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  ديباچه

اي مبتني بر حكومت ديني، جز با اصلاح انديشه، فكـر و              ايجاد جامعه 
 مردم، و نيز تفسير قوانين حاكم بـر جامعـه و سـرانجام طراحـي                فرهنگ

افزارهـاي    هاي ديني و تطـابق آن بـا سـخت           مايه  افزاري برگرفته از بن     نرم
گويا براي رسيدن به جامعه آرمـاني       . پذير نخواهد بود    سوي آن، امكان    هم

جانبـه از     ريزي متصورات صحيح و معقول همه       اي جز پي    مورد نظر چاره  
ناب محمدي و سپس تصديق تصورات ذهني خود در عالم خارج           اسلام  
تـرين قـدرت در       سازد مهم   نگاهي به دنياي غرب مشخص مي       نيم. نداريم

هاي فلـسفي، ماترياليـستي و دور از معبوديـت آن             جهت استواري انديشه  
آورد و    تـرين دسـت     ها به عنوان بـزرگ      خطه، به دست گرفتن خيال انسان     

چه را كـه بايـد        رد استفاده است، تا به راحتي آن      مندترين سلاح مو    قدرت
ــشان در افكــار بگذراننــد از طريــق قــو  ــه ايمردمان  ســمعي و بــصري ب
  .خواستند خوردشان بدهند و نتيجه را همان بگيرند كه مي
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هـاي   ويـژه رسـانه بـا اسـتفاده از تكنولـوژي و فـرم          هنر امروزي و بـه    
ايجاد فضايي مسموم   مشخص شده، ضمن ادغام با محتواي اومانيستي در         

از القائات شيطاني سهم بسزايي داشـته و هنرمنـد امـروز نيـز بـا وجـود                  
ها داشته، نتوانسته اين امكان قدسـي را          هاي زيادي كه در تكثر فرم       تلاش

به سرانجام الهي خود كه ارتباط خالق با مخلوق است رهنمون سـاخته و              
  .موج اغواگرايانه هنر اومانيستي را دفع نمايد

هـاي    گيـري، درمـان و مـصونيت از تـركش           داست كه تنها راه پـيش     پي
توليـد هنـر و دانـشي اسـت كـه در              سقوط و تباهي در ايـن عرصـه، بـاز         

ريـزي شـده      سار فرهنگ و معارف انساني اسلام نـاب محمـدي پـي             سايه
از اين ميان موضوع مهدويت و انتظار و آخرالزمان به لحاظ حـي و        . باشد

 عالي آن در ايجـاد حاكميـت دينـي بـه              و هدف  حاضر بودن امام معصوم   
هـاي    تـوان از مؤلفـه      تر است كه مي     تمام و كمال شرايطش مبحثي پررنگ     

  .پوياي آن در جهت قرابتمان به اميد هميشه سبز استفاده نمود
هاي مختلفي مورد بررسـي       در مبحث خاص هنر مهدوي، بايد موضوع      

كه بايسته تبيين نشده است و     انو مداقه قرار بگيرند؛ زيرا هنر ديني نيز چن        
از جمله مقدمات مهـم كـه       . نمايد  اين امر وظيفه هنرمندان را دشوارتر مي      

هـا و   مايـه  پرداختن بـه آن تـازگي و نوآورانـه اسـت، كنكـاش در دسـت            
  . هاي درام است مايه بن

بــر ايــن اســاس، معاونــت فرهنگــي و هنــري مؤســسه آينــده روشــن 
زم ديد، نسبت به اين امـر مهـم اهتمـام           بر خود لا  ) پژوهشكده مهدويت (

هـاي درام بتوانـد،       دهـي اصـول و ريـشه        ورزيده تا با گـسترش و جهـت       
محـور    سازي مؤثر در راستاي وسعت كيفـي آثـار هنرهـاي داسـتان              زمينه

  .ي مهدوي باشدها نامه  و نمايشها نامه چون فيلم هم
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يل طور كه از عنوان نوشتار حاضر هويداست، هـسته مهـم تـشك             همان
كرد مهدوي    دهد و با توجه به روي       مايه و درام تشكيل مي      دهنده آن را بن   

يـابي بـه      آن، هدفمان را ارائه عناصري گذاشتيم تا بـه واسـطه آن، دسـت             
  . درامي ديني مهدوي آسان باشد

فـرض    در اين مجال انواع فرم و ساختار بيان مفهوم را به صورت پيش            
گـران ادبيـات داسـتاني و          و پـژوهش   پـردازان   قرار داده و از منظر نظريـه      

بهـره  ... هاي نمايشي چون ولاديمير پراپ، يونگ، مارتين اسـلين و           رسانه
ايم و به دنبال آفرينش و ايجاد صورت جديدي نبوديم كه اگـر ايـن                 برده

گرچه از ديدگاه نويسندة كتاب،     . خواهد  امر ممكن باشد، مجالي ديگر مي     
اختار آن، بلكـه فقـط بـه محتـوا و           ديني بودن يك درام نه بـه فـرم و س ـ          

تـوان داسـتان      بنابراين، بـا ايـن تعريـف مـي        . هاي آن بستگي دارد     مايه  بن
هاي نمايشي بـه همـراه محتـوا و           مذهبي را با همان ساختارها و وضعيت      

  .هاي مذهبي نشان داد مايه بن
تر بـوده     ها شايسته   مايه  هاي بيشتر و تطبيق آنها با بن        چه ذكر داستان   اگر

آوري   دهيم كـه تحقيقـات و جمـع         ست، اما به خوانندگان عزيز نويد مي      ا
اي نزديك با عنواني جديـد بـه          ها تكميل شده و در آينده       مايه  مصاديق بن 

  .چاپ خواهد رسيد
نويـسي تـشكر و قـدرداني         نامـه   در پايان از همة اعضاي كارگـاه فـيلم        

آوري  مـع شـان در مرحلـه مقـدماتي بـه ج     شـائبه  كنم كه با زحمات بي  مي
هـاي مهـدوي پرداختنـد و در مرحلـه نهـايي بـا كوشـش و سـعي                     طرح

آبادي،   ناپذير برادر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمين داود         خستگي
نويـسي مؤسـسه آينـده        نامـه   مدرس مباحث هنري و مسئول كارگاره فيلم      
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روشن، به آستان شدن نايل گشت و سرانجام در ارائـه بـه فرهيختگـان و                
  .ن متعهد به زيور طبع آراسته شدهنرمندا

باشد تا همة فرهيختگان و اهالي ذوق و هنر ديني بر مـا منـت نهـاده،                 
آور شوند و با نقد منصفانة خـود، مـا را در ادامـه                اشكالات اين اثر را ياد    

  .اين راه ياري دهند

  عبداالله رضايي

  معاونت فرهنگي ـ هنري مؤسسه آينده روشن



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پيش

سـاني    هـاي ادبـي، معيارهـاي يـك        لعه و روش تحقيق در پژوهش     مطا
هـاي   ها جداست، به همان انـدازه زمينـه        هرچه ادبيات از ساير هنر    . ندارد

مطالعة ادبي، فعاليتي فرهنگـي     . مطالعاتي و پژوهشي آن نيز متفاوت است      
  هـاي ويـژة      براي تدوين افكار و تحليل رفتار انـسان در جهـان بـا معيـار              

  .خود است
اين پژوهش، با محور قرار دادن زنـدگي آدمـي در دنيـاي كنـوني كـه                 
همراه با افزوني رنج و نياز وي به شكوه، بزرگي، معنويت، عشق، زيبايي،             
امنيت و رفاه است، آن را مورد مطالعه قرار داده و با دقـت، بـه تجزيـه و               

و هاي درونـي ا     هاي ظاهري و دلبستگي    تحليل رفتار انسان در برابر پديده     
هاي علمي كه منحـصر بـه         اين فرآيند، برخلاف ساير پژوهش    . مي پردازد 

اي اسـت   هاي نظري محض هستند، در پي اثبات نظريـه        ها و تطبيق    تحليل
هاي خاص ادبيـات نمايـشي منطبـق بـوده، دغدغـه              كه نتايج آن بر نظريه    

تمـايز  . اصلي آن، ارائه پژوهشي كاربردي در عرصه ادبيات نمايشي است         
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هـاي انجـام گرفتـه در حـوزه ادبيـات             ع پژوهش با ساير پـژوهش     اين نو 
  .نمايشي، همين وجه كاربردي بودن آن است

چه مهم است، روشي است كه در تحقيق به كار رفته، پايه و اساس                آن
به همـين دليـل، مقـدار و كميـت          . اين كار پژوهشي را تشكيل داده است      

سي آنها از اهميـت     مواد بررسي شده در اين پژوهش نسبت به روش برر         
  .كمتري برخوردار است

هايي داسـتاني   رويداد. مواد اصلي اين پژوهش رويدادهاي واقعي است   
هـاي مختلـف از       وجـو در لايـه      هاي پنهان آن و جست      براي كشف بخش  

هـاي داسـتاني آنهـا،        جمله، معناشناسي، ساختارشناسي و بررسي ظرفيت     
تر شده، شامل     گسترده گاه حوزه پژوهش  . وظيفه اصلي اين پژوهش است    

شناسـي حـاكم بـر رويـدادهاي         شناسي و هستي   مباحثي چون مباني انسان   
ــه روان   ــازنده شخــصيت از جمل ــل عناصــر س ــتان و تحلي ــي،  داس شناس

  .شود شناسي و امثال آن مي جامعه
گران ايـن عرصـه پوشـيده        شخصيت علمي ولاديمير پراپ بر پژوهش     

هـا    هـا را در بررسـي قـصه        امتـرين گ ـ    وي يكي از نخستين و مهم     . نيست
، بـه  شناسي قـصه پريـان   ريختاو در كتاب معروف خـود،  . برداشته است 

. ها پرداخته و عناصر سازنده آنهـا را بررسـي نمـوده اسـت           بندي قصه  رده
مـواد اصـلي    . نتيجه مطالعه او تأثيري مهم در عرصه ادبيات داشـته اسـت           

هـا را بـراي       قـصه وي متـون    . هاي عاميانة روسي اسـت      پژوهش او، قصه  
مقاصد ساختارگرايانه خود تجزيه و تحليل كرده و با به كار گرفتن فنـون              

هـا و     ساختار موجود در قصه   و  شناسي،    و مردم  يشناس هاي زبان  و تكنيك 
  .هاي عاميانه، به كشف معنا و مفهوم آنها پرداخته است رهاسطو
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 نويسنده  كه پراپ مطالعه كرده، تخيل و ذهن ادبي       را  هايي    اساس قصه 
گرچـه  . اي اندك از واقعيـت در آنهـا وجـود دارد            دهد و بهره    تشكيل مي 

گرايي مواد داستاني فولكور     مطالعات وي، به تحقيقاتي كه از جنبه ساخت       
هـا،    ها، معماها، خرافـه    المثل شود، بلكه از ضرب     انجام گرفته خلاصه نمي   

ه و تحليل و توصـيف      ها فراتر رفته و به تجزي       ها و اسطوره    ها، افسانه  بازي
هـا بـا      هاي عاميانه بر اساس اجزاي سازنده آنها و روابط ايـن سـازه             قصه
بايد در نظر داشت، شخـصيتي كـه        . ديگر و با كل قصه پرداخته است        يك

اي كـه    آيد، با چهره    اي تاريخي پديد مي    در يك داستان يا اسطوره با چهره      
مكان قصه يا داسـتان     زمان و   . در زندگي واقعي وجود دارد متفاوت است      

حتـي بخـشي از زنـدگي       . تخيلي، زمان و مكـان زنـدگي واقعـي نيـستند          
شـود، بـر اسـاس برخـي          سـرا روايـت مـي       وسيلة داستان   شخصيت كه به  

رو، تمام    از همين . قراردادهاي هنري ساخته شده و حقيقت خارجي ندارد       
ردادهـاي  آثار هنري، آن هم از نوع ادبي، هر تمايزي داشته باشـند، در قرا             

شناسـانه،   چـون تحليـل زيبـايي       مـسائلي هـم   . ديگـر شـريكند     ادبي با يك  
هـاي اشـتراكي هـستند كـه          هاي بيان، گونه   شناسي و تركيب و شيوه     سبك

گرچه هر اثر ادبي ويژگي بخـصوصي دارد،        . نهد  ادبيات پيش روي ما مي    
  روسـت    از ايـن  . ولي بـا سـاير آثـار هنـري در خواصـي مـشترك اسـت               

  كـردي خـاص، ويـژه        ن بـه تعمـيم دربـاره آثـار ادبـي بـا روي             توا    كه مي 
يك موضوع، يك دوره، يك نويسنده، يا ادبيـات ملـي و جهـاني تحقيـق                

كه پراپ وقـت بـسياري مـصروف آن           نمود و به پژوهش پرداخت، چنان     
  .داشته است

ايم   هايي را مطالعه و بررسي كرده       بر خلاف پراپ، در اين نوشتار گزاره      
واقعي آدمي ريشه دارند و از حوادث مهم تـاريخ بـشر بـه              كه در زندگي    
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هدف اين پژوهش، كشاندن يك رويداد يا حادثه و جريان          . آيند  شمار مي 
واقعيـت نيـست، تـا     تاريخ و ارائه آن در قالب شـبه  اجتماعي به وادي شبه   

سازي همراه با نـوعي تخيـل بـوده، صـورت             گيري، شبيه   نتيجه آن معركه  
 نمونه نوعي و همانند خارجي باشد تـا رويـدادهاي           خيالي آن بدون هيچ   

ــب    ــدن در ت ــار آم ــه گرفت ــي ســاخته، ب ــاعي را از ارزش خــود ته اجتم
سازي، تغيير گرايش در معناسازي و محتواسازي بينجامد؛ بلكـه            سرگرمي

زده و عادي شده حوادث       اين پژوهش در پي ايجاد درنگ در روند شتاب        
نويـسان    ين روش در قوه خلاّقة درام     و رويدادهاي واقعي است تا شايد بد      

گران عرصه ادبيات نمايشي تأثير گذارد و ايشان را با الگوهـاي              و پژوهش 
  .رو سازد جدي و واقعي روبه

دهنـد، از     هاي پريان كه اساس مطالعه ادبي پـراپ را تـشكيل مـي              قصه
توان از ايـن نـوع        كننده زندگي آدمي تهي است و هرگز نمي         عناصر تعيين 

ها به واقعيات زندگي و روابط و شرايط حاكم بر زنـدگي        و افسانه ها    قصه
  .روزمره پي برد

 ـ   مـردم  1ـ اسـتراوس،   ويــود ل ـكل اس بـزرگ فرانـسوي، مطالعـة       ـشن
گرايانة قصه پريان به وسيلة پراپ را به نقد كشيده و از ايرادهـاي                ساخت

جدي وي بر پراپ، قدرت تخيل و ناخودآگاه جمعـي عـوام در آفـرينش          
، در نقد   1967ـ استراوس در سال      لوي. هاي پريان است    ها و قصه    فسانها

  :نويسد در بخشي از آن مي. مطالعه پراپ كتابي منتشر كرده است

شناسي را بايد با تحقيقـات تـاريخي پيونـد            هاي ريخت   پژوهش
 شناسي قصه پريـان     ريختمتأسفانه چنين پژوهشي در كتاب      ... زد

گرانـه و     ميـان رويـاي صـورت     در واقـع پـراپ      . موجود نيست 
                                                            

1. Claude Lévi – Strauss. 
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بـه همـين جهـت      ... وسواس توجيهات تاريخي درمانده اسـت     
  1.معتقد است، تبيين تاريخي قصه پريان غيرممكن است

 در اروپا بعـد از انتـشار        2گرايي  شايد دليل متهم شدن پراپ به صورت      
، توجه نكـردن او بـه بعـد تـاريخي و واقعـي بـودن                شناسي  ريختكتاب  

ها، بدون توجه به      روي، در تجزيه و تحليل قصه       از اين . ها بوده است    قصه
مايه آنها، به بررسي سـاختار و   هاي تاريخي و فارغ از محتوا و درون   ريشه

  .صورت قصه پرداخته است
پوشي از كنش واقعي انسان       گرايانه پراپ، چشم    برخلاف نظريه صورت  

ش حاضر را   كه سازنده بنياد رويدادهاي داستاني است و مواد اصلي پژوه         
زيـرا   دهد، ماية آسيب جدي به ساختار حاكم بر آنها خواهد شد؛            تشكيل مي 

  .آيد مايه و محتوا بوده و از نهاد آن به دست مي ساختار نوعي تكامل درون
  اي بر اين باورنـد، صـورت و شـكل يـك اثـر، افـزون بـر                    گرچه عده 

   نظــر از محتــوا، گيــرد، صــرف كــه محمــل معــاني مختلــف قــرار مــي آن
هايي است كه به تنهايي باعث لذت بصري و لذت مطالعـه              داراي ويژگي 

شايد همين امر باعث جداسازي صورت از محتوا        . شود  براي مخاطب مي  
  .شده است

ــورت ــم ص ــن در عل ــايع مك ــان ض    زم
ــري راه       ــي ب ــه در معن ــدان ك ــر چن  مگ

ــن ــا ك ــافتي صــورت ره ــي ي    چــو معن
 3هكه اين تخم است و آنها سر به سـر كـا             

                                                            
: تهـران ، 109اي، ص   فريـدون بـدره    :، ترجمـه  هاي تاريخي قـصه پريـان       ريشهولاديمير پراپ،   . 1

  .ش1371، چاپ اول، انتشارات توس
2 .Formalism. 

  .187، مواعظ، ش1070، صكلياتسعدي، . 3
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شناسـي و ادراك حـسي بيـرون          داوري در مورد فرم از قلمرو زيبـايي       
نمايـد و     رود و تحليل آثار هنري را بر خود اثـر هنـري متمركـز مـي                 نمي

آهنگي و نظـام حـاكم        هاي ميان آنها و هم      مجموعه عناصر سازنده، نسبت   
  .كند بر آن را بررسي مي

كتب تأثيرگـذار در    تحليل استوار بر شكل در آثار فرماليست روسي، م        
 اگـر فـرم جـداي از محتـوا          1.نيمه نخست سدة بيستم در اروپا بوده است       

داراي معنــا و مفهــوم باشــد، چيــزي جــز ســاختار درونــي رويــدادها و  
آهنگي موجود بين آنها نخواهد بود و اين موجب درك معناي حقيقي              هم

ن فهميدن معناي واقعي يـك اثـر بـه معنـاي درك كـل آ              . اثر نخواهد شد  
پارچه درك شود تا معناي واحدي        پس لازم است فرم و محتوا يك      . است

كنـد كـه درك       معنـا زمـاني جلـوه مـي       . از ساختار و محتوا به دست آيـد       
  .پذير باشد مايه و صورت امكان زمان درون هم

   نگرم به چشم سـر در صـورتزان مي
 زيــرا كــه ز معنــي اســت اثــر در صــورت  

   ر صوريماين عالم صورت است و ما د      
 2معنــي نتــوان ديــد مگــر در صــورت      

شناخت عناصر شكلي رويـدادهاي واقعـي، زمـاني ممكـن اسـت كـه               
كننده آن شناسـايي      هاي تداعي   محتواي آنها واكاوي شده، قوانين و فرمول      

در اين صـورت    . شود و شرايط انساني و روابط حاكم بر آنها كشف شود          
مركز به سطح گـرايش يافتـه و        جوشد و از      است كه ساختار از درون مي     

 مطلق شكل و محتوا به جـاري شـدن يكـي در             ةاين رابط . يابد  تكامل مي 
                                                            

 .ش1385، چاپ دوازدهم، نشر مركز: ، تهران304، ص حقيقت و زيباييبابك احمدي،. 1

 .234، ص ديوان رباعياتاوحدالدين كرماني،. 2
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 علم منطـق  انجامد و همين پيوند باعث شده تا هگل در كتاب             ديگري مي 
اند كـه محتـوا و شـكل آنهـا كـاملاً              تنها آثاري به واقع هنري    «: اذعان كند 

  1.»سان است يك

  روش پژوهش و مراحل تحقيق

هاي علمـي، در گـرو        وهش مفيد براي كشف حقيقت و درك مكتب       پژ
هـاي    پيمودن مسيرهاي معتبر، با رعايـت معيارهـاي پذيرفتـه شـدة نظـام             

هاي مختلـف،     هاي علمي جوامع در طي دوران       رفت  پيش. تحقيقاتي است 
توان به    نتيجه پژوهش و تحقيق بوده است؛ چراكه با پژوهش و تحقيق مي           

. نياز شد    دست يافت و از مصرف انديشه ديگران بي        توليد و غناي انديشه   
  :هدف از اين پژوهش مثل هر پژوهش ديگري دو امر اساسي است

هاي علمي گذشـتگان و آگـاهي         يابي به تجربيات و انديشه      دست) الف
  .از نتيجه تحقيقات مشابه

نوآوري و توسعه دانش از طريـق، پـژوهش و واكـاوي برابـر بـا                ) ب
  .هاي تحقيقاتي هاي جديد نظام روش

اين تحقيق به عنوان تلاشي منظم، بر پاية سـه عنـصر اساسـي نظريـه،                
طور كه گذشت، ماده اصلي اين        همان. شناسي و تطبيق استوار است      روش

. دهـد   پژوهش را رويدادهاي واقعي واجد عناصـر داسـتاني تـشكيل مـي            
بخش عمده رويدادهاي داستاني كه موضـوع پـژوهش شـامل آنهـا بـوده             

 در منابع مختلف بررسي و از بين آنها صد نمونـه گـزينش شـده و           است،
  .خلاصه داستاني آنها براي تحليل و بررسي ضبط شده است

                                                            
 ،نشر قطره، چاپ اول   : تهران،  16 حميرا نونهالي، ص   :، ترجمه تئوري درام مدرن  يتر،  پسوندي  . 1

 .ش1384
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كرد تـازه بـه      هاي سازندة يك رويداد واقعي، نوعي روي        تأكيد بر گونه  
  .كننده نوع كنش انسان و نگرش وي به جهان است ساختار درام و تعيين

 رويدادهاي واقعـي كـه در ايـن پـژوهش           هاي گزينش شده و     موقعيت
هايي هستند كـه شـايد        اند، داراي ويژگي    مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته     

بسا از حوزه ادبيات به نظر آيـد          در نگاه نخست خارج از دايره درام و چه        
و آن، نبود هنر و ناآگـاهي از جايگـاه آن در تحقـق رويـدادهاي مـذكور                  

 مفهوم شـيء هنـري اعطـا كـرده و بـه آن              ها  چه به واقعيت    است؛ زيرا آن  
ايـن ويژگـي    . بخشد، تخيل و هنر اسـت       شناختي مي   قدرت تجسم زيبايي  

مانع هر نوع تحليل ادبي بوده، بيشتر به تـاريخ و نقـل رويـدادها نزديـك               
  .شده و داراي سلوكي غيرهنري است

توان گفت پژوهش حاضـر بـا اشـراف بـر             در پاسخ به اشكال فوق مي     
هاي مكاتب ادبي صورت گرفتـه و هرگـز در پـي          و ويژگي  قواعد، اصول 

نبرد با مكتب رمانتيك يا حركت برخلاف جريان هنـر بـراي هنـر نبـوده                
تأييد تاريخ  . كننده رئاليسم و ناتوراليسم ادبي هم نيست        است؛ زيرا تقويت  

  .و اثبات حقيقت يا نبودن آن در ادبيات از دايره اين پژوهش خارج است
چه انسان معاصر هـست و        ئاليستي به كشف و ارائة آن     گرچه ادبيات ر  

شـود و از   كنـد كـه ديـده مـي     پردازد و جهاني را تشريح مـي    نياز دارد مي  
ها بـه دور اسـت، امـا بـاز پنـاه        بافي و تخيل افسارگسيخته رمانستيم      خيال

بردن به آن و توصيه به رعايت قواعد پيشنهاد شده از سوي ايـن مكتـب                
گونـه كـه بـر مبنـاي          ايـن پـژوهش همـان     . كند  ن نمي ادبي دردي را درما   

هاي ادبي استوار نيـست، در پـي ايجـاد مكتـب جديـد                يك از مكتب    هيچ
كه بـا     هاي ادبي هم نيست؛ زيرا با وجود اين         ادبي، متفاوت با ساير مكتب    



 19 ◄گفتار  پيش

خواني بيشتري دارد، بـه عنـوان پژوهـشي بنيـادين، بـر تمـام                 رئاليسم هم 
  .هاي ادبي مقدم است مكتب

هـاي گـزينش      روابط ميان انساني كه ماده اوليه و كنش اصلي موقعيت         
بـر پايـة روابـط       دهـد، شـكلي از رويـدادهاي واقعـي          شده را تشكيل مي   

تمـام ايـن    . گو و ارتباط انـسان بـا انـسان كامـل اسـت            و  اجتماعي، گفت 
شخـصي، داراي    شخـصي و بـرون     هـاي درون    رويدادها، همراه بـا مكمـل     

ن، نيازهاي اجتماعي، مادي و معنوي نوع بـشر در          اقتضاي پيوندهاي انسا  
  .آخرالزمان است





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از واقعيت تا آفرينش

لازمه آفرينش ادبي، تمسك به فرآيندهاي ذهني و دسـت يازيـدن بـه              
كنـد    خيال، استعدادي است كه به نويسنده كمـك مـي         . نيروي خيال است  

 آغاز  ةنقط. ه ارائه دهد  كنند  تا انديشه خود را با زبان و بياني جذاب و قانع          
هـايي    از طريق آن تصويرهاي دلپـذير و جلـوه        . هر كار هنري تخيل است    

  .شوند نشين خلق مي دل
اي بـراي از ميـان        داند و وسـيله     فرانتيس بيكن، تخيل را امري الهي مي      

اي كه پس از هبوط انسان، بين آسـمان و زمـين و               بردن گسست و فاصله   
رفـت   پـيش وي در كتـاب  .  آمـده اسـت  بين بهشت و جهان طبيعت پديد   

  :نگارد  ميدانش

همواره اين فكر وجود داشته كـه شـعر بـه نـوعي در الوهيـت                
ها و نمودهاي اشيا و پديده را مطـابق           مشاركت دارد؛ زيرا جلوه   

سـان    كنـد و بـدين      با آرزوها و شور و اشتياق ذهن عرضـه مـي          
را كـه خـرد، ذهـن         حال آن . شود  موجب ارتقا و تعالي ذهن مي     
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كند تا در برابر ماهيت و طبيعـت اشـيا تـسليم شـود و                 وادار مي 
 1.فروتني پيشه كند

اين نوع برداشت از نقش تخيل، حاكي از ديدگاه نو افلاطوني نويسنده            
شــود؛ زيــرا ســقراط و  اســت و تحــولي در نظريــه ادبــي محــسوب نمــي

درت افلاطون، اولين كساني هستند كه منشأ اثر خلاقه را نوعي الهه يـا ق ـ             
  :دانستند آسماني مي

زيباترين بحثي كه افلاطـون در مـورد الهـام و آفـرينش هنـري               
در ايـن مكالمـه سـقراط     . انجام داده، در مكالمه ايون جاي دارد      

شاعران به نيروي الهـام در حالـت جذبـه و از خـود              «: گويد  مي
اي از    يابنـد، و بـسان حلقـه        خبري با خداوند شعر ارتباط مي       بي

كند، از نيـروي     كه با سنگ مغناطيس برخورد مي      زنجيري آهنين 
  2.»شوند آن برخوردار مي

يونانيان پيش از افلاطون نيز به الهام شاعرانه باور داشتند و از الهگـاني   
كردند كه دختران خاطره بودند و سبب پيدايي الهـام             ياد مي  3»موز«به نام   

                                                            
 .ش1382 ،نشر مركز، چاپ دوم: تهران، 9 مسعود جعفري، ص:، ترجمه تخيلبرت،. آل. آر. 1

 .58، صو زيبايي حقيقت بابك احمدي،. 2

3 .Heavenly Muse آپولون«اي بودند كه در خدمت  گانه ه نُدر ميتولوژي يونان، پريان» موزها«؛ «
 را گاه دختـران      آنها ه پري، كه  اين نُ . زيستند  يونان مي » پارناس«خداي موسيقي و هنر در كوه       

ان  يعنـي خـواهران كوچـك خـداي خـداي          ،دگـان آسـمان و زمـين      اخداي خدايان و گـاه ز     
توانـستند آثـار      مـي زماني  بخش شعرا و هنروران و دانشمندان بودند و اينان            دانستند، الهام   مي

شان به ديدارشان آمده و در كنارشان        كه پري مربوط به فنّ     ،هنري و علمي خويش را بيافرينند     
 ه رشتة هنر، شعر حماسي، تراژدي، كمـدي،       گانه بر يكي از نُ      ههريك از پريان نُ   . نشسته باشد 

نظـارت و سرپرسـتي     و اخترشناسـي،    انگيز، تاريخ، موسيقي، رقص       شعر غنايي، اشعار هوس   
كارهاي خود از اين پريـان كمـك         سرا براي سرودن شاه     غالب شعراي بزرگ حماسه   ... داشت
كمـدي  اند و دانته در هـر سـه قـسمت              هومر و ويرژيل بارها بديشان متوسل شده       .اند  طلبيده

الدين   شجاع: ه، ترجم بهشت گمشده جان ميلتون،   . ( زده است   آنها  خويش دست به دامان    الهي
  )ش1382 ،چاپ سوم انتشارات نشر سخن، نوشت،  پي،كتاب اولصفا، 
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يـاد آغـاز    اسـت كـه ايل    » مـوز «به نـام همـين      . شدند  شاعرانه و هنري مي   
خواهد به او ياري دهند كه سرود خـشم           هومر از اين الهگان مي    . شود  مي

 شـاعر نابينـاي انگليـسي هنگـام         2كه جان ميلتـون،      چنان 1.آشيل را بسرايد  
طلبـد و اظهـار       بخـش اسـتمداد مـي        از پري الهـام    3بهشت گمشده سرودن  

  :دارد مي

مـي  در وصف نخستين نافرماني آد    ! بخش آسماني   اي پري الهام  
اش مـرگ را بـه جهـان          و ميوه شجره ممنوعه كه طعـم كـشنده        

  ... .نغمه ساز كن، نغمه ساز كن... آورد

گونه كه هومر در آغاز دو حماسه بزرگ خـود، از الهـة آسـماني                 همان
، بـه پـري     بهـشت گمـشده   جويد، ميلتون نيز بـراي سـرودن          شعر مدد مي  

 تـصريح   ت گمشده بهشوي در آغاز كتاب نهم      . شود  بخش متوسل مي    الهام
  :دارد مي

هـيچ منتـي،      بانويي آسماني كه حامي و مشوق مـن اسـت، بـي           
دارد و در روياهـايم       ديدارهاي شبانه خود را به من ارزانـي مـي         

كنـد يـا بـه آسـاني شـعرهايي          بسي چيزها را به من تلقـين مـي        
  4.بخشد غيرمنتظره و از پيش نينديشيده را به من الهام مي

اي كـه در قلمـرو هنـر جـاي            شناسانه  خيل جمال از ديدگاه كانت نيز ت    
گيرد، مولدّ بوده و از قوانين حاكم بر فهم، آزاد و رهاست؛ زيـرا مقيـد                  مي

به جهان تجربه حسي نيست، بلكه عاملي است كه در اختيـار عقـل قـرار              
                                                            

  .59، صحقيقت و زيبايي. 1
2. John Milton. 

كارهاي مسلّم ادبيات انگليس است كه در وصف عصيان شيطان و             يكي از شاه   بهشت گمشده . 3
 .به دست شيطان و طرد آدم از بهشت سروده شده استسقوط او و اغواي آدم 

  .27، صتخيل. 4
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 را به شكلي متناسـب در گنجينـه         1هاي معقول   گيرد و عقل نيز صورت      مي
ين فرآيند با اتكـا بـه اصـولي مـافوق معرفـت      دهد و البته ا     ذهن جاي مي  

  2.گيرد پذيري تجربي صورت مي حسي و تحقيق
قالـب   بر پايه اين نگرش، تخيل ويژگي مفهومي ندارد و فراتر از فهم، در            

  .دهد تر و دورتر را در اختيار عقل قرار مي هاي تازه صور معقول، انديشه
شـناخت مقـدم    بر اساس نظريات ياد شده، تخيل بر حقيقـت و حتـي             

. بوده و تجربـه و مـشاهده در فرآينـد آفـرينش خلاقـه جايگـاهي نـدارد              
آوردي ذهني است كه آفـرينش ادبـي در پرتـو آن              سان، تخيل دست    بدين

  .كند رخ نمايان مي
ورانـي چـون      تدوين بوطيقـاي رويـاپرداز، بـر پايـة نظريـات انديـشه            

. ممكـن اسـت   پوشـي از حقـايق        افلاطون، كانت و ديگران، تنها به چشم      
رسـاند، امـا او را در         تخيل گرچه شاعر را به شيدايي و شهود شاعرانه مي         

. گو شـده اسـت      دهد، به نحوي كه ملقب به دروغ        معرض تهمت قرار مي   
پردازي هنگام آفرينش اثر هنري، تنها نيروي شكل دادن به تـصاوير              خيال

 تخيـل   ذهني و صور معقول نيست، تا اثر ادبي تنها محصول آفرينش ناب           
دهـي، خـواه نـاخواه از         قلمداد شود، بلكه تخيـل فراتـر از نيـروي شـكل           

واقعيت گذر خواهد نمود؛ زيرا تخيل از تصاويري برآمـده كـه در ذهـن               
  .شاعر از راه تجربه و حس انباشته شده است

مسلك، بر همين پايه، اعتقـاد داشـت كـه             فيلسوف تجربي  3تامس هابز 
وي در فـصل اول     . آيد   به دست مي   شناخت و معرفت ما از تجربه حسي      

هيچ ... «: دارد  به صراحت اعلام مي   ) 1651 (لوياتانمشهورترين اثر خود،    
                                                            

1. Idea. 

  .68، ص همان.2
3. Hobbes, T. 
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طور كامل يا جزئي، از       مفهومي در ذهن انسان وجود ندارد كه در آغاز، به         
پاسخ به   چنين در اثر ديگر خود،      هم. »هاي حسي حاصل نشده باشد      راه اندام 

  :دارد  برداشت از تخيل شاعرانه را چنين بيان مي، اين شيوه)1650( داونانت

شـود؛ تجربـه      زمان و آموزش باعث به وجود آمدن تجربـه مـي          
آورد؛ حافظه سـنجش و خيـال را ايجـاد            حافظه را به وجود مي    

آورد؛ و    كند؛ سنجش قوت و استحكام و ساختار را پديد مي           مي
ادر بنـابراين، قـدما كـه حافظـه را م ـ         . هـاي شـعر را      خيال آرايه 

اند؛ زيـرا حافظـه       اند، به راه خطا نرفته      هاي هنر قلمداد كرده     الهه
گير و    جهان است؛ جهاني كه در آن سنجش، اين خواهر سخت         

بدون گذشت، خود را درگير بازبيني دقيـق و تـوأم بـا جـديت               
كند و از طريق ادبيات بـه ثبـت نظـم و              تمام اجزاي طبيعت مي   

ــل و اســباب، كاربردهــا و ك  ــاوتنظــام، عل ــا، تف ــا و  اركرده ه
با اتكا به همـين نيروسـت كـه         . پردازد  هاي اين اجزا مي     شباهت

گاه كه اثر هنري بايد تحقق پـذيرد و بـه وجـود آيـد،                 خيال، آن 
دهندة اثـر را در دسـترس خـود و آمـادة اسـتفاده در         مواد شكل 
  1.اختيار دارد

شناختي هابز، باعـث دگرگـوني شـگرف در نظريـه ادبـي               تحليل روان 
. تر نموده اسـت     شده، به ادبيات اصالت بخشيده، آن را به حقيقت نزديك         

اين تجزيه و تحليل تحسين برانگيز، تخيل افسارگسيخته را مهـار نمـوده،        
وي . هاي عيني سيراب نموده است      به ساحل حقيقت كشانده و از مشرب      

  :كند در لوياتان تصريح مي

مختلـف و بـه     هاي    تخيل و حافظه يكي هستند، اما در موقعيت       
  2.هاي متفاوتي دارند ملاحظات گوناگون نام

                                                            
  .10، صتخيل. 1
 .15همان، ص. 2
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هـاي    وي معتقد است، شاعر هنگام آفـرينش ادبـي، تـصاوير و انگـاره             
كنـد و در گنجينـه تـصاوير كنكـاش و             ذخيره شده در حافظه را مرور مي      

اي را برگزيده، در غايتي هنري با الگو و طرحـي             وجو كرده، انگاره    جست
  .كند دهي مي پذير سامان تازه و دل

پرداز ادبي، در باب آفرينش ادبي،        نظريه) 1700 - 1631(جان درايدان   
ســال وي در مقدمــه .  هــابز را پذيرفتــه و آن را رواج داده اســت تحليــل

  :نويسد  ميها شگفتي

ماننـد سـگ چـالاك و تيزهـوش         ... استعداد تخيل در نويـسنده    
ه كند و در سرتاسر مزرعـة حافظـه پرس ـ          وجو و خيز مي     جست

  1.زند تا صيدي را كه درصدد شكار آن است، پيدا كند مي

پــردازان ادبيــات، تخيــل، اصــل  چــه روشــن اســت، از نگــاه نظريــه آن
بخشي و خلق اثـر هنـري،         ناپذير آفرينش ادبي است و فرآيند جان        جدايي

پـژوهش حاضـر، منكـر ايـن        . پـذير اسـت     تنها در پرتو تخيل ناب امكان     
ثبات اين امر است كه اگـر قـرار اسـت در            واقعيت نيست، بلكه درصدد ا    

كرد مهدوي، درامي جهـاني، فرازمـاني،         حوزه معارف ديني آن هم با روي      
اي انساني خلق شود، ناگزير بايـد بـين تخيـل و واقعيـت پيونـد                  با نسخه 

هاي كنش واقعي انسان در مواجهه با ايـن فرهنـگ و              ايجاد نمود و انگاره   
  .ا بازخواني كردهاي مهدوي در عصر حاضر ر آموزه

از ميـان   ) هـاي داسـتان     گـزاره (تنها دليل انتخاب ماده اصلي پـژوهش        
هاي دربـر     داستان  دهندة شبه   رويدادهاي واقعي، پي بردن به عناصر تشكيل      

كند و حـوادثي را در        گيرندة تمام عوامل زباني است كه محتوا را بيان مي         
                                                            

 .همان. 1
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 در قلمـرو    بنـدي آن    خود جاي داده كه عين محتواست؛ هرچنـد صـورت         
  .گنجد شكل و فرم نيز مي

گفتني است اين نوشتار در پي آن نيست كه ساختار روايي رويدادهاي            
اند، كشف كند و روند روي دادن آنها را فعـل             چه رخ داده    واقعي را چنان  

به فعل برابر با واقع بررسي كرده و الگوي روايي آن را پيشنهاد دهد؛ زيرا               
نامـه بـا      گرچه تاريخ و زندگي   . ده شده است  اين وظيفه بر عهدة مورخ نها     

هاي اجتماعي و روابـط موجـود در آن را    گرايانه، واقعيت كردي واقع   روي
دهـد، امـا      ريزد و متني غير ادبي از فرهنگ ارائـه مـي            در قالب واژگان مي   

  .منشأ روايت تاريخي و داستاني كاملاً از هم جداست
زمـاني كـه از     هـاي     نگـار بـدون هـيچ تغييـري مجموعـه           تاريخ

هاي مختلف اشباع شده را با توالي زماني، داراي آغـاز             موقعيت
اي را ترسيم كند      كند و گاه ممكن است دوره       و پايان روايت مي   

كه تنها سندهاي انـدكي از آن در دسـت دارد و همـان مـدارك                
  1.اندك مبناي روايت او قرار گيرد

  :كند گو مينگار و شاعر را چنين باز ارسطو تفاوت ميان تاريخ
كه روي داده اسـت، بـه         چنان  كار شاعر آن نيست كه امور را آن       

بلكه كار او اين است كه امور را به آن نهج كه            . درستي نقل كند  
ممكن است اتفاق افتاده باشد روايت نمايد و البته امور، بعـضي          
به حسب احتمـال ممكـن هـستند و بعـضي ديگـر بـه حـسب                 

 در ايـن نيـست كـه يكـي          تفاوت بين مورخ و شاعر    . ضرورت
... روايت خود را در قالب شعر درآورده و ديگري در قالب نثـر            

گونـه    تفاوت آن دو در اين است كه يكـي از آنهـا سـخن از آن               
گويد كه در واقع روي داده و آن دگـر سـخنش در               حوادث مي 

  2.باب وقايعي است كه ممكن است روي دهد
                                                            

 .ش1382نشر هرمس، : تهران، 49 محمد شهبا، ص:، ترجمههاي روايت  نظريهوالاس مارتين،. 1

 .ش1385، چاپ پنجم، اميركبير: تهران، 128، ص ارسطو و فن شعركوب، عبدالحسين زرين. 2
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 ـ    تأكيد اين نوشتار بر گونه     دادهاي واقعـي و تجزيـه و       هاي سازنده روي
هايي است كـه در قالـب عناصـر           مايه  گيري بن   تحليل آنها، به منظور نتيجه    

هاي مهدوي، پياپي به وقـوع        هاي واقعي با مضمون     دهنده موقعيت   تشكيل
ها كه برآمده از بنيادهاي فكري هـستند و در            مايه  رسيدن به بن  . اند  پيوسته

كننده دارند،     فرهنگي نقش تعيين   تحقق بسياري از رويدادهاي اجتماعي و     
اي كه ممكن است براي خلق درام با          راهي است براي درك ساختار يگانه     

  .موضوع يادشده انتخاب شود
، هـاي پريـان     شناسي قصه   ريختگونه كه ولاديمير پراپ در كتاب         همان

هـاي    ها در قصه    مايه  يابي به همين بن     روش فرماليستي خود را براي دست     
بــه كــار بــسته اســت، جــوزف كمپــل نيــز در مطالعــات  پريــان روســي 

هـا را     مايـه    بن 1شناسي خود، با الگوپذيري از كارل گوستاو يونگ،         اسطوره
الگوهـا را موجـودات        وي كهـن   2.كنـد   الگوهـا معرفـي مـي       به عنوان كهن  

انـد، قلمـداد      اي بسان اعضاي بدن كه در تاروپود هـر انـساني تنيـده              زنده
گـويي را      الگوها امكان تجربـه مـشترك داسـتان        شمولي اين   جهان. كند  مي

الگوهـا عناصـري     بر پايه نظرية جوزف كمپـل، ايـن كهـن          3.كند  فراهم مي 
نمـاي    هاي هاليود، از جنگ سـتارگان گرفتـه تـا قطـب             هستند كه در فيلم   

  .شوند بارها و بارها تكرار مي طلايي،
ه كه هم در    وار را مطرح كرد     هاي نمونه   مايه  يونگ در تحليل روياها، بن    

هـاي اسـاطيري يـا        مايـه   وي بـن  . شوند  روياها و هم در اساطير تكرار مي      
                                                            

1. Carl Gustave Jung.  
نـشر مركـز،    : ، تهـران  85 و   75عبـاس مخبـر، ص    : ، ترجمـه   قـدرت اسـطوره    ل،پجوزف كم . 2

  .ش1377
: ، تهـران  38عبـاس اكبـري، ص    : ، ترجمـه  نامـه   اي در فـيلم      ساختار اسطوره  ولگـر، وكريستوفر  . 3

 .ش1386انتشارات نيلوفر، 
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به عقيده وي، تجربيات    . نامد   مي 1»الگو  كهن«شناختي را     واحدهاي اسطوره 
گـر   الگوهـا جلـوه   باستاني موجود در ناخودآگاه جمعـي بـه وسـيله كهـن       

رسـيده و   يونگ اين تجارب و معلوماتي كه از نياكـان بـه ارث             . شوند  مي
داند كـه در همـه        ناخودآگاه جمعي ما از آنها تشكيل يافته را مفاهيمي مي         

ساني ساختمان مغز نژادهاي مختلـف        سانند و علت آن، يك      افراد بشر يك  
ــسان ــان اســت  ان ــا . هــا و برآمــده از تحــول مــشترك آن ايــن تجــارب ي
هـر  اي در هـر زمـان و در           ها، مفاهيمي هستند كه هر فرد زنده        بيني  جهاني

شمار بوده    از نگاه يونگ، الگوهاي كهن بي     . اي از عالم خواهد داشت      نقطه
از آن ميان، قهرمان، پير فرزانه، مادر، كودك، خدا، شيطان، مرگ، زنـدگي             

الگـو را بـه       طور منظم چند كهن     يونگ به . هستند... پس از مرگ، قدرت و    
: كنـد   ي مـي  گذارند معرف ـ   عنوان الگوهاي اصلي كه بر روان آدمي تأثير مي        

  2.پرسونا، آنيما و آنيموس، سايه و خود
طـور ضـمني دربـر دارنـده ايـن حقيقـت اسـت كـه                  نظريه يونگ بـه   

خـواه  . آيـد  ناخودآگاه ذهن آدمي، از طريق حس و تجربه بـه وجـود مـي      
كه فرويد بـه آن معتقـد بـوده اسـت و آن را                ناخودآگاه فردي باشد، چنان   

داند    در دوران زندگي فرد مي     اي از تجارب زخمي سركوب شده       مجموعه
كه زماني به صورت كيفيتي خودآگاه بوده و به دلايلي واپس زده شده، يا              
فراموش گشته و يا كيفيتي بوده كه در آغاز ظهور، بـسيار ضـعيف بـود و                 
نتوانسته بر روان شخص تأثير بگذارد و بـه عقـده تبـديل شـده اسـت و                  

                                                            
1 .Archctypes. ابوطالـب صـارمي،     :، ترجمـه  هـايش    انسان و سـمبول    يونگ،كارل گوستاو   : نك 

 ].تا بي[انتشارات اميركبير، : تهران، 99ص

 ،انتشارات دانشگاه تهـران، چـاپ يـازدهم       : تهران،  هاي شخصيت    نظريه اكبر سياسي،   علي: نك. 2
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شناختي بـشر      تجربه زيست  خواه، ناخودآگاه جمعي باشد كه يونگ آن را       
اي از مشهودات حسي و مدركاتي        داند؛ زيرا ناخودآگاه جمعي، گنجينه      مي

هـاي متـوالي تكـرار        هستند كه ذهن نياكان را عارض گرديده و در نـسل          
  .اند شده و به تجربه پيوسته

آيد كـه     هايي كه به آنها اشاره شد، چنين به دست مي           از مجموع ديدگاه  
هاي متفاوت، همانا توجـه       اي ادبي همراه با تحليل    ه  فصل مشترك نگرش  

هـاي حقيقـت اسـت؛ گرچـه غلتيـدن حقيقـت بـه آداب                 جدي به دلالت  
شناختي، خصوصيت ذاتي آفرينش ادبي است و چنـين نمـودي در              زيبايي

بنـدي نظريـات      اين جستار در پي دسـته     . ساحت هنري انكارناپذير است   
 با تجزيه و تحليل رويـدادهاي       گوناگون ادبي و گاه متناقض، نيست؛ بلكه      

ريـزي    اي را پـي      شـالوده  ،هاي تكرارشونده را كشف نموده      مايه  واقعي، بن 
 امكان آن را فراهم نمايد كه عناصر ساختاري مشترك در رويدادها            وكند  

هـا، سـاختار      را با بوطيقاي روياپرداز در هم آميزد و در بستر تحول شكل           
هاي گوناگون نمايـشي، از       ر خلق وضعيت  اي را ارائه دهد تا بتوان د        يگانه

  .آن الگوبرداري كرد



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسخه جهاني و فرازماني

ترين نوع آفرينش هنـر و زيبـايي، بازتـاب كـردار              درام به عنوان كامل   
. آدمي و ترسيمي از سرنوشت او و در يك كلام، تقليد از حقيقـت اسـت               

بزارهاي انتقال انديشه،   ترين ا   امروزه توجه به درام به عنوان يكي از بزرگ        
پردازان اين عرصه و هم نزد توده مردم كه در شش قاره بـا                هم نزد نظريه  

شـوند، بـسيار      ناپذير مخاطبان اصلي اين رسانه قلمداد مـي         اشتهايي سيري 
شايد كانون اين توجه جهاني به درام، قدرت فائقـه هنـر در             . جدي است 

  .ن باشدانتقال فرهنگ و بازشناسي ميراث مشترك انسا
بـاره چنـين      هـاي نمايـشي در ايـن        پـرداز رسـانه      نظريـه  1مارتين اسلين 

  :نويسد مي

در ايــن زمانــه، شــاهد افــزايش انفجــارآميز اســتفاده از درام در 
پيش از ايـن،    . هاي گروهي تصويري و الكترونيك هستيم       رسانه

ــه نمــايش   درام صــحنه ــا روش ارائ ــده، تنه ــاتر زن ــي تئ اي يعن
هايي متعدد     امروزه نمايش دراماتيك به شيوه     دراماتيك بود، ولي  

                                                            
1. Martin Esslin.  



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 32

گيرد؛ سينما، تلويزيـون، نـوار        رس تماشاگران قرار مي     در دست 
در نتيجه، در مقايسه با گذشـته،       . ويديويي، راديو و نوار كاست    

تنها تعداد تماشاگران درام با ارقام نجومي افزايش يافته، بلكـه      نه
سبت فزوني پيدا كرده    هاي دراماتيك نيز به همين ن       شمار نمايش 

اهميت درام در زندگي و فرهنگ، امروز بـسيار افـزايش           . است
هـاي انبـوه مـردم        پيش از اين، درام در زندگي توده      . يافته است 

ديگر آن دوران گذشته است كـه       . قدر نفوذ و تسلط نداشت      اين
ها و عيـدها يـا در         تماشاي يك نمايش دراماتيك فقط در جشن      

عي در دربارها يا طبقات ممتاز شهرهاي       جمع برگزيدگان اجتما  
درام به يكي از ابزارهاي عمدة انتقال انديشه و         . بزرگ ميسر بود  

هاي گوناگون رفتار انـسان در تمـدن          تر از آن، انتقال حالت      مهم
ــده اســت  ــديل ش ــروز تب ــدة  . ام ــاي عم درام برخــي از الگوه

پاية كند كه افراد جامعه بر        ريزي مي   پذيري اجتماعي را پي     نقش
 درام الگوهـاي    .دهنـد   هايشان را شـكل مـي       آنها هويت و آرمان   

هـا را شـكل    هـا و خواسـت     نهد، ارزش   رفتار اجتماعي را بنا مي    
  1.دهد و جزو تخيل جمعي مردم درآمده است مي

چه مسلم است، درام داراي قدرت تأثيرگـذاري فـراوان بـر خـرد و       آن
.  حـضور انـسان اسـت      شعور جمعي بوده و جغرافياي نفوذ آن به بزرگي        

كننده تلاش وي براي      نماي كاوش انسان در هستي و ترسيم        درام آينه تمام  
بـا وجـود تمايزهـاي فرهنگـي و     . رسيدن بـه مقـام والاي انـساني اسـت      

اعتقادي حاكم بر جوامع انساني، درام راهي است بـراي مكاشـفه جمعـي     
اي   شيوهبشر و منظري است كه در آن عوامل سعادت و شقاوت انسان به              

  .يابد پذير و تأثيرگذار تجلي مي لطيف، دل
                                                            

 ،انتـشارات هـرمس، چـاپ دوم      :  تهران 5صد شهبا،    محم :، ترجمه  دنياي درام  مارتين اسلين، . 1
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رمز ماندگاري اين نوع از هنر، همانا علت پيدايي و سرآغاز رخداد آن             
ارسطو هنر را به يك علت وجودي كه غريزه تقليد در انسان باشد             . است

وابسته دانسته و عوامـل ديگـري چـون خودنمـايي، محركـات فطـري و                
پردازان ادبي در طـول        نظريه 1.داند   لوازم آن مي   جويي را تابع آن يا از       لذت

اند و اين ممارسـت       تاريخ درام، به تدوين بوطيقا و سازوكار درام پرداخته        
ابـداع اسـلوب و     . برانگيز قدمتي به طـول عمـر تمـدن بـشر دارد             تحسين

هاي تازه با اقتداري جادويي براي درام و بازنمايي كـردار آدمـي از                سبك
كش، گرچه زيربنـاي تئوريـك دنيـاي درام را            و دل خلال منظري جذاب    

جويي مخاطب خود ناكام بوده       استوارتر ساخته، اما در اقناع حس حقيقت      
شايد دليل اين ناكـامي توجـه بـيش از حـد بـه صـورت و فنـون                   . است

غليـان  . هـاي انـساني و جهـاني اسـت          مايه  شناختي و غفلت از بن      روايت
هـاي نمايـشي و ايجـاد هيجـان و            اختيار احساس در آفرينش موقعيت      بي

شور در پرتو فانوس خيال، بدون توجه به حقيقت و نياز مشترك آدمـي،              
شـناس     اسـطوره  2باعث بروز فاجعه ادبي و بلكـه بـه گفتـه ميرچـا اليـاده              

 در دنيـاي درام شـده       3شـكل و هاويـه      رومانيايي، بازگشت به هيولاي بي    
نـك موضـوع انـواع هنـر        آورد فرديت مدرن است كه اي        اين نيز ره   4.است

زدگي، شرايطي را فراهم آورده كه افق آينـده           اين افسون . قرار گرفته است  
اي از توهم فروغلتد و در عصر مدرن، دنيايي خيـالي و جـادويي                در هاله 

  .دور از دسترس انسان براي وي ترسيم شود
                                                            

  . ، فن شعر4باب  ،117 ص،ارسطو و فن شعر. 1
2. Eliade. Mircea. 
3 .Massa Consusa. 

 انتـشارات تـوس،   : تهـران ،  80 جلال ستاري، ص   :، ترجمه اندازهاي اسطوره    چشم ميرچا الياده، . 4
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ــي ــت نم ــي درام از واقعي ــزد و آن را وا نم ــا را در   گري ــه م ــد، بلك نه
به همين دليل زبان دراماتيـك تـا        . شود  واقعيت رهنمون مي  وجوي    جست

تـر    كشد تا باز هم به واقعيت نزديك        حد ممكن از زبان شاعرانه دست مي      
بنـدي بـه مقتـضيات سـاخت          كشي از صورت و شـكل و پـاي          بهره. شود

دراماتيك، سبب قرباني شدن ماده در برابر شكوه و اقتدار صورت شده و             
جـا    و خاكساري در آستان فرم واداشته است، تا آن        مايه را به كرنش       درون

كه بحران موجود در زندگي واقعي انسان را تحريف نموده و آرمان بـشر              
كـرد غلـط، نـوعي دوگـانگي، سـردرگمي و             اين روي . را تغيير داده است   

  .توهم را براي مخاطب درام به ارمغان آورده است
صناعات مربوط به دنيـاي     ها و     تأمل و بازانديشي در مورد درام و آرايه       

 بـه    انـدازي تـازه     آن و از نو به ضابطه درآوردن فنون آفرينش ادبي، چشم          
  :كند كه نور تروپ فراي تصريح مي دهد، چنان دست نمي

نويـساني بـه وجـود آينـد كـه           نامه  ممكن است در آينده نمايش    
آثاري به خوبي، ولي متفاوت با ليرشاه بيافرينند، ولي هنـر درام            

در .  كلي هرگز از كمال ليرشاه پا فراتر نخواهد گذاشـت          طور  به
چنين اوديپ شـهريار   زمينه اين نوع ادبي، ليرشاه الگوست و هم 

كه در هزار سال قبل از آن نوشته شده است و هر دو تا زمـاني                
نويسي برجـا     نامه  كه نژاد بشر دوام آورد، الگوهايي براي نمايش       

  1.خواهند ماند

 ـ       هـاي جهـاني در حـوزه شـعور جمعـي و              مايـه   نبنابراين، توجه بـه ب
  كـه موجـب مداخلـه و مـشاركت نـوع بـشر شـود،                 آگاهي نوعي، چنـان   

  در فرآينــد آفــرينش ادبــي ضــروري اســت؛ زيــرا تكامــل درام در گــرو  
                                                            

مركـز نـشر    : تهـران ،  10 سـعيد اربـاب شـيراني، ص       : ترجمه ، تخيل فرهيخته  نورتروپ فراي، . 1
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  واقعي بـودن جهـان درام همـراه بـا هنـري            . شناخت حقايق هستي است   
 ـ                ع يـا جهـاني     بودن آن، بازتاب زنـدگي و تكـاپوي آدمـي، در جهـان واق

ريـزي    هـا از طريـق قالـب        مايه  درون. تواند وجود داشته باشد است      كه مي 
  نـوآوري بـدون   . كننـد  به جاري شـدن شـكل كمـك مـي      » روايي دروني «

  خوش فرديت و ابهام شـده، بـا نيـاز نـوعي بيگانـه                لحاظ حقيقت، دست  
اين واقعيتي است كه نـورتروپ فـراي بـه آن    . و گاه در تضاد خواهد بود  

  :ذعان داردا

هـزاران سـال پـيش      . بشر هميشه ميل بـه پـرواز داشـته اسـت          
دربـاره مردمـي بـه      . دار سـاخته اسـت     اي از گاوان بـال      مجسمه
قـدر بـه بـالا        هاي مـصنوعي آن     سرايي پرداخته كه با بال      داستان

كـرده    هـا را آب مـي       اند كه حرارت خورشيد بال      كرده  صعود مي 
 سال  1500اي هندي متعلق به      نامه  ، نمايش »شاكونتالا«در  . است

اي به اين سـو و آن سـو           قبل، خدايي وجود دارد كه در گردونه      
اي بـراي خواننـدة امـروز يـادآور      چنـين وسـيله   . كنـد   پرواز مي 

كه نويسنده داراي چنين قـدرت        اين. هواپيماي اختصاصي است  
تخيلي بوده به خودي خود جالب است، ولـي آيـا امـروزه كـه               

هـا نيـازي      وجود دارد به اين قبيل داسـتان      هواپيماي اختصاصي   
  1هست؟

ها با شـيوة تخيلـي خـود از مـصالحي كـاملاً               گونه داستان   پيداست اين 
  انــد و برآمــده از تخيــل نويــسنده، بــدون توجــه  انتزاعــي تــشكيل يافتــه

   روســت؛ بــه همــين دليــل در  هــاي انــساني و جهــان پــيش بــه ظرفيــت
  گرچـه تنهـا هنرمنـد اسـت        . افتد  يروند تاريخ فرسوده گشته، از كارايي م      
  آفرينـد    گـذارد و جهـاني زريـن مـي          كه جهان برنجين را پـشت سـر مـي         

                                                            
 .12صهمان، . 1
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  آيـد و نـسبت        هرگز در مقام تـصديق برنمـي       1و به گفته سرفيلپ سيدني،    
آفريند مسئوليتي را متوجـه       كند يا مي    چه توصيف مي    به صدق و كذب آن    

اي   يافتـه   ه مـضامين كمـال    داند، ولي جاودانه شدن يك اثر، تام ب         خود نمي 
بيني توحيـد و نگـرش        هاي فكري اصيل، جهان     بستگي دارد كه از مشرب    

  خردورز هنرمنـد نـسبت بـه هـستي سـيراب شـود؛ زيـرا ايـن مـضامين                   
چـه    از ناخودآگاه جمعي انتزاع شده باشد يا از طريق حـس و تجربـه، آن              

در ايـن  . مهم است، توسعه انديشه به وسعت انسان، هستي و نياز اوسـت        
 زمـان اختـصاص نخواهـد        صورت است كه اثر پديد آمده به زماني دون        

  دهنـد، بلكـه ماهيـت        هاي ادبي، ادبيات را تشكيل نمـي        تنها شكل . داشت
جويي   آگاهي، كمال   اي بستگي دارد كه در خدمت دل        آن به مفاهيم شايسته   

   و فضيلت انسان بوده، براي نسل به نسل آدمي تازه و تكرارشـدني باشـد              
  گـو شـود، احـساسات و عـواطفش           و به نوعي دغدغه انساني او را پاسخ       

روسـت    از ايـن  . را برانگيزاند و باعث انبعاث، پويايي و حركت وي گردد         
تنها نياز حقيقي انسان عصر خـويش،         اي ادبي، نه     با مكاشفه  2»ويرژيل«كه  

  بلكه نياز بشريت را شناسايي كـرده، چهـل سـال پـيش از تولـد مـسيح،                  
آرزوي عـصر جديـد و      » اشـعار روسـتايي   «شعر زيبا و مشهور خـود       در  

. دهـد   برقراري صلح و شادماني در پرتو ظهور مردي بزرگ را نويـد مـي             
آساي خود روياي مـردم سراسـر مديترانـه را بـه              مردي كه با تولد معجزه    

  3.كند واقعيت تبديل مي
                                                            

1 .Sidney1586 ـ 1554(مدار انگليسي  پرداز ادبي و سياست ، شاعر، نظريه(. 

2 .Virgilم. ق70 ـ 19(رومي  يسرا ، شاعر حماسه.( 

انتـشارات  : د كاسبي، مقدمه، تهـران   محم:  ترجمه هاي كلاسيك،   ادبيات و سنت  گيلبرت هايت،   . 3

 .ش1376آگه، چاپ اول، 
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. ه اسـت  اي دست نيافت    ويرژيل تنها با تشبث به تخيل، به چنين مكاشفه        
وي با تكيه بر مفروضات اعتقادي و توجـه بـه ذات انـسان و مطالبـاتش                 

ــق كــرده، در حــالي   ــري را خل ــين اث ــره   چن ــي طف   كــه از معيارهــاي ادب
  آري، اين رمز تأثيرگذاري مضامين حقيقي و متعـالي بـر فرآينـد         . رود  نمي

  .است تخيل
  :نددا نورتروپ فراي اين تأثيرپذيري قريحه را امري ناگزير مي

واسطه يا عريان حيوانات در طبيعت،        انسان برخلاف زندگي بي   
اي   كند و چنين جهـاني مجموعـه        در جهان اساطيري زندگي مي    

از مفروضات و اعتقاداتي است كه از تيمارهاي وجودي انـسان           
بسياري از اين مفروضـات و اعتقـادات هـم          . تكامل يافته است  

ري از اين مجموعه را     كه تخيل، عناص    ناخودآگاه است؛ يعني اين   
به وقت ظهور در هنر يا ادبيات ممكن اسـت بازشناسـد، ولـي              

چـه از     در عمـل آن   . ايم چيست   چه بازشناخته   آگاهانه درنيابد آن  
بينيم، ميراث فرهنگ و شكل گرفتـه از شـرايط            اين مجموعه مي  

ذيل اين ميراث فرهنگي لابد ميراث مشترك قـرار         . جامعه است 
هـاي مـا    نگ و تخيل بيرون از حوزه سنت     دارد وگرنه صور فره   

  1.آيد به فهم درنمي

هاي خود، قوه خلاقه هنرمند را با حقيقت          وي در جاي ديگر از نوشته     
  :گيرد آميزد و چنين نتيجه مي درمي

هـاي بـزرگ در عرصـه         چـون تـراژدي     هاي ديگري هم    اسطوره
 نويسي يونان در ميان است كه مراد از آنها افـزودن و             نامه  نمايش

منتها آنها نيـز    . پرتو افكندن بر آگاهي ما از سرنوشت بشر است        
                                                            

: تهـران ،  11صـالح حـسيني، ص    : ه، ترجم ـ كتاب مقـدس و ادبيـات     :  رمز كل  نورتروپ فراي، . 1
 .ش1379 ،انتشارات نيلوفر، چاپ اول
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آمـد    شود عين يا پيش     عادت سبب مي  . برد  ما را وراي عادت مي    
گسسته درباره آنها قـرار گيـرد    واقعي نقطه مقابل پندارهاي عنان  

و رويا جز آرزوي بيهوده تلقي نشود و عالم بيداري هـم مميـز              
زنـدگي انـسان جـدي،    . كند وب مي ناپذير، كه آرزو را سرك      غلبه

گيـرد؛    سـر نمـي   ) خواهي از هرگونه مذهب     نظر از همت    صرف(
كه شاهد عنصر پندار در عـالم واقـع باشـد و در عـالم                 مگر اين 

در . خيــال هــم در عــوض چــشم بــه راه امــري واقعــي باشــد 
اندك يگانـه     جاست كه عنصر تخيل با عنصر شهود، اندك         همين

  1.شود مي

  نتيجه

كرد خاص ويـژه معـارف دينـي،         ر فرآيند آفرينش ادبي با روي     دچه    آن
صورت و فرم بـه     زيرا   ؛مايه است  ، ماده خام و درون    دارداهميت بيشتري   

كارهـاي سـوفكل و      رس بوده و فراتر از شاه      يافته خود در دست    حد كمال 
  .شكسپير تحقق نخواهد يافت

هـاي   مايـه  به بنمايه، نيازمند توجه جدي     خلق درام با اين نوع از درون      
هـاي مهـدوي      واقعي است كه به عنوان عناصر تكـرار شـونده در آمـوزه            

ها و كيفيت تكرار شونده آنهـا در          مايه  شناخت اين بن  . كنند  خودنمايي مي 
رويدادهاي واقعي مورد مطالعه قرار گرفته، بـه عنـوان علـت مـادي، بـه                

قريحـه  زيـرا    ؛جاري شدن شكل و جريان فرم كمك شاياني خواهد نمود         
هـاي حقيقـي آنهـا را كـشف           ها، دلالت   مايه  ، با كنكاش در اين بن     )تخيل(

هـاي روايـي    شناسـانه آنهـا، ظرفيـت    هـاي زيبـايي    نموده و با هضم جنبـه     
  .نمايد ها را استخراج مي مايه بن

                                                            
 .69 همان، ص.1
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  :گونه ترسيم نمود شايد بتوان اين فرآيند را در نمودار زير اين
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رارشونده عناصر تك؛ها مايه بن

در بستر پويـا، زنـده و پيوسـته در حـال تحـول شـكل درام، عناصـر                   
هـاي آن را تنظـيم كـرده و           اي وجود دارد كه مناسبات كـنش        تكرارشونده

اين عناصر تكرارشونده در هـسته مركـزي درام بـه عنـوان             . دهد  شرح مي 
پردازنـد و بـه       تر مـي    اند، به مسائل جهاني بزرگ      نيروي زنده و پويا نهفته    

اين عناصـر تكرارشـونده همـان       . شوند  برداشت ما از انسانيت مربوط مي     
ها هستند كه در سرشت و ماهيت آنهـا رمـز و راز جهـان هـستي                   مايه  بن

ها باعث شكسته شدن حصار ماده شده، ما          مايه  رمزگشايي بن . نهفته است 
  .سازد را به معنا رهنمون مي

و بيـشتر در بافـت اثـر        ها به روشني و آشكارا ملموس نيـستند           مايه  بن
هـا    مايـه   ها، همـين بـن      مايه  سرآغاز انتزاع درون  . نفوذ كرده و جريان دارند    

هستند كه به باروري و شكوفايي ماده خام داستاني كمك كـرده و كـانون       
خلق درام مانند فعاليتي است كـه       . گيرند  ها قرار مي    مايه  بخش درون   سامان

رو، فرآيند خلاقه درام بـا        ز همين اساساً بر ضمير ناخودآگاه متكي است؛ ا      
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ها   مايه  هاي خود در طول تاريخ ادبيات نمايشي، تحت تأثير بن           تمام بدعت 
گـر اغلـب آشـكار يـا سربـسته بـوده و از آبـشخوارهاي                  و معاني دلالت  

  .تاريخي و اعتقادي انسان سرچشمه گرفته است
ئل هـاي تـاريخي و مـسا        زمينـه   هـا از راه پـس       مايـه   تبيين و تنسيق بـن    

هـا و     مايـه   اي از درون    شناختي، سبب رويـارويي بـا طيـف گـسترده           انسان
گـذار شـالوده نظريـه        ها پايـه    مايه  رو، بن   از اين . مفاهيم انساني خواهد شد   
  .شوند شناسي درام قلمداد مي شناسي و زيبايي شناخت، سازگار با هستي

ا در  كـه مـا ر      ها، بيش از آن     مايه  بررسي عناصر تكرارشونده و كشف بن     
آويزي   هاي ساختاري گرفتار كند، دست      هاي سبكي و تكنيك     پيش و تاب  

عناصر تكرارشونده در ساير    . است هاي ژرف انساني    مايه  براي درك درون  
 در موسـيقي واحـدي سـاختاري    1گرچـه موتيـف   . هنرها نيز وجود دارند   

هـا   است، اما به عنوان سلولي زنده، منشأ ايده تلقي شده با تركيبي از ريتم             
آهنگ با فاصله زماني متصل و منفصل، بـه يـك هـارموني               و توالي ضرب  

هـا از آن انتـزاع       موتيف بـستري اسـت كـه تـم        . شود  مستحكم تبديل مي  
  .شوند و در واقع تمام موسيقي از موتيف تشكيل شده است مي

برخي چون ولاديمير پراپ در بررسي حكايات، توجه جدي خـود را            
بـه همـين دليـل،      . اند  ها معطوف ساخته   مايه بنبيشتر به كاركرد ساختاري     

را عنصر بنيادين حكايت قلمداد كرده، روابط ميان عناصر         » كاركرد«پراپ  
  .هاي پريان در اولويت قرار داده است تكرار شونده را در بررسي قصه

هاي كمپبل، فـراي ولاگـلان مـا را بـه ايـن               مقايسه نظريه وي با نظريه    
آنها بر ايـن باورنـد كـه تـشخيص واحـدهاي            رساند كه همگي      نتيجه مي 

ها تنها، از طريق عناصر تكرار شـونده          روايت و شناخت پيرنگ كلي قصه     
                                                            

1. Motif. 
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هـا و عناصـر تكـرار         مايـه   پذير بوده و الگوي بنيادين روايت از بـن         امكان
  1.آيد شونده به دست مي

  :كند  تصريح ميتخيل فرهيختهنورتروپ فراي در كتاب 

 يعنـي  3 يـا وقـوع مجـدد،    2به اصل تكرار  در ايجاد هر اثر هنري      
 را بــه وجــود 5 و در نقاشــي، انگــاره4چــه در موســيقي، وزن آن
آورند، نيازمنديم؛ زيرا ادبيات بـا ايـن همـساني بـين جهـان                مي

بشري و جهان طبيعي پيرامون آن، و يافتن وجـوه تـشابه ميـان              
در طبيعت آشكارترين جنبة تكـرار و وقـوع         . آنها سروكار دارد  

خورشيد در پهنه آسـمان بـه سـوي    .  حركت دوري است   مجدد
فـصول سـال از     . شود  كند و دوباره ظاهر مي     تاريكي حركت مي  

هـا   كنند، آب از چشمه     بهار به زمستان و دوباره به بهار تغيير مي        
زنـدگي  . گـردد   شود و به شـكل بـاران بـازمي          به دريا جاري مي   

 در تولـدي    كند و دوباره    انسان از كودكي به سوي مرگ سير مي       
ــازه تجديــد مــي هــا و  پــس شــمار زيــادي از داســتان. شــود ت

كنند   هاي بدوي، خود را به اين حركت دوري متصل مي           اسطوره
  6.كه چون ستون فقرات زندگي انسان و طبيعت گسترده است

، در مقاله سوم، ضمن مباحث نقـد  تحليل نقدوي در كتاب ديگر خود،  
ين حركـت دوري برگرفتـه، چنـين        آركتيپي سير بنيادي روايت را از هم ـ      

  :گويد مي
                                                            

  .65ص هاي روايت، نظريه:  نك.1
2 .Repetition. 

3 .Recurrence. 
4 .Rhythm. 
5 .Pattern. 

  .26 صتخيل فرهيخته، .6
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در روايت دو سير بنيادي وجود دارد كه يكي سير دوري در            ... 
محدودة نظم طبيعت، است و ديگري سير ديالكتيكي است كـه           

. گردد  شود و وارد دنياي برين بهشتي مي        از نظم طبيعت دور مي    
. نيمه بالاي دور طبيعي، دنياي رمانس و قياس معصوميت است         

پـس سـير    . مه پاييني هم دنياي رئاليسم و قياس تجربه اسـت         ني
اي چهـار گونـة اصـلي دارد؛ در محـدودة رمـانس، در                اسطوره

سير فروسو سير تراژيـك اسـت و        . محدودة تجربه، پايين و بالا    
افتـد و بـه سـمت         چرخ سرنوشت از دنياي معصوميت فرومـي      

ر يس ـ. رود  نقص تراژيك و از نقص تراژيك به سمت فاجعه مي         
هـاي كـور بـه پايـان          برسو سير كميك است؛ يعني سير از گـره        

خوش و فرض مبني بر معـصوميت سپـسي كـه در آن هـركس           
  1.كند العمر به خوبي و خوشي زندگي مي مادام

هايي   مايه  بر خلاف پراپ و ديگران، هدف ما در اين جستار بررسي بن           
اه آنهـا   هاي ژرف وجود آدمي بوده، خاسـتگ        است كه منشأ آنها سرچشمه    

تري از مفاهيم و معـاني        هاي عميق   واقعياتي است كه با شكافتنشان به لايه      
خواهيم رسيد؛ معاني شهودي كه مطابق با نداي دروني انـسان و فطـرت              

دوستي،  جويي، زيبايي   شعاع اين اميال فطري از قبيل حقيقت      . پاك او باشد  
هـاي    و ارزش  شـناخت انـسان   . نهايـت امتـداد دارد      تا بي ... طلبي و  قدرت

اصيل انساني و بازنمايي مفاهيم و معاني كه ريشه در فطرت آدمي دارند،             
هـاي    مايـه   جداي از هرگونه كيش و مذهب، بستر مناسبي براي كشف بن          

گـران علـوم انـساني بـه عرفـان و            توجه پـژوهش  . انساني و جهاني است   
 ـ  هاي مقولات و مسائل مربوط به آن كه امروزه بـه            كشش و جاذبه   اي  هگون

يابي به حقيقت وجود  شود، برآمده از نياز و شوق دست       آشفته مشاهده مي  
                                                            

انتشارات نيلـوفر، چـاپ     : تهران،  195 ص صالح حسيني، : ه ترجم تحليل نقد،  نورتروپ فراي،    .1
 .ش1377 ،اول
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البتـه روشـن اسـت، مـا در پـي ايجـاد             . آدمي و بازنمايي فطريات اوست    
هاي عرفـاني بـه سـاحت ادبيـات نمايـشي و              اي براي ورود انديشه    زمينه

 استقرار دنياي درام بر پايه عرفان نيـستيم؛ امـا بـر ايـن عقيـده پافـشاري                 
گيرنـد،   هاي ديني قـرار مـي       مايه هايي كه منشأ انتزاع درون      مايه  كنيم، بن   مي

خاستگاهي جز فطرت انساني ندارند؛ سرآغاز آنهـا الهـي بـوده، بـر پايـة                
  .ناپذير آدمي است شعور ذاتي و طبيعت زوال

 ،آيـد   الگوها برمـي    ها و كهن    كه از مكتب يونگ در تحليل اسطوره        چنان
هايي كه در     مايه  كاوي، شايد بتوان بين دين و بن        واندر برخي از مكاتب ر    

در ايـن تحقيـق، نتـايج       . رونـد، پيونـد ايجـاد نمـود         ها به كار مي     اسطوره
گرچـه يونـگ    . هاي خود را بر پايه نظريات يونگ بنا نخواهيم كرد           تحليل

شناختي پـا    در مطالعات خود تلاشي ستودني نموده تا از مطالعات زيست         
به شناخت شبكه ماده ارتباطات عصبي و زيـستي بـسنده           فراتر بگذارد و    

هاي زنـدگي     ديدگي هاي بيولوژيك و آسيب     نكند و در حد شناخت تكانه     
شخصي متوقف نماند، اما باز وي از موقعيت انسان و جنس او پـا فراتـر                

انديشد و اساس روان آدمـي       وي به اعتلاي ناخودآگاه جمعي مي     . نهد  نمي
ذات با جنس انسان در سراسر عالم است؛          زد كه هم  سا  را بر آن استوار مي    

ها و اميال ناخودآگاه ريشه مـادي داشـته و بنيـاد             ولي از ديدگاه او، آرمان    
انـد، تـشكيل      هاي تاريخي كه از نياكـان بـه ارث رسـيده            زمينه  آنها را پس  

نهد جهاني    بنابراين، جهاني كه يونگ ناخودآگاه پيش روي ما مي        . دهد  مي
است؛ در حالي كه اسـتعدادهاي فطـري در كنـار دو عنـصر              سرد و مرده    

 و قابـل     اساسي انديشه و احساس، مجعولات حقيقـي و مفـاهيمي زنـده           
  .يابد بازسازي هستند، و جغرافياي آن به وسعت حضور انسان امتداد مي
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در مقابل فطرت، اين مخزن جامع معارف و معاني، براي نژاد بشر كـه              
گـسترش و توسـعه اسـت، حقيقـت ديگـري           هزاران سال پياپي در حال      
سايه همان جنبـه وحـشيانه و       . نامد  مي» سايه«وجود دارد كه يونگ آن را       

خشن غرايز و طبيعت انـسان و مجموعـه صـفات، افكـار و احـساسات                
ناپسندي كه از اجداد حيواني به ارث رسيده و در رفتـار و كـردار آدمـي                 

اجتماع ايـن حـالات و      گرچه آدمي در سطح     . است كند  ظهور و بروز مي   
اي مقبول در     با چهره » نقاب«كند و در پس       احساسات ناپسند را پنهان مي    

سايه در واقع سطح پايين شخصيت است كه        . شود  انظار ديگران ظاهر مي   
البتـه  . دهـد   و هسته مركزي شخصيت را تشكيل مي      » نهاد«در نظر فرويد،    

زيرا غرايز به دو    از نظر يونگ وجود غرايز در نفس آدمي ضروري است؛           
رفـت و     رو، سبب پيش    از اين . كند  قطبي شدن يا تضاد ميان امور كمك مي       

تا آدمي نداند شر چيـست، بـه دنبـال خيـر حركـت      . شود  كمال انسان مي  
  1.كند و تا بد را تجربه نكند، خوب را درك نخواهد كرد نمي

رسيم   با مطالعه رفتار جمعي در سطح جوامع بشري به اين حقيقت مي           
كه همواره غرايز مانع تجليّ حقيقـت انـساني بـوده و در مقابـل فطـرت                 

جـا كـه تفكـر جمعـي و حتـي            حافظه تخيلي را ايجاد كرده است؛ تـا آن        
هاي همين حافظه تحميلي      احساسات ما واكنشي است برخاسته از هدايت      

هـايي   پديده. و در واقع بحران حقيقي در همين نقطه قابل شناسايي است          
هـاي محـيط      ريزي، هرج و مرج، خودكشي، آلـودگي        ونچون جنگ و خ   

كرد تفكـر برآمـده از حافظـه          آورد عمل   در تمام احوال، دست   ... زيست و 
  .كه آن را دريابيم آن تحميلي ماست كه پيرامون ما را فرا گرفته، بي

                                                            
 .60 صهاي شخصيت، نظريه: نك .1
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اگر خويشتن خويش را شخصي برجسته، كارآمد و صـادق بپنـداريم،            
چـه از     بازتاب فطرت ماست، بر خلاف آن     شود،    مان مي  چه وارد ادراك    آن

چه   شود؛ چراكه گاه آن     سوي حافظه تحميلي، در فرآيند تفكر ما داخل مي        
و گاه حتـي    شود    بازنمودة حافظه جمعي ماست، به غلط واقعيت تلقي مي        

تـرين    جاست كـه شـفاف     اين. سازد  جوهره تفكر جمعي ما را نيز متأثر مي       
سـاحت ذهـن متحـول شـده، رنـگ          ترين مضامين در      مفاهيم و درخشان  

كـرد حافظـه جعلـي، حاصـل         ايـن عمـل   . شوند  بازند و حتي انكار مي      مي
هــاي خــود در  آهنگــي آرمــان نوشــيدن تــاريكي و نقــض انــسان در هــم

در اين هنگام، اگـر بـا نيچـه         . گر غريزه است   رويارويي با نيروهاي ويران   
دايي آور نيـست؛ زيـرا خ ـ       ، شـگفت  »خدا مرده اسـت   «هم صدا شويم كه     

 ـ        برگزيده و تصويري از الوهيت او نقـش زده          از  رايـم كـه جايگـاهي فرات
ديده ذهن ما نخواهد داشت و ايـن اسـت           آسيبادراك غبارآلود و    گسترة  

بـا وجـود    كه خداوند به عنوان حقيقت معين ازلي و هستي زنـده ابـدي،              
  .گريزد ميل ما، از چارچوب تصوير ساخته شده مي

  نـسان اسـت كـه متوجـه بعـد عملـي وي             فطرت، بخشي از واقعيـت ا     
كوشد تا با تحليل حقيقت وجود آدمي، آن را شهود كند، هـستي               بوده، مي 

  را تفسير نمايد و رابطـة عينـي آن را بـا سـرآغاز هـستي و مركـز اصـيل                     
صور ذهني انسان نيز در راسـتاي شـناخت ايـن واقعيـت،             . آن كشف كند  

شـود، از     اه فطرت حاصل مـي    معرفتي كه از ر   . كند  نقش واسطه را ايفا مي    
سنخ يافتن، ديدن و شهود است، نه از نوع دانستن محـض يـا اشـراف از                 
راه وراثت كه جايگاهي فراتز از ذهن نداشته، از آفت نقص و محدوديت             

  .به دور نيست
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هاي اساطيري نيز همين وجـه       ها و داستان    شايد راز جاودانگي اسطوره   
بيـان حقـايق هـستي كـه از         . سـت فطري بودن مضامين تكرار شونده آنها     

شـوند، تنهـا از راه تمثيـل، بيـان رازآلـود و رمـز                 مسير فطرت ادراك مـي    
  .پذير است امكان

توان به وسيلة آن رابطه اسطوره و ديـن را كـشف              اصل بنياديني كه مي   
هاي حقيقي و مضامين فـرا انـساني در قـالبي رازآلـود،              نمود، بيان دلالت  

هــايي كــه در مركــز انديــشه  قــش مايــهن. ســمبوليك و نمودگــار اســت
هـاي مـذهبي هـستند؛ زيـرا          قرار دارند، برگرفته از آيين    » شناسي اسطوره«

هـاي مـذهبي اسـت و         اسطوره، كنش نمادين انـساني از مناسـك و آيـين          
هايي كه بـا بعـد        سمبول. شود  ها و رمزها قلمداد مي      جايگاه تجلي سمبول  

تجارب روحي انساني، پيوندي    ناخودآگاه روان و سرشت ناآلوده آدمي و        
همين تفسيرهاي تمثيلي است كه اسطوره را با گذشـت          . ناگسستني دارند 

  .ها زنده نگاه داشته است قرن
چـه بـه عنـوان سـمبول در اسـطوره مطـرح           البته بايد توجه داشت، آن    

 با ويژگي جهاني آنهاسـت كـه داراي زبـاني           1هاي همگاني  است، سمبول 
هـاي   كه اريك فروم گونـه      چنان. نوع بشر هستند  مشترك و دريافتني براي     

هاي بـشري    مشترك روياها و اساطير را زبان سمبوليك آنها در همة تمدن          
  :دارد دانسته، اظهار مي

ها، نيازي نيست كه براي آن        براي توجيه خصلت جهاني سمبول    
جنبه ارثي يا نژادي در نظر بگيريم، چون هركس بـا دارا بـودن              

ن از نظر جسم و روان كه مـشترك بـين           مشخصات اساسي انسا  
بشريت است، قادر به درك و نيز تكلم به زبـان سـمبوليك كـه               

                                                            
1. The Universal Symbol 



 49 ◄ها؛ عناصر تكرار شونده  مايه بن

. بر پاية اين خواص مـشترك نهـاده شـده اسـت، خواهـد بـود               
گونه كه در هنگام انـدوه بـراي گريـه كـردن احتيـاج بـه                 همان

هايمـان    يادگيري مخصوص نداريم و يا در هنگام خـشم گونـه          
ها بـه     طور كه اين واكنش     شود و همان    ته مي خود برافروخ   خودبه

هـا بـستگي نـدارد، زبـان          هيچ نژاد و يا گروه معينـي از انـسان         
شـود و     ها محـدود نمـي      اي از انسان    سمبوليك نيز به هيچ دسته    

گواهي كه بر اين مدعا     . استفاده از آن نيازي به فرا گرفتن ندارد       
بوليك مـورد   توان ارائه نمود، شباهتي است كه بين زبان سـم           مي

هــاي بــشر، خــواه  اســتفاده در رويــا و اســاطير در تمــام تمــدن
رفتـة    هـاي پـيش     هاي بدوي ماقبل تـاريخ و خـواه تمـدن           تمدن

  1.معاصر و يونان وجود دارد

اي ذاتـي و      هاي خود رابطـه    هاي جهاني با مدلول     به گفته فروم، سمبول   
 شـكفته   دروني دارند و در شرايط زيستي و روحي خاص در درون انسان           

. كننـد   شـوند و انـسان را از راه فطـرت بـه مـدلول خـود دلالـت مـي                     مي
هـاي آنهـا      هاي موجود در اساطير، زباني جهـاني دارنـد و دلالـت             سمبول

رو، اسطوره از ديد روايت، بر        از همين . هرگز تصادفي يا قراردادي نيست    
پاية تقليد اعمالي اسـت كـه نزديـك بـه آرزو و رويـاي جمعـي بـوده و                    

  .ردارندة صور مثالي و رمزهاي همگاني هستنددرب

                                                            
  ، يـروزه انتـشارات ف  : تهـران ،  25ابراهيم امانـت، ص   : ه ترجم زبان از دست رفته،    اريك فروم،    .1
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وار بـراي رفتـار و سـلوك         اسطوره به مانند كنش آييني، الگوي نمونـه       
آدمي است كـه از رهگـذر آن، هـستي رمزگـشايي شـده، معنـا و اعتبـار                   

يـدبرانگيز،  هاي مختلف، رازهـاي نهفتـه و ترد   اسطوره داراي لايه . يابد  مي
الهامات عيني و تجليات حقيقـي بـوده، سرمـشقي تغييرناپـذير در مـسير               

  .اي متعالي و جهاني فوق انساني است توجه دادن انسان به مرتبه
ها و اوج     شناسي رومانيايي، دربارة كاركرد اسطوره      ميرچا الياده اسطوره  

  :نگارد و حضيض آنها چنين مي

ره، متناوبـاً از طريـق       اسـطو  1نفسه واجـب    ارزش ضروري و في   
يادآوري و تجديد حادثة اصلي،     . شود  ها تأييد مي    برگزاري آيين 

كند تا واقعيـت را تـشخيص داده، بـه            به انسان بدوي كمك مي    
به يمن تكـرار مـستمر عملـي مثـالي كـه واجـد              . خاطر بسپارد 

پـذير در     شود چيزي پايدار و دوام      معنايي ثابت است، معلوم مي    
از طريق تجديد ادواري امـري كـه در         .  دارد سيلان عالم، وجود  

                                                            
1 .Apodictque. 
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آن روزگاران كهن انجام يافته است، اين يقـين قطعـي حاصـل             
. وجـود دارد  ) داراي حياتي مطلق  (طور مطلق     شود، چيزي به    مي

مينوي است؛ يعني مربـوط بـه همـة بـشر و سراسـر           » چيز«اين  
جهان و ماوراي انسان و جهان است، اما به تجربه بـراي آدمـي              

آيـد و     بنابراين، واقعيت از حجـاب بيـرون مـي        . فتني است دريا
تـوان آن را در همـان مرتبـه و بـا همـان       شـود و مـي   كشف مي 

  1.جوهرة متعال كه دارد، بازسازي و تجديد كرد

هـا و نمودهـاي همگـاني، در     هاي مذهبي در قالب تمثيـل   بيان حقيقت 
بـافي،    از خيـال  يونان و رم باستان به عنوان سنتّ قدسي يا مينوي به دور             

اي بـه     داراي ارزش ديني بوده است؛ زيرا يونانيـان از راه تفكـر اسـطوره             
هـاي انبـوه      اسـطوره . اند  نگريسته  مقولاتي چون جهان، انسان و هستي مي      

شـوند كـه      ايزدان در اشكال كم و بيش پيچيده در سراسر جهان يافت مي           
نيـاي بـرين    به نزديكي بين زمين و آسمان و ارتبـاط جهـان زيـرين بـا د               

  .پردازند مي
ها، آسمان به صورتي تمثيلي از راه بالا رفتن از درخت             در اين اسطوره  

يا گياهان خزنده، يا نردبان، يا صعود از كـوه، يـا پـرواز جـادويي كـه از                   
در . رس انسان بوده اسـت      هايي فوللكور است، در دست      مايه  ترين بن   كهن

اي   گونـه   وار امتداد يافته، بـه     آيين يهود و مسيحيت نيز اين سلوك اسطوره       
تنهـا در كيهـان و جهـان          صورت شخص يهود كه نـه       كه تجليّ مقدس به     

كند و روايت عهد عتيـق،        علوي، بلكه بيش از هر چيز در تاريخ ظهور مي         
انگارد؛ جهاني كـه خداونـد در         اذن الهي را نقطه سرآغاز خلقت جهان مي       

  .نهد هيئت مسيح بر زمين آن پا مي
                                                            

 .144 صچشم اندازهاي اسطوره، .1
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كردي رمزگرا، شانه به شـانة         با روي  عهد عتيق هاي    رو، داستان  از همين 
آيين يهود و مسيحيت، هرچـه را كـه         «زنند؛ در حالي كه       اساطير يونان مي  

   نموده و مورد تأييـد        موجه يا معتبر نمي    جديدعهد   يا   عهد عتيق بنابر نص
 نبوده، جز حوزه دروغ يا پندار و فريب محـسوب  كتاب مقدسو تصديق   

  1.»استداشته 
البته ورود اساطير به كتاب مقدس و وجود صور مثالي و بيـان تمثيلـي        
آنها، بـه تفـسير و تبيـين رمزگـشايانه نيـاز دارد؛ در غيـر ايـن صـورت،                    

، تصاويري پيش پا افتاده از تاريخ قلمداد شـده و از            عهد عتيق هاي    داستان
شــوند و يــا در بهتــرين وجــه ممكــن آنهــا را  نــوع خرافــات تلقــي مــي

  .هاي شاعرانه تخيل ناب انساني محسوب خواهيم نمود رآوردهف
هـا و     مايـه   هـا، بـن     انگـاره . اسطوره در معناي عام خود همگاني اسـت       

توان يافت كـه      مفاهيم نمادين مشابهي را در مجموعه اساطير گوناگون مي        
ساني داشته و مفاهيم فرهنگـي هماننـدي را           شناختي يك   هاي روان   واكنش

پيوندند تا كل واحـدي را        ديگر مي   اساطير از همين راه به يك     . نمايانند  مي
  هـم   هـاي بـه     اي بـزرگ از روايـت       اين كل واحد، مجموعـه    . تشكيل دهند 

هـاي دينـي و تـاريخي مـورد توجـه يـا               پيوسته است كـه همـة مكاشـفه       
دهد و نـسبت بـه هويـت و سـير تكـوين               مشغولي بشر را پوشش مي     دل

هـا و     ايـن اشـاره   . كنـد   شترك را ايجـاد مـي     هاي م   ، ميراثي از اشاره   »خود«
  .نامند مي» صور مثالي«ها را  انگاره

دهنـده    ها و صور مثـالي را اسـتعارات نظـم           نورتروپ، فراي اين انگاره   
هـاي    بنـدي تمثيـل      و سمبوليسم مـسيحي دانـسته، بـا دسـته          كتاب مقدس 

                                                            
 .10همان، ص .1
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 چكيـدة آن   1.دهـد    نظريه اركتيپي خود را ارائه مي      كتاب مقدس موجود در   
  :چنين است

  تصاوير بهشتي. 1

دنياي آپوكاليپتيك يا بهشت مذاهب، مقولات واقعيـات را نخـست در            
هاي بشر    كند كه شباهت اساسي خواسته      صورت آرزوي بشري عرضه مي    

صورتي كه آرزوي بـشري     . يابد  ها در آن تبلور مي     ها و زمان   در همة مكان  
  .زار است ا درختسازد، صورت باغ، مزرعه ي بر دنياي نباتي هموار مي

صورت بشري دنياي حيواني، جهان حيوانـات اهلـي اسـت كـه از آن               
اين استعارات، صور نـوعي     . ميان، گوسفند بر ديگر حيوانات برتري دارد      

اسـتعاره خـدا،    . دهد  را در مذهب به دست مي     » شبان و گله  «اساسي مانند   
دان، مسيح و حتي پادشاه در مقام شبان و جوامع تشكيل شـده از گوسـفن              

  .بسان جوامع بشري است
صورت بشري دنياي كاني، صورتي كـه كـار بـشري، سـنگ را بـه آن                 

شهر، خواه اورشليم باشد، خـواه      . دهد، شهر است    صورت تغيير شكل مي   
سان است و     نباشد، به لحاظ تصوير بهشتي با ساختمان يا معبد واحد، يك          

و سـاكنانش   » ارهاي بسي   داراي عمارت «اي است      خانه عهد جديد به تعبير   
  .اند هاي زنده هم در سنگ

  در كنـار آتـش حـضور دارد كـه از           » آب حيات «در سمبوليسم بهشتي    
   از زنـدگي انـسان اسـت و آن رود چهارشـاخة     تـر  آنِ اقاليم وجود پـايين   

  شـود و غـسل تعميـد         باغ عدن است كه در شهر خدا دوبـاره ظـاهر مـي            
 پـالايش و شـفا و نمـاد         آب راز آفـرينش و تولـد،      . هم نمودگار آن است   

                                                            
 . به بعد، مقاله سوم158ص تحليل نقد،:  نك.1
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گذرد يا در آن      به وقت مرگ، جان انسان از آب مي       . باروري و رشد است   
  .شود غرق مي

  تصاوير دوزخي. 2

تمثيل دنياي دوزخي، در مباينت با سمبوليسم بهشتي، به صورتي است           
دنيـاي كـابوس، اسـارت، درد و پريـشاني          . كه از ديد آرزو مردود اسـت      

حـرف يـا هدرگـشته، ويرانـي و دخمـه، ابـزار             چنين دنيايي كار من   . است
، دنياي حيـواني    كتاب مقدس در  . شكنجه و يادبودهاي حماقت هم هست     

با تصوير گرگ، دشمن گوسفند، ببـر، كـركس، مـار، اژدهـا و هيـولا كـه              
. يابـد   كنـد، نمـود مـي       روايان مصر و بابل را با آنها يگانه قلمداد مي           فرمان

هاي خشك، درخـت ميـوه        اصل، درخت ح  هاي بي   دنياي دوزخي با بيابان   
ممنوعه كه صليب و جسم مشتعل و دار و چوب فلـك نمـود آن اسـت،                 

گر مؤنث، عفريت     شده، ساحره افسون    در اين دنياي نفرين   . شود  تداعي مي 
توان او را تصاحب نمود و درخت مرگ نيز حـضور             درياها كه هرگز نمي   

ي منفي مـا در زمـين كـه         ها  كنندة جنبه   گر، تداعي   اين مؤنث افسون  . دارند
دربر گيرنده سحر و جادو، فساد زنانه، ظلمت، تجزيه و مرگ اسـت، بـه               

  .رود شمار مي
  هاي مثلُـي ديگـري نيـز وجـود دارد            مايه  چه ذكر شد، بن     در رديف آن  

  هـاي مختلـف كـه از         كه داراي مفاهيم نمـادين بـوده، بارهـا در فرهنـگ           
  تكـرار و   . انـد   انـد، بـروز كـرده       ديگر دور بوده    نظر زماني و مكاني از يك     

گيـري زنـدگي آيينـي و اخـلاق           هاي الگويي و ازلـي، جهـت        تقليد نمونه 
وار و اعمـال      تقليـد سـلوك اسـطوره     . اي را تجلي بخشيده اسـت       اسطوره

ــن  ــره كه ــي در چه ــز    آيين ــان و گري ــج زم ــايي از رن ــراي ره ــا، ب   الگوه



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 56

 عـاملي زاينـده و      هاي روح، بياني منسجم از هستي بشر بوده،         تنگي  از دل 
هاي مرسـوم و بازتـاب        پويا در تجليّ باورهاي سنتي و نخستين و ارزش        

از . هـاي روحـي و فرهنگـي بـشر اسـت            ها و انگيزه    نمادين اميدها، ترس  
هاي مثالي ديگري كه در كنار تصاوير بهـشتي           مايه  رو مناسب است بن     اين

طور   اند، به    شده ها تكرار   و دوزخي، به عنوان الگوهاي بنيادين در اسطوره       
  .گذرا مرور كنيم

  1هاي مثالي مايه بن

  آفرينش. 1

به راستي، همة اسـاطير     . هاي مثلي است    مايه  ترين بن   آفرينش، از بنيادي  
بر اساس تفاسيري در اين باب كه طبيعت و بشر چگونه توسط قدرت يا              

صـور  . اند  اند، ساخته و پرداخته گشته      الطبيعه خلق شده    هاي ماوراء   قدرت
  .شود حيات به هستي فرا خوانده شده، پيدايش آغاز مي

  فناناپذيري. 2

  :شود صورت مثالي بنيادين كه در دو الگوي زير ارائه مي
رجعت به بهشت، مكـان كمـال، يعنـي رسـتگاري           : فرار از زمان  ) الف

  .بار خود داشته است پايان كه بشر قبل از هبوط اندوه بي
مايـة مـرگ و تولـد         درون: سليغرق شدن عارفانه در زماني تسل ـ     ) ب

دوباره و تسلسل بشر با تـسليم گـشتن بـه چـرخش مرمـوز و گـسترده،                  
  .يابد ويژه فصول به نوعي فناناپذيري دست مي چرخه دائمي طبيعت به

                                                            
 خـواه،    زهـرا مـيهن    : ترجمـه  كردهـاي نقـد ادبـي،      راهنماي روي گورين و ديگران،    .  ويلفرد ال  .1

 كتاب مقـدس و ادبيـات،     : ز كل رمش؛  1377،  انتشارات اطلاعات، چاپ سوم   : تهران،  178ص
 .132ص
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  صور مثالي قهرمان. 3

محافظـت و   «ريشه در زبـان يونـاني دارد و معنـاي آن            » قهرمان«واژه  
 ـ    . است» خدمت ه فـداكردن نيازهـاي شـخص       قهرمان شخصي است كه ب

اش   داري گلـه    خود به نفع ديگران گرايش دارد؛ مانند چوپاني كه در نگـه           
  1.كند ازخودگذشتگي مي

الگوي قهرمان براي پيدا كردن هويت و كمال خود سفري را آغاز              كهن
  :اين سفر چند مرحله دارد. انجامد كند كه به استحاله و رستگاري مي مي

  كاوش. يكم

كند كه بايد در آن وظـايف سـنگيني            طولاني را آغاز مي    قهرمان سفري 
پاسـخ و     هـا، حـل كـردن معماهـاي بـي           جنگ با غول  : را به انجام برساند   

چيرگي بر موانع عبورناپـذير بـراي نجـات مملكـت و شـايد ازدواج بـا                 
سفر قهرمان، داستاني دربارة جـدايي از خـانواده يـا قبيلـه،             . خانم  زاده  شاه

وجـو، قهرمـان بايـد        در ايـن جـست    .  از مادر است   برابر احساس جدايي  
» فراخـود «آميـزد تـا بـه         فرديت خود را با ديگر ابعاد وجودي خود درهم        

  .تبديل شود

  نوآموزي. دوم

قهرمــان بعــد از وارد شــدن بــه مــاجرا، سلــسله وظــايف و مقــدرات 
كنـد، بـه      خبري آغاز مي    آوري را براي گذر از مرحلة خاص و بي          شكنجه

شدن بـه عـضوي بالنـده و سـازنده از             اجتماعي، يعني بدل   بلوغ فكري و  
  :اين مرحله نيز چند بخش دارد. انجامد گروه اجتماعي خود، مي

                                                            
 .43 صنامه، اي در فيلم ساختار اسطوره .1
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  ؛)ورود به ماجرا(رهسپاري . 1
  آزمايش، دگرگوني و استحاله؛. 2

شـمول، داراي     هـاي جهـان     قهرمان، انساني منحصر به فرد بـا خـصلت        
  .ستاصالت، در عين حال داراي لغزش و خطا

  .رجعت. 3
هاي سخت و جبران خطاها و دريافت جـايزه،           قهرمان پس از آزمايش   
اي از    اين مرحله نيز مانند كاوش، گونـه      . گذارد  قدم در مسير بازگشت مي    

  .صور مثالي مرگ و تولد دوباره است

  فدا شدن و ايثار. سوم

مرحله تجديد حيات در بيشتر موارد، ايثار يا ازخودگذشـتگي قهرمـان            
اي بـر پايـة تحـول خـود           كند و فرصتي است تا قهرمان نشانه        لب مي را ط 

 بايد جان خود را بدهد و به كفاره گناهان مردم تـا دم مـرگ                1.عرضه كند 
قهرمان بميـرد تـا     . رنج بكشد، تا مملكت را به باروري و زايندگي برساند         

  .كند دلالت مي» خود«مرگ قهرمان بر مرگ . باز زاده شود
. كنـد   راي سفر قهرمان، دوازده مرحلـه را ترسـيم مـي          كريستوفر وگلر ب  

  2. آمده استنامه اي در فيلم ساختار اسطورهشرح كامل آن مراحل در كتاب 
هـاي    مايـه   هـا و گـسترش درون       گيري اسطوره   ها در شكل    مايه  نقش بن 

كتـاب  هايي كه در آيين يهـود و          مايه  بن. مينوي و قدسي انكارناپذير است    

هـاي    انـد، زيربنـاي بـسياري از داسـتان          ، تكرار شـده    راه پيدا كرده   مقدس
  .دهند موجود آن را تشكيل مي

                                                            
 .280 ص،همان .1

 .19 ص،همان .2
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آسـاي نـوزادي كـه        الگوي تولد معجزه    نقش مايه زايش رازآميز و كهن     
اي بـر آب رهـا        خطرناك و تهديـدآميز قلمـداد شـده، داخـل صـندوقچه           

. شـود   شود، سپس توسط حيواني مـاده يـا زنـي فـروتن پذيرفتـه مـي                 مي
، موسـي كلـيم بعـد از ولادت بـه آب انداختـه              كتاب مقـدس  در  كه    چنان

شـود؛ يـا مـريم عـذرا          شود و به دست دختر فرعون از آب گرفته مـي            مي
  .يابد تا حالت اوليه سرزمين موعود را احيا كند بشارت پسري مي

الگـوي اسـير      مايه هبوط و سرگشتگي، فراموشي و غيبـت، كهـن           نقش
 از رانده شـدن     عهد عتيق بند تن، روايت     بودن روح در عالم مادي و تخته      

آدم و حوا و خـروج آنهـا از بـاغ عـدن و از دسـت دادن رود و درخـت                      
كه يعقوب پس از محـروم شـدن از ميـراث خـود، بـه                 چنان. حيات است 

اسـرائيل كـه      بسان موسي و قوم بنـي     . شود  اسارت مصر و بابل گرفتار مي     
يـونس توسـط مـاهي و       هماننـد بلعيـده شـدن       . شوند  سرگردان بيابان مي  

هـا، تـوازي      مايـه   ايـن نقـش   . عزلت گزيدن وي در شكم ظلمـاني نهنـگ        
كننـد و ايـن       هاي قرون وسطا برقرار مي      ساختاري ميان اسطوره و رمانس    

هـاي    ها، تمثيل   گرچه رمانس . هاي مثالي است    مايه  خود گوياي اهميت بن   
ني زمينـي دارنـد،     دهند و قهرمانا    هاي مينوي ارائه مي     مايه  اي از بن    شاعرانه

  .ها دارند گيري به اسطوره اما مشابهت چشم
  نورتروپ فراي اين معلم پرمايه نقد ادبـي، مطالعـه تطبيقـي را دربـارة              
اسطوره و رمانس انجام داده است و توازي ساختاري اسـطوره و رمـانس          

گانه رمانس از تولد نوزاد و رهـا شـدن      مراحل شش  1.را اثبات كرده است   
و تأمــل و بــازنگري در سرنوشــت قهرمــان قابــل انتــزاع از آن تــا تفكــر 

                                                            
انتشارات هـرمس، چـاپ     : هوشنگ رهنما، تهران  :  ترجمه هاي زميني،   صحيفه نورتروپ فراي،    .1

 .ش1384اول، 
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هاست؛ زيرا اژدها، اهريمن و نيروهاي شر، همان شـيطان ايـوب،              اسطوره
كهولـت و عنـين   . دشمن مـسيح اسـت    ) لوياتان(مار آدم، هيولاي دريايي     

خواني دارد و گـنج       حاصلي زمين و سترون بودن آن هم        بودن پادشاه با بي   
صـورت آرمـاني خـود، يعنـي حكمـت و قـدرت در           در چنگال اژدها به     

  .اسطوره است
صعود به آسمان توسط درخـت يـا گيـاه خزنـده و پـرواز بـر پـشت                   

چون بالا رفتن از نردبان يعقوب يا صـعود       صورت جادويي،     پرندگان يا به  
موسي بر كوه فسجه و يا برون آمدن يونس از شكم ماهي و ظاهر شـدن                

وجود اكسير شـفابخش    . ساني برخوردارند  عيسي بر قله كوه از توجيه هم      
  .نيز به همين ترتيب است)  هفت چهل،(و تقدس اعداد 
 در قالب نمـاد و تمثيـل         هاي ازلي، واجد بعد نمادين بوده،       اين صورت 

اسطوره ابزاري  . الگوهاست  نماد شكل تبلوريافته اين كهن    . گيرند  شكل مي 
كوشد   انسان مي . است شناختي آغازين   براي فهم و دريافت تماميت كيهان     

همين دليل    به  . ها، آن وضعيت آغازين را توصيف كند        تا به وسيلة اسطوره   
  :اند اي مسئله فراموشي و خاطره را مطرح كرده، بر اين عقيده است كه عده

هـاي عـصر مينـوي، صـرف نظـر از             مشخصات خـاص انـسان    
هــاي مربوطــه، عبارتنــد از فناناپــذيري، خــودانگيختگي،  زمينــه

ي، امكان صعود به بهشت و بـه آسـاني بـا خـدايان ديـدار                آزاد
ايــن . كــردن، دوســتي بــا جــانوران و فهميــدن زبــان حيوانــات

ها در نتيجـة رويـدادي خاسـتگاهي ـ يعنـي       ها و توانايي آزادي
شناسـانه شـرايطش و       هبوط انسان كه بـه مثابـة جهـش هـستي          
  1.اند انفصالي كيهاني بيان شده ـ از دست رفته

                                                            
انتشارات فكر روز، چاپ    : تهران،  59 ص ا منجم، وير: ه ترجم ، راز، رويااسطوره،   ميرچا الياده،    .1
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  ها زبان قرآن در نقل قصه

قرآن، آخرين كتاب آسـماني و معجـزه جاويـد خـاتم پيـامبران بـوده،                
هاي انسان و جوامـع       كران معرفت و دربر دارنده تمام نيازمندي        درياي بي 

گونه كه با زبـان اسـتدلال و برهـان،            اين كتاب جاويد همان   . بشري است 
عاطفـه بـا قلـب و       سازد، بـا زبـان احـساس و           عقل انسان را مخاطب مي    

هـاي مختلـف      در قرن اخير، پژوهش   . گويد  ژرفاي وجود او نيز سخن مي     
هاي مختلـف فـصاحت،       پيرامون معجزه بودن اين كتاب آسماني در جنبه       

بخـش محـسوب      بلاغت و بعـد هنـري آن، حركتـي سـتودني و مـسرتّ             
 تنها در بين تفسيركنندگان قرآن، كـه در بـين         كرد پويا نه    اين روي . شود  مي

  .فكران مسلمان نيز رواج يافته است روشن
ظهـور    كنكاش براي تبيين زبان قرآن در نقل رويدادهاي داسـتاني، بـه             

. هاي مختلف و گاه متناقض در شيوه بياني قـرآن انجاميـده اسـت               ديدگاه
طـور    ها دربارة زبان قرآن در نقل رويدادهاي داسـتان، بـه            خاستگاه ديدگاه 

  :اند وار بر اين پايه چكيده
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  زبان شاعرانه و تخيلي. 1

گـويي قـرآن بـا هـدف تبليـغ معـارف دينـي و پنـدآموزي                   زبان قـصه  
مند است؛ زيـرا زبـان        مخاطبان، شاعرانه بوده و از آبشخورهاي ادبي بهره       

هنري قرآن سبب برانگيخته شدن احـساسات، ايجـاد هيجـان و تحريـك              
گـر توجـه      وجود اين عناصر مهيج، بيان    . شود  حس كنجكاوي شنونده مي   

ويژه قرآن به احساسات دروني انسان است؛ چراكه در ابلاغ پيام و تثبيت             
فلـسفة وجـود    . شـود   اي پويـا و مـؤثر قلمـداد مـي           نتايج اخلاقـي، شـيوه    

رويدادهاي داستاني در قرآن، وجه پندآموزي آنهاست، نـه بيـان تـاريخي             
 اعجاز  پس اگر از عنصر تخيل در نقل حوادث استفاده شود، به          . رويدادها

 در قالـب     هاي داستاني به كمك پنـدار،       سازه. سازد  اي وارد نمي    آن خدشه 
  .يابند داستان حكايت و قصه نمود مي

. اي ناميـد    كرد اسطوره   توان روي   هاي قرآني را مي     اين نگرش به داستان   
مطرح ) عهد جديد  و   عهد عتيق  (كتاب مقدس همان ديدگاهي كه در مورد      

فكران مـسلمان نيـز همـين برداشـت            روشن گفتني است از بعضي   . است
  :هاي قرآني نقل شده است نسبت به قصه

ورود قصص انبيا و اصحاب كهف و امثـال آن در قـرآن مجيـد               
 نبود، تـا اگـر      6گويي و بيان عقايد خود پيامبر       منظور تاريخ   به

ترديدي در صحت آن قضايا برود، نعوذ باالله، با صـدق دعـوت             
مقصود اين بود كه از همان قـصص و         بلكه  . منافات داشته باشد  

 ة جزيـر  حكايات كه مـابين مـردم آن زمـان، مخـصوصاً اهـالي            
متداول و مشهور بود نتايج اخلاقي براي هدايت مردمان         العرب  

و ايــن عمــل بــه قــول علمــاي منطــق، از مقولــه . گرفتــه شــود
استحسانات خطابي و احتجاجات جدلي است، كه بـه قـضاياي         
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 آن را شـوند و موقتـاً         مشهوره متمسك مي   مقبولة مسلّمه و امور   
پذيرند تا طرف دعـوي را بـه قبـول دعـوت خـويش ملـزم                  مي

بالجملـه  ... سازند، خواه آن قضايا در واقع صدق باشد يا كـذب          
اسلام كاري به راست و دروغ قصص و حكايات قديم نداشت؛           

خواست از همان قضايا كه نـزد مردمـان بـود بـراي دعـوت              مي
  1.تيجه بگيرداخلاقي خويش ن

هـاي تحريـف شـدة اديـان          با اين بيان، ورود پندارهاي باطل و داستان       
كه يكي ديگر از نويسندگان مـسلمان         شود؛ چنان   گذشته در قرآن نفي نمي    

هاي قرآن بـا      همين توجيه را براي اثبات نظريه خود مبني بر تناسب قصه          
  :ستوي بر اين عقيده ا. اي، ابراز داشته است باورهاي اسطوره

چـون داسـتان اصـحاب        هاي تـاريخي، هـم      قرآن در نقل داستان   
امـا  . كنـد   كهف، برخي از عناصر تاريخي و واقعي را روايت مي         

اين به آن معنا نيست كه قـرآن در پـي بيـان واقعيـت تـاريخي                 
نظـر از تطـابق آن       باشد، بلكه ديدگاه پيروان آيين يهود را صرف       

اگـر بـر فـرض، داسـتان        پـس   . گويـد   واقع بازمي   با واقع يا عدم   
خواني نداشته باشـد، بـاز        اصحاب كهف با واقعيت تاريخي هم     

كه قرآن قرار نيست واقعيت       ايرادي متوجه قرآن نيست؛ چه اين     
  2.تاريخي را بيان كند

وجود رويدادهاي داستاني و تاريخي در متن قرآن، دليل شاعرانه بودن           
، رويدادهاي واقعي را    هاي آن نيست، بلكه قرآن با ساختاري تعليمي         قصه

                                                            
پژوهشگاه : ، تهران 287 ص شناسي فهم آن،    تحليل زبان قرآن و روش    روشن،     محمدباقر سعيدي  .1

 مقدمـه،   تاريخ حبيـب الـسير،    خواند مير،   : به نقل از  . (ش1383،  فرهنگ و انديشه، چاپ اول    
 )28جلال الدين همايي، ص

 مؤسـسه انتـشارات   :، بيـروت 20 صفي القـرآن الكـريم،   يالفن القصصاالله،  احمد خلف  محمد .2
 .م1999العربي، 
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. كنـد   هاي جذاب روايت مي     شناسانه در قالب داستان     كردي زيبايي   با روي 
ارائه داستان بر پايه حقيقت و پرداختن به برخي از عناصر داستاني بـراي              

سـرايي و     روي، افـسانه    بيدارسازي فطرت و ضمير انساني بوده، بـه هـيچ         
يكـي از تفـسيرگران     . ه است پردازي در نقل رويدادهاي آن راه نيافت        خيال

  :نگارد برجسته قرآن در همين راستا چنين مي

قرآن كريم كتاب كامل و محكمـي اسـت كـه بـه دليـل همـين                 
آهنگي بـا فطـرت و عقـل بـشر،            استحكام و برهاني بودن و هم     

گـر بـشر    هيچ بطلاني در آن راه ندارد و بـراي هميـشه هـدايت         
تاب، باطل به آن راه     از پس و پيش اين ك     «: خواهد بود كه فرمود   

 اگر درك مطلبي در قرآن دشوار بود، نبايـد آن           1.»نخواهد يافت 
بـافي    هاي خيالي و شعري حمـل كـرد؛ زيـرا خيـال             را بر تمثيل  

  2. سازگار نيست شاعرانه با كتاب حكمت

 راسـتي    در ادامه اين مبحث، پرسش اساسي جاي طـرح دارد؛ آيـا بـه             
   خود نفي نموده است؟قرآن به روشني اتهام اسطوره را از

  :دارد گونه بازگو مي قرآن گفتار كفرپيشگان را اين

هاي پيـشينيان و حكايـات سـابقين       اين كتاب افسانه  : آنان گفتند 
است كه محمد خود آنها را انگاشته و اصـحابش هـر بامـداد و               

  3.خوانند شامگاه بر وي مي

بر با افسانه و     اساطير را برا   1شناسان عرب،   بيشتر مفسران نيز مانند لغت    
كـه ارتكـاز ذهنـي و بـاور اعـراب             اند؛ گو ايـن     هاي خرافي دانسته    داستان

                                                            
 .42سوره فصلت، آيه . 1

مركـز نـشر    : قـم ،  299 ص ،)اخلاق در قرآن   (1 ج تفسير موضوعي قرآن،  آملي،     عبداالله جوادي  .2
 .ش1378 ،اسراء، چاپ دوم

 .5، آية فرقانسورة  .3
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سـامان و     هاي شگفت، سـخنان پريـشان و بـي          ها، نوشته   نسبت به اسطوره  
كـه حقيقـت قـرآن را انكـار           هاي عجيب و غريب بوده، بـراي آن         حكايت
  .اند اي از اساطير قلمداد كرده  را مجموعه كنند، آن

سي كه قرآن را حاوي اساطير معرفي نمود، نضر بن حارث، از            اولين ك 
وي همـراه بازرگانـان قـريش، در جريـان سـفرهاي            . زنادقه قريش است  

هاي ايرانيان آشنا شده، سرگذشت پادشاهان ايران و          تجاري خود با كتاب   
گـاه كـه در مكـه         او آن . هاي رستم و اسفنديار را مطالعه نموده بود         داستان

شنود، قـريش را مخاطـب سـاخته اظهـار            ا از زبان پيامبر مي    آيات قرآن ر  
بياييد تا سخناني زيباتر از سخنان او به شما         ! اي جماعت قريش  «: دارد  مي

گويد؛ همانند سخناني كـه مـن از           او چيزي جز اساطير اولين نمي       بگويم،
  2.»گفتم اعصار و قرون گذشته براي شما مي

  :فرمايد اساس آنان چنين مي هام بيخداوند در پاسخ انكاركنندگان و ات

بلكه فرستاده از سوي كسي است كه بر        ) نه ساخته پيامبر  (قرآن  
  3... .امور پنهان آسمان و زمين آگاه است و

نمايد، برداشت پژوهندگان قرآن از معناي اساطير         چه مورد توجه مي     آن
أييـد  است كه مطابق ارتكاز ذهني اعراب صدر اسلام بوده، اين نظريه را ت            

هـاي     العرب، اسطوره، برابر با حكايت     ةجزير  كند كه در باور مردم شبه       مي
هـاي آسـماني      كـه كتـاب     دروغين و رويدادهاي خرافي بوده است، نه اين       

هاي دروغين و      دربر دارنده داستان   انجيل و   توراتهاي پيشين چون،      ملت
                                                                                                                   

 ـ : جملههاي لغت عرب، از        بيشتر كتاب  .1 مجمـع  ،  لـسان العـرب   ،  الـصحاح اللغـة   ،  ةمقاييس اللغ

هاي مهمل و عجيب و غريـب معنـا           ها، اباطيل و داستان     واژه اساطير را به افسانه    ...  و البحرين
 .اند كرده

 .13، ص2 جالكشاف،؛ زمخشري، 272، ص1 ججوامع الجامع، طبرسي، .2

 .6 سورة فرقان، آية .3
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در واقـع  كـرد،   مطالب باطل باشند؛ زيرا اگر قرآن اين باور را تخطئـه مـي            
طور سربسته كتب آسماني گذشته را به رسميت نشناخته بود، در حالي              به

گو معرفي كـرده      كه قرآن اديان پيشين را پذيرفته و پيامبران آنها را راست          
 و  تـورات (هـاي آسـماني       البته اگر باور اعراب اين بوده كه كتـاب        . است
نيـز رونوشـتي از     اند و اباطيل در آن راه يافته، قـرآن            تحريف شده ) انجيل

توان پذيرفت اساطيرالاولين همان تحريفـاتي        آنهاست، در اين صورت مي    
انـد؛ گرچـه پيـروان كتـب آسـماني            است كه به كتب آسماني نفوذ كـرده       

، موجه يـا معتبـر      عهد جديد  يا   عهد عتيق هرچه را كه بنابر نص      «: معتقدند
روغ يا پنـدار     نباشد، در حوزه د    كتاب مقدس نبوده، مورد تأييد و تصديق      

  1.»گنجد و فريب مي
هـا را     هاي اساطيري بعد از قرن نوزده، گستره وسيعي از نظريه           پژوهش

اند اسطوره را     پردازان اين حوزه تلاش كرده      دربر گرفت و برخي از نظريه     
بافـاني را     واجد ارزش ديني و مابعدالطبيعي معرفي كرده، خرافات و خيال         

ن شكل تفكر جمعي و الگويي براي انسان و         تري  از آن زدوده، به مثابه مهم     
از جمله اين خاورشناسـان ميرچـا اليـاده         . كنشي آييني قلمداد شده است    

گـر حقيقـت      شناسانه خود، اسطوره را بيـان       هاي قوم   وي با پژوهش  . است
 ايـن نگـرش در      2.دانـد   مطلق دانسته، آن را بازگوكننده تاريخ مقدس مـي        

پردازي و بعد      واقعيت، سبب نفي خيال    زنده كردن اسطوره و ارجاع آن به      
شود؛ گرچه موضـوع اسـطوره را تغييـر داده و معنـاي               شاعرانگي آن نمي  

ها   مايه  بيند كه اگر پذيرفته شود، اسطوره با بن         جديدي براي آن تدارك مي    
  .شود هاي حقيقي از افسانه جدا مي مايه و درون

                                                            
 .10 صاندازهاي اسطوره، چشم .1

 .23 ص راز،،رويااسطوره،  .2
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  زبان تمثيلي. 2

نكات اخلاقي و تربيتي به قصد تعلـيم،  مراد از زبان تمثيلي قرآن، ارائه    
در اين نوع بيان، فنون بلاغي چون، اسـتعاره،         . است» آوري  مثل«در قالب   

شود و در واقـع مقـصود اصـلي و معنـاي              كنايه و حتي مبالغه استفاده مي     
در قـرآن بـيش     . دست آورد   توان به   جدي را از ظاهر الفاظ ارائه شده، نمي       

مـداران، نفـوس خيـر و         ي كفرپيشگان، ايمان  ها   مثل درباره ويژگي   360از  
  .آمده است هاي پاك و ناپاك شر و سرگذشت انسان

بوده، بيـشتر   ... مثل به معناي حال، صفت، مانند، داستان، نمون، دليل و         
  1.اند در تفاسير خود ذكر كرده» مثل«مفسران نيز همين معاني را براي 

رندة بيـان رويـدادهاي     اي دارد؛ هم دربر گي      قصه تمثيلي معناي گسترده   
هـاي آن،   هاي خيالي كه شخصيت واقعي در قالب مثال است و هم داستان     

. كنـد   جان بوده، يك موقعيت خيالي را توصيف مـي          حيوانات يا اشياي بي   
  . معناي دوم وجود ندارد البته در قرآن قصه تمثيلي به

برخـي زبـان تمثيلـي      . هـاي بـسياري وجـود دارد        بـاره ديـدگاه     در اين 
 بعضي زبان تمثيلي قرآن را نـوعي بـداعت         2.اند  هاي قرآن را نپذيرفته     هقص

هنري، ويژه قرآن دانسته، ساختاري متفاوت بـراي تمثيـل در قـرآن ذكـر               
  توان به بيان دكتر الصغير اشـاره نمـود وي دربـارة             از آن ميان مي   . اند  كرده

  :گويد تمثيل قرآني مي

هـا متفـاوت اسـت؛        يلبه حق، ساختار تمثيل قرآني از ساير تمث       
كه مثل قرآني، رويداد خاص يـا حادثـه خيـالي را بيـان                چه اين 

                                                            
 .الميزان طباطبايي در كشف الاسرار،، ميبدي در مجمع البيان طبرسي در .1

انتـشارات  : قـم ،  71 و 67 ص هـاي قـرآن،     مبـاني هنـري قـصه     ،  )ژرفـا ( سيد ابوالقاسم حسيني     .2
 .ش1378 ،دارالثقلين، چاپ دوم
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كند كه در اثر تكرار تمثيل قلمداد شده، نظير آن قرار گيرد،              نمي
كـه چنـين      بلكه تمثيل قرآني ساختاري ابداعي بـوده، بـدون آن         

ساختاري قبل از قرآن وجود داشته باشد و بتواند با آن مقايـسه             
 قرآني نوعي تعبير هنري جديدي اسـت كـه قـرآن            تمثيل. شود

ــب  ــان، تركي ــدي و  ابتكــار نمــوده، روشــي انحــصاري در بي بن
  1.شود رمزگويي قلمداد مي

دانـد كـه      هاي قرآني را محمل و ظرفي مي        االله تمثيل   محمد احمد خلف  
انگيـز يـا اخلاقـي بـه مخاطـب انتقـال        در ضمن آن، پيام و انديشه عبرت  

رود  كه رويدادهايي كه در تمثيل به آن اشاره مـي        اين نظر از   يابد، صرف   مي
همو مدعي است اين شيوه     . حقيقت خارجي داشته باشند يا نداشته باشند      

هاي تاريخي قرآن نيـز بـه كـار رفتـه اسـت و                خاص هنري، در بيان قصه    
  2.براي اثبات نظريه خود به آياتي از قرآن تمسك جسته است

يكـي از   . هاي ياد شده نيـستيم      يدگاهگذاري و داوري د     ما در پي ارزش   
هاي قرآني را به بوتـه نقـد و        هاي مختلف در انواع قصه      كساني كه نگرش  

مباني هنري  وي در كتاب    . تحليل كشيده، سيد ابوالقاسم حسيني ژرفاست     

  .، ارزيابي مفيدي از آنها ارائه نموده استهاي قرآن قصه
در قرآن بوده كـه بـراي       گنجد، وجود زبان تمثيلي       چه در باور ما مي      آن

بيان بعضي از معارف، رويدادهاي داستاني را در قالب مثال ارائـه نمـوده              
شناسان و تفسيرگران نيـز آن        اين ديدگاهي است كه بعضي از قرآن      . است

نظـران ايـن حـوزه، علامـه محمدحـسين            يكي از صـاحب   . اند  را پذيرفته 
پذيرفتـه، آن را بـه      ايشان در چند مورد مختلف تمثيل را        . طباطبايي است 

                                                            
دارالهـادي، چـاپ    :، بيروت73 ص في المثل القرآني،الصورة الفنية علي الصغير،     حسين    محمد .1

 .ق1412، اول

 . به بعد182 ص في القرآن الكريم،يالفن القصص .2
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معناي وصف كردن، استعاره تمثيلي، تشبيه حقايق معقـول بـه نمودهـاي             
هـاي حـسي قلمـداد        محسوس و بيان حقايق غير حسي در قالب صورت        

  1.نموده است
هـاي قرآنـي ارجاعـات حقيقـي          البته اين به آن معنا نيست كـه تمثيـل         

قـرآن كـريم بـه      «: نـد ا  كه گفته   نداشته، شاعرانه و تخيلي باشند، بلكه چنان      
گـاه حـق و باطـل و واقعـي و غيـر               كه حق و حكمت است، هيچ       دليل آن 

عنوان امر واقعي و رخ       آميزد و امثال و تشبيهات را به        واقعي را به هم نمي    
فهماند كه اين سخن تشبيه و تنظير است نه           كند، بلكه مي    داده عرضه نمي  

آن سـاختار داسـتاني     هاي موجـود در قـر        اگرچه برخي از تمثيل    2.»واقعي
ولي وجـود زبـان تمثيلـي در قـرآن،           نداشته و بيشتر سياقي بلاغي دارند،     

  .امري پذيرفته شده است

  زبان سمبوليك. 3

هـاي قـرآن نمـادين تلقـي شـده، نمـون و               در اين نگرش، زبان قـصه     
اي بر مضمون و معناي نهان است كه به كـشف و رمزگـشايي نيـاز                  اشاره
ا و بيان رمزي حقايق در زبان سـمبوليك، ضـرورت           پنهان بودن معن  . دارد

سازد؛ زيرا در پيونـد دال و مـدلول و شـبكه              تأويل و تفسير را آشكار مي     
در . اسـت » رمز و نشانه  «ارتباطي مفاهيم، دورترين صورت دال از مدلول        

نگاه بعضي، زبان نمادين و تمثيلـي، شـيوه بيـاني واحـدي قلمـداد شـده                 
 از تمثيل كه معنايي وراي ظـاهر لفـظ در           است، گرچه ممكن است نوعي    

                                                            
 - 60 ص ،3؛ ج 159، ص 2؛ ج 133 - 132، ص 1 ج الميـزان،  سيدمحمدحسين طباطبايي،    :نك .1

مؤســـسه مطبوعـــاتي  ، ...  و124، ص7؛ ج125، ص15؛ ج202، ص13؛ ج27، ص8؛ ج63
 .ق1391، چاپ سوم اسماعيليان،

 .300 ص،1 ج قرآن كريم،تفسير موضوعي .2



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 70

خــود نهفتــه دارد و مقــصود حقيقــي آن در حجــاب مــتن پنهــان شــده،  
ترين نوع تمثيل به بيان سمبوليك باشد، ولي محققان بـين نمـاد و                نزديك

نماد نماينده يك مضمون ناشناخته بوده، ناشي       «. اند  تمثيل تفاوت انگاشته  
نماد كه همان بيان رمـزي اسـت،        . استاز فرآيند پوياي فكر قلمداد شده       

هاي مختلف بوده، به همين جهت سـمبول         داراي معاني چند بعدي با لايه     
در حالي كـه تمثيـل، سـمبول قـراردادي بـوده،            . تصادفي نام گرفته است   

فعاليت ذهني در حالتي ايستا، از طريق اشاره به مضامين از پـيش معلـوم،        
  1.»سازد  كتمان شده را آشكار ميپيوند مفاهيم را كشف نموده، انديشه

هاي   اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا قرآن كريم در بيان موقعيت           
  داستاني، زباني سمبوليك دارد؟

اي معاني و مفاهيم در آيات قرآن منطبق با مفاد روايات             وجود چندلايه 
 6در بياني شيوا از وجود مقدس پيامبر اسلام       . متعدد، امري مسلم است   

  :تآمده اس

كـه معنـايي      را نازل نكرد، مگر آن    ) از قرآن (اي    خداوند هيچ آيه  
  2.آشكار و نهان داشته، هر حرفي از آن، داراي حد و مطلع است

  : نيز فرموده است7در همين زمينه، امام سجاد

عبـارت،  : همانا كتاب خداوند دربـر دارنـدة چهـار چيـز اسـت          
مردم، اشـارت   پس عبارت براي عموم     . ها و حقايق    اشاره، لطيفه 

  3.ها براي انبيا و حقايق براي اولياست براي خواص، لطيفه

                                                            
شركت : تهران به بعد،    227 ص هاي رمزي در ادب فارسي،      رمز و داستان   تقي پورنامداران،    :نك .1

 .ش1383 ،انتشارات علمي ـ فرهنگي، چاپ پنجم

 .ق1405 ،، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول94 ص،8 ج،ةميزان الحكمشهري،   محمدي ري.2

 .همان .3
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  روسـت كـه در فهـم برخـي از آيـات قـرآن، نيازمنـد تأويـل                      از همين 
قرآن معاني آشـكار و نهـان و بطـون بـسياري            «: اند  هستيم، چراكه فرموده  

  1.»دارد
آهنگ با فطرت و عقل است و بـراي هميـشه             قرآن كتابي محكم و هم    

كه زبان سمبوليك در نقل بعـضي         بر فرض آن  . گر بشر خواهد بود     يتهدا
توان پـذيرفت نمـاد و سـمبول     كار رفته باشد، نمي از رويدادهاي قرآني به 

قرآني، داراي معناي شخصي، تـصادفي يـا قـراردادي باشـد؛ زيـرا قـرآن                
همـين  . دارد  هاي ديني را بر پايه فطرت و حقيقت محض بيـان مـي              گزاره

 شده كه بعضي چون شهيد سيدمرتضي آويني، دلالت نمـاد           حقيقت سبب 
سمبول «جاي نماد همگاني، تعبير       بر مدلول خويش را فطري دانسته و به         

  2. كار برند را به» فطري
بندي نمادها از     سمبول همگاني، تعبيري است كه اريك فروم در تقسيم        

ادفي و  هـا بـه قـراردادي، تـص         ولي بعد از تقـسيم سـمبول      . كند  آن ياد مي  
  :نويسد همگاني، در توضيح نماد همگاني مي

زبان سمبوليك، زباني است كه تجربيات دروني و احساسات و          
هاي حسي و وقـايعي در دنيـاي خـارج            افكار را به شكل پديده    

. كند و منطق آن با منطق معمول و روزمرة ما فـرق دارد              بيان مي 
 ـ  هاي زمـان و مكـان تبعيـت نمـي           منطقي كه از مقوله    د و بـه    كن

عكس تحت تسلط عواملي چـون درجـه شـدت احـساسات و             
المللـي و     توان تنها زبان بـين      اين زبان را مي   . تداعي معاني است  

همگاني نژاد انـسان تلقـي نمـود، چـون بـراي همـه نژادهـا و                 
                                                            

 .همان .1

چـاپ اول،    ،مؤسـسه انتـشارات نبـوي     : قـم ،  23 ص مبـاني نظـري هنـر،     ي آويني،    سيدمرتض .2
 .ش1374
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سـان   هاي گوناگون و در تمام طول تـاريخ مفهـوم يـك             فرهنگ
و بـراي    اين زبان اختـصاصي اسـت        دستور و نحو  . داشته است 

هـا، فـرا گـرفتن آن لازم          درك و فهميدن روياها، اساطير و قصه      
  1.است

زبان سمبوليك قرآن، با استفاده از نماد فطري در پي توجـه دادن نهـاد               
هاي حقيقـي و پـي بـردن بـه راز و رمـز جهـان                  آدمي براي كشف دلالت   

 بـه   اگر اين زبان همراه قرينه باشد، معناي نهان، تعين يافتـه،          . هستي است 
شود و اگر قرينـه نداشـته باشـد، نـسبت بـين               استعاره تمثيلي نزديك مي   

  .هاي فطري سنجيده خواهد شد سمبول و معناي آن بر مبناي داده
اين به آن معنا نيست كه وجود بعضي از متشابهات و كنايات در قرآن              

بـر   عرض امانت  3،سخن گفتن با فرشتگان    2،مانند، ايستادن خداوند بر عرش    

  .تنها تعابير نمادين بوده قابل ارجاع به واقعيت نباشند... و 4ها و زمين آسمان
در هر حال، براي پذيرش زبان سمبوليك براي قرآن، نبايد حقيقـت را             

اي است كه امكان ارادة معناي حقيقي از          گونه  انكار كرد؛ زيرا بيان قرآن به     
 ـ     7چون داستان حضرت آدم     آن نيز وجود دارد؛ هم     اي   صه در حالي كـه ق

هاي حقيقي بوده، در خـارج نيـز          نمادين و تمثيلي است، داراي شخصيت     
  :علامه طباطبايي دربارة قصه حضرت آدم بر اين باور است. رخ داده است

واداشتن فرشتگان به سـجده بـر آدم، بـدان جهـت بـود كـه او                 
در واقـع سـجده بـر آدم كـه در           . بود  جانشين خدا در زمين مي    

ده بـر جميـع بـشر را داشـته و آدم            خارج واقع شد، حكم سـج     
                                                            

 .13 صزبان از ياد رفته، .1

 .5سوره طه، آيه . 2

 .30سوره بقره، آيه . 3

  .72سوره احزاب، آيه . 4
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بـه نظـر    . عنوان نمونه و نايب مورد سجده قرار گرفتـه اسـت            به
رسد قصه منـزل دادن آدم و همـسرش در بهـشت و سـپس                 مي

فرود آوردن وي به خاطر خوردن از درخـت بـه منزلـه مثـل و                
اي است كه خداي تعالي وضع آدميان را پيش از نزول بـه           نمونه

امتـي كـه در منـزل قـرب داشـتند و آن دار              دنيا و سعادت و كر    
  1.نعمت و جوار رب العالمين را به آن مثل مجسم داشته است

وي . وجو كرد   توان جست   همين برداشت را در كلام شهيد مطهري مي       
  :نيز معتقد است

قرآن داستان آدم را ـ به اصطلاح ـ به صورت سمبوليك طـرح    
خص اسـت و    يك فـرد و يـك ش ـ      ... آدم در قرآن  ... كرده است 

قـرآن داسـتان آدم را از نظـر سـكونت در            ... وجود عيني داشته  
بهشت، اغواي شيطان، طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبـه           

  2.به صورت سمبوليك طرح كرده است... و

  مدار زبان حقيقت. 4

قرآن كتابي است كه هرگز باطل در آن راه نيافته، وقايع و رويـدادهايي        
چه به عنوان قصص در قرآن آمـده، بـه            آن. كند  قل مي را، بر پايه واقعيت ن    

گيري سرگذشت پيشينيان بوده، حوادثي واقعـي هـستند كـه در              معناي پي 
قرآن با سبك هنري خود بـه  . اند هاي گذشته در بستر تاريخ، رخ داده      امت

  .كند كش، رويدادهاي تاريخي را روايت مي صورتي دل
گويـد،    ر داستاني را بـازمي    روشن است، قرآن كتاب تاريخ نيست و اگ       

در پي نتايج اخلاقي آن بوده، سرگذشت پيشينيان را با هدف تأثيرگـذاري            
                                                            

 .132 ص،1 جالميزان، .1

 ،تمانتشارات صـدرا، چـاپ هـش      : تهران،  515 ـ 514، ص 1 ج ،مجموعه آثار  مرتضي مطهري،    .2
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پردازي   اين شيوه داستان  . كند  آموزي، براي مخاطبان خود بيان مي       و عبرت 
چون كاشـت   گويي هم قرآن، دربر دارنده عناصر داستان و اصول فني قصه       

بـوده، در   ... افكنـي و    ازي، گره پرد  گيري، شخصيت   اطلاعات، تعليق، غافل  
  .گذارد اين حال، از بيان واقعيت پا فراتر نمي
  :نويسد دكتر محمود بستاني در اين باره مي

هـا    هاي قرآني در اين نهفته است كه بـا واقعيـت            اهميت داستان 
سر و كار دارد، نه با وهم و خيـال و بـدين سـبب خواننـده را                  

مـستند و داراي واقعيـت    سازد كـه      نسبت به حوادثي متقاعد مي    
اي كه صـرفاً احتمـال وقـوع آن داده            هستند، نه نسبت به حادثه    

البته لازم بـه تـذكر اسـت كـه صـرف روايـت كـردن                . شود  مي
دهـد، بلكـه    حوادث مستند، خوانندگان را تحت تأثير قرار نمـي        

انگيز   آفرين، شگفت   اين حوادث بايد دربر دارندة وقايعي هيجان      
شد و اين امري است كـه بـه نـدرت تحقـق             آور نيز با    و حيرت 

طلبد كـه از ميـان حـوادث،          يابد و زبان هنري خاصي را مي        مي
يا به  . ها، عناصر معيني را برگزيند      ها و محيط    ها، موقعيت   قهرمان

هـايي را كـه در روشـن كـردن            تر، برخي از جنبه     عبارت روشن 
ب از بـا  . شود انتخاب كند    هدف فكري داستان به كار گرفته مي      

زند، و آن را به جـاي زمـاني           اي از زمان را برش مي       مثال، قطعه 
اي را كـه ذكـر        آورد، يا حادثه    واقعي، در قالب زمان ذهني درمي     

ــدارد حــذف مــي  ــا برخــي از  آن چنــدان ضــرورت ن كنــد و ي
هاي مربوط به شخصيت را كه باعث روشن شدن هدف            ويژگي

  1... .سازد شود، برجسته مي داستان مي

آغـاز   شود و به صورت فني از       هاي هنري، در قرآن يافت مي        شيوه تمام اين 

  .كند تا فرجام، رويدادهاي داستاني را در قالب ساختاري هنري روايت مي
                                                            

، 91 ص موسـي دانـش،   : ه ترجم هاي قرآن،   هاي هنري داستان    پژوهشي در جلوه   محمود بستاني،    .1
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 سـاختارهاي روايـي     1در پايان اين فصل، با استفاده از بيان سيد قطب،         
هاي هنري بـوده، در جـذب مخاطـب           هاي قرآن كه داراي ويژگي      داستان

  :كنيم كنند، را مرور مي  ايفا مينقش بيشتري
ارائه چكيده داستان در ابتدا و سپس بيان تفصيلي رويـدادها؛ ماننـد             . 1

كنـد،    سـازي مـي     سوره كهف كه در آغاز چند آيه براي اصل داستان زمينه          
  .شوند بعد رويدادها به تفصيل روايت مي

، گام  شود، سپس ماجراهاي داستاني     در آغاز، نتيجه داستان بازگو مي     . 2
چنين    در سوره قصص و هم     7شوند؛ مانند ماجراي موسي     به گام بيان مي   
  . و تحقق روياهايش7داستان يوسف

چينـي، تنهـا     شود و بدون هـيچ مقدمـه        طور كوتاه بيان مي     داستان به . 3
 و مورچـه و     7دربر دارندة رويدادهاي اصلي است؛ مانند داستان سليمان       

  .هدهد و بلقيس
راز قصه، هـم    . شود   صورت معماي بسته ارائه مي     ساختار روايت به  . 4

 كـه بـا     7بر قهرمان پوشيده است هم بر مخاطب؛ مانند حكايت موسـي          
  .كند  ملاقات مي7خضر
شـود؛    محور بوده، شخصيت به مرور فرامـوش مـي          داستان موقعيت . 5

  .مانند صاحبان باغ
استفاده از عنصر تعليـق در روايـت، ماننـد حكايـت آوردن تخـت               . 6
  . و درآمدن ملكه سبا به كاخ بلورين7مانسلي

گيـري در داسـتان، ماننـد مواجهـه           استفاده از كنايه نمايشي و غافل     . 7
  .و روح خدا 3ريمم

                                                            
بنياد قـرآن،  : تهران، 159 صمحمدمهدي فولادوند،: ترجمه آفرينش هنري در قرآن،  سيدقطب،   .1
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ارائه اپيزوديك رويدادها كه با يك شخصيت محوري به هم پيونـد            . 8
 در سوره دوازدهم قرآن كـه از بيـست       7خورند؛ مانند داستان يوسف     مي

  .ل يافته استو هشت اپيزود تشكي
اي جـذاّب، افـزون بـر تحريـك           استفاده قرآن از قصه به عنوان رسـانه       

ــام،    ــال پي ــراي انتق ــان خــود، ب ــر عواطــف مخاطب ــأثير ب احــساسات و ت
رو، در پـي نقـل        از ايـن  . هاي اخلاقـي اسـت      آموزي و تعليم آموزه     عبرت

حوادث جزئي داستان گذشتگان نبوده، رويـدادهايي را كـه دربـر دارنـده              
قـرآن بـا اسـلوبي خـاص،        . ه تعليمـي نيـست، حـذف نمـوده اسـت          نكت

ها را بر پاية واقعيت ارائه داده، بـه دور از هـر               بخشي فراگير كنش   سازمان
انگاري، مفاهيم اخلاقي را در انتزاع مخاطـب          پردازي يا اسطوره   نوع خيال 

  .آورد درمي
 هاي قرآني بـه عنـوان عناصـر         چه در برخي از داستان      بديهي است، آن  

غير منتظره يا زير پا گذاشتن قوانين طبيعي نمود يافته، چيزي جز معجـزه           
اي غير عادي، در اختيار پيامبران الهي بـوده، تـا بـه               معجزه، پديده . نيست

وسيلة آن مردم را بيدار كرده، به عالم غيب و قـدرت نامتنـاهي خداونـد                
  .متوجه كنند
بودن آنهاست؛ زيرا   هاي قرآن، عنصر معجزه تأكيدي بر واقعي          در قصه 

مخاطب تسليم قدرت خداوند بوده، معجزه را رخدادي واقعي دانسته، بـا            
بـه  . دانـد  كند و هرگز آن را عنصري فانتزي و خيالي نمـي          آن همراهي مي  

  .كند همين دليل در پذيرش آن ترديد نمي



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پذير عناصر روايت

صلي اين مطالعة   هاي پيشين اشاره رفت، مواد ا       گونه كه در بخش    همان
اين رويـدادها از بـين صـدها        . دهند  ادبي را رويدادهاي واقعي تشكيل مي     

در مطالعة اين   . اند  هاي مهدوي گزينش شده     واره با محوريت آموزه    داستان
ايم كـه عناصـري       ها، به عناصر ملموس و آشكاري دست يافته         واره  داستان

ل، در ارتباطي پايـدار     شمو  اي جهان   گونه  مشترك و تكرار شونده بوده و به      
در ) هـا   مايـه   بن(اين عناصر تكرار شونده     . اند  با زندگي آدمي، هويت يافته    

فرآيند تحليل به مثابه نيرويي جادويي، معيار اساسي گردآوري رويـدادها           
ها   واره  اي از داستان    دقت در اين عناصر كه برآمده از پيوند سلسله        . اند  بوده

بخش و آگاهي مفيد انجاميـد و زمينـة     ضايتاي ر   ديگرند، به تجربه    به يك 
پـذير    هاي مهدوي به عناصري روايـت       مايه  اي فراهم آورد تا بن      پارچه  يك

تبديل شده، به عنوان كليدهايي جـادويي و ابـزاري مناسـب در خـدمت               
  .نويس قرار گيرند درام

هـا،    كه وجود عناصر تكـرار شـونده در ادبيـات عرفـي، اسـطوره               چنان
ها، ابزاري كهـن قلمـداد        مايه  ملموس هستند، بن  ... روياها و داستان پريان،   
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شده، نويسندگان همواره در پديد آوردن آثار هنري از آنها الهـام گرفتـه،              
  هاي مورد نظـر خـويش را بـر مبنـاي آنهـا در انتـزاع مخاطـب                    مايه  درون

  .اند قرار داده
ل، سـبب جـذب              مايه  تغيير و تبديل اين بن      ها بـه واسـطة عنـصر تخيـ

دار در    اين فرآيند بـه عنـوان سـنتي ريـشه         . شود  عناصر ساختاري تازه مي   
  :كه نورتروپ فراي معتقد است شود، چنان گيري مي ادبيات، پي

هايش را در مخيلة خـود        شايد به نظر آيد نويسندة قصه، داستان      
افتد، حتـي   سازد؛ اما چنين چيزي در ادبيات هرگز اتفاق نمي     مي

 بـراي برخـي از نويـسندگان تـوهمي          آمـد آن    اگر تـوهم پـيش    
اش   هـاي گذشـته     مواد و موضوعات او از سـنت      . ضروري باشد 

آيند كه ممكن است، جايگـاه اجتمـاعي قابـل درك و       فراهم مي 
تـشخيص نداشــته باشــند و از ســوي نويــسنده يــا مخاطبــانش  

  1.آگاهانه دانسته نشوند

ه از  ها با كمك عنصر شـور و سرمـستي ك ـ           هرچند اين مواد و موضوع    
گيرد، تغيير يافته، با قالبي نو عرضه شوند، باز به            تخيل ادبي سرچشمه مي   

  :نويسد به همين دليل است كه همو در ادامه مي. شوند آساني شناسايي مي

ها بـه انـدازه       ها و موتيف    مايه  هاي عاميانه پيرنگ، درون     در قصه 
  انـد كـه بتـوان آنهـا را شـمرد و فهرسـت                بينـي   كافي قابل پيش  

  البداهـه، از كمـديا دلارتـه تـا تئـاتر گوريـل              هاي فـي    درام. ردك
ها يا عبارات كليشه با كمترين ميزان متغيرهـا بنـا             بر پاية ضابطه  

اي   انـد، و واحـد كليـشه        هاي تكراري   اينها همه كليشه  ... اند  شده
تـرين    ساده. عبارت يا داستان، سنگ زيربناي تخيل خلاق است       

تخيـل در جريـان     ... خـوانم   مـي » الگـو   كهـن «چه مـن      شكل آن 
                                                            

 .36 صني،هاي زمي صحيفه .1
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كشمكش با جهاني كه جداي از خود اوست، ناگزير، واحدهاي          
ــشه ــان    كلي ــضيات آن جه ــابق مقت ــود را مط ــراري خ اي و تك

نامـد،   چه را ارسطو عـدم امكـان احتمـالي مـي           گزيند تا آن    برمي
كار بنيادي كه تخيـل در ايـن فرآينـد از آن بهـره                راه. ايجاد كند 

نـامم؛ يعنـي انطبـاق     جايي مي ست كه من جابهجويد، همان ا   مي
ــشه ــابيش   ســاختارهاي كلي ــه كم ــاري ك ــا بافت اي و تكــراري ب

  1.باوركردني است

بخـش،    هـا، مـواد ريخـت       مايه  دهد، بن   با تحليلي كه فراي به دست مي      
كه پراپ، راگلان،     شوند؛ چنان   دهنده و عناصري ساختاري قلمداد مي       نظام

هـاي بنيـادين و    ها پيرنـگ  مايه باور بوده، از بن   كمپل و لاكان نيز بر همين       
  2.اند شمول را به دست آورده جهان

بزرگي ها، نقش  مايه يكي ديگر از كساني كه در استفاده ساختاري از بن       
وي به كمك تجزية اثـر بـه واحـدهاي          . ، بوريس توماشفسكي است   دارد

رين جـزء   ناپذيري كه كـوچكت    هاي تجزيه   دار، سرانجام به بخش     مايه درون
ناپـذير   اين بخش تجزيه  . رسد  دهند، مي   مايه را تشكيل مي    مادة اولية درون  

 روايتـي   ةوار  اي بـه طـرح      واره  نامـد كـه همـواره از طـرح           مي 3»مايه  بن«را  
 در جريان سير و سفر از اثري بـه اثـر            حالي كه يابد، در     ديگري انتقال مي  

  .نمايد ديگر وحدت خود را حفظ مي
ــدازي كــه در چــشم ــد، موضــوع در  وي ترســيم مــيان ــر كن ــده ب دارن

ديگـر تلفيـق    هايي كـه بـا يـك     مايه  هاست؛ بن   مايه  اي از همين بن     مجموعه
  .كنند مايه تقويت مي درونبعد شوند و اثر را از  مي

                                                            
 .60 ص،همان .1

  .67 و66 صهاي روايت، نظريه .2
3 .Motif. 
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» بـسته  هم«هاي   مايه  بندي، به بن   ها را در يك تقسيم      مايه  توماشفسكي بن 
هـاي    مايـه   ديگـري آنهـا را بـه بـن        بندي    و در تقسيم   ،»آزاد«هاي    مايه  و بن 

هـاي    مايـه   در نظـر وي، بـن     . كنـد   تقسيم مـي  » پويا«هاي    مايه  و بن » ايستا«
هايي هستند كه در ساخت اثر و توالي روايـت            مايه  بسته آن دسته از بن      هم

سـبب  كنـار گذاشـتن آنهـا       زيـرا    ؛توان آنها را به آساني كنار گذاشت        نمي
 در واقــع .شــود لي رويــدادها مــيتــضييع تــوالي زمــاني و علــت و معلــو

پـذير    پيونـد علـت و معلـولي عناصـر روايـت          سبب   ،بسته  هاي هم   مايه  بن
  .دنشو مي

توان بدون از ميان بردن رابطه علت   هايي را كه مي     مايه  به اين ترتيب بن   
اي   هـاي آزاد و حاشـيه       مايـه    بن ،نظر كرد   و معلولي رويدادها از آنها صرف     

تقويـت  براي  ها    واره  هاي آزاد در طرح     مايه   بن ،لطور معمو  به. خواهند بود 
روند و بر مبناي كنش عينـي كـه توصـيف             بسته به كار مي     هاي هم   مايه  بن
وي . شـوند   بنـدي مـي     كنند به مقدماتي و تكميلي يـا انـضمامي دسـته            مي
نامـد كـه      مي» پويا«هاي    مايه  هاي مركزي موجود در حكايات را بن        مايه  بن

بـه همـين    .  حركت درآوردن موتـور روايـت اسـت        ويژگي اصلي آنها به   
 ،كه از اهميـت كمتـري برخوردارنـد       » ايستا«هاي    مايه   بر خلاف بن   ،سبب

 و زمينه را بـراي       جايگاه را در ساخت اثر به خود اختصاص داده        نخستين  
هاي مربوط    اند و بيشتر توصيف     ها فراهم آورده    واره  طرحگسترش  شرح و   

بـه دسـت    شخـصيت، از آنهـا      هـاي     ويژگي به طبيعت، مكان، موقعيت، و    
  1.آيد مي

                                                            
نـشر  :  به بعـد، تهـران     293عاطفه طاهايي، ص  :  ترجمه نظريه ادبيات، تزوتان تودوروف،   :  نك .1

 .ش1385اختران، چاپ اول، 
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هـا، عناصـري غيـر ادبـي          مايـه   دارد بن در حالي كه باور      ،توماشفسكي
شوند و بيرون از      هستند و همواره خارج از قصد هنري نويسنده يافت مي         

بندي و ساخت اثر      ها را مادة اوليه صورت      مايه  بن جهان اثر، داراي حياتند،   
ها دلالتي واقعي در نظر داشته و بر ايـن بـاور              مايه  نگرچه براي ب  داند،    مي

  . اثر را دريافتةگرايان توان انگيزش واقع است كه از همين زاويه مي

  عناصر بنيادين

 متشكل  يتوان نظام    پيش از اين اشاره شد، در هر اثر هنري مي          كه چنان
مايـه    ايـن نظـام همـان درون      . پيوسته را شناسايي نمـود      از مضامين به هم   

كـه از كـل     است  بوده، گاه مفهومي    كوتاه  مايه داراي مفهومي       درون .است
. آيـد    از يـك اثـر بـه دسـت مـي           يكـه از بخـش    است  اثر و گاه مضموني     

گر نوعي وحدت بوده، مواد كلامي و عناصـر جزئـي را              نمايان ،مايه  درون
ها   مايه  اين درون . كند  بندي مي   نظم بخشيده، بر اساس اصل عليت صورت      

كـه خـارج از اثـر       آينـد     به دست مـي   مايه     اصلي ديگري به نام بن     از مواد 
گيرنـد كـه همـواره        گزينش مضاميني قرار مي   سرآغاز  داراي حيات بوده،    

 ايـن   گفـت تـوان     مـي . بازگوكننده جنبة معنايي مواد كلامـي اثـر هـستند         
آيند كه تمام ادبيات از آنها بارور         ها به عنوان زهداني به حساب مي        مايه  بن

  .استشده 
انـد    ها، توانـسته    مايه  مند جهان با تكيه بر بن      هاي ارزش   بيشتر نمايشنامه 

گرچه ممكـن اسـت هـر       . كرده و به ديگران انتقال دهند     زنده   را   يفرهنگ
هاي خود را از طريق متن بـه           عقايد و انديشه   ،هاي مختلف    از راه   نويسنده

هـستيم كـه     اما بر خلاف توماشفسكي بر ايـن بـاور           ،مخاطب انتقال دهد  
 ،رو  از همـين   .آورنـد   بر ساختار، محتوا را نيز به وجود مي       افزون  ها    مايه  بن
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جز اسـتفاده   راهي  هاي مهدوي در يك اثر هنري،         مايه  انعكاس درون براي  
 ايـن   .هاي مهـدوي وجـود نـدارد        هاي موجود در آموزه     مايه  مناسب از بن  

ند، بستري را فراهم    ا  ها كه همه از رويدادهاي واقعي استخراج شده         مايه  بن
  .آورند تا روايت در آن جوانه زده، ريشه دوانده و رشد كند مي

اي را بـدون      مايـه   آيا هر بن  كه  در ادامه بايد به اين پرسش پاسخ گفت         
  ؟كنيميك اثر هنري وارد  يمتوان به كاركرد آن ميتوجه 
 را مايگان را در اثر تشكيل داده، كـل اثـر       اي از درون    ها مجموعه   مايه  بن

يـابي بـه يـك        ها به منظور دسـت      مايه  استفاده از بن  . دهند  به هم پيوند مي   
  .پذيرد شناختي صورت مي واحد مفهومي و حتي يك واحد زيبايي

هـاي ويـژه و       مايـه   در نظر توماشفسكي، نظام فرآيندهايي كه آوردن بن       
از آنهـا را    تـوان     نام دارد كه مـي    » انگيزش«كند    مجموعه آنها را توجيه مي    

  1.بندي و تفكيك نمود دستهها  ويژگينظر بعضي 

  بندي  انگيزش وابسته به تركيب.1

در واقـع   . ها مربـوط اسـت      مايه  اين انگيزش به اقتصاد و سودمندي بن      
مايه به هـدف برجـسته سـاختن كـنش و توجيـه كـاركرد                 حضور يك بن  
. بنياد اثر ادبي بـر همـين انگيـزش سـنتي اسـتوار اسـت              . روايي آن است  

جـانبي و عنـصري       حتي اگر در پيرنگ داستاني به عنوان مـواد         ،ها  يهما  بن
 به حكم ضرورت بايد امكان يك انگيـزش         ،گيرند   فرعي مورد توجه قرار   

  .بندي را در نهاد خود داشته باشند وابسته به تركيب

  گرايانه  انگيزش واقع.2

نما جلوه دادن كنش اثـر ادبـي          واقعداشت    به چشم  ،مايه  گزينش هر بن  
با واقعيت نهفته   پديدآمده  نما، سازشي ميان اثر       اين انگيزش حقيقت  . است

                                                            
 .313 ص،همان .1
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گـرا    هـا بـا انگيـزش واقـع         مايـه   گرچـه بـسياري از بـن      . ستها  مايه  در بن 
پـذير بـودن و        امـا ايـن نبايـد موجـب ضـديت بـا امكـان              ،ناپذيرند آشتي

 ـ ؛ها شود   مايه  نما جلوه دادن اثر ادبي بنياد نهاده شده بر بن           حقيقت را بـا   زي
 بـر خـلاف     ،ها تغييرپذيرند   گذار از هر مكتب ادبي به مكتب ديگر، سنت        

 ـ  ها با انگيزش واقع     مايه  آوردن بن  هرگـز دگرگـوني در آن راه       كـه    هگرايان
  .توان براي هر مكتبي به كار برد گرا را مي يابد و وصف واقع نمي

ن هنري  همواره ساختما حتي اگر   تر باشند،     گرايانه  ها واقع   مايه  هرچه بن 
تـر     كـاربردي  ،آن تبديل شـود و قراردادهـاي فرمـي آن جـايگزين گـردد             

اين قوانين پويا، مربوط به ساخت هنـري بـوده و در رونـد              . خواهند بود 
   در طـول    كـه  چنـان  .كننـد   هـا را بازتوليـد مـي        مايـه   بـن » حقيقي«آفرينش  

هـاي سـاختاري، رنـگ        مايگـان در تنـوع گونـه        تاريخ ادبيات، حضور بن   
 از همـين زاويـه      .ه، مانع از رشد ادبيات پنـدارين هـم نـشده اسـت            نباخت
به آساني ماده اولية غير ادبي موجود در اثـر          توان    ميگرايانه است كه      واقع

  .ادبي را تشخيص داد





  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مهدويهاي هماي بن

طرح كلي اين پژوهش بر مبناي تحليل رويدادهاي واقعي استوار شده،           
ت و شرايط پذيريش و كسب فرم زباني مناسـب          ظرفيكه با وجود داشتن     

استعداد صيقل يافتن به صـورت داسـتان و درام در جـوهر             نهفته بودن   و  
  .اند هنوز فرم ادبي معيني به خود نگرفته، آنها

هـاي    ها و باز انديـشي مفـاهيم و آمـوزه           واره  پس از تحليل فني داستان    
وليد متن دراماتيك فارغ    ايم كه امكان ت     هايي دست يافته    مايه  مهدوي، به بن  

با تمركـز دوبـاره بـر عناصـر تكـرار           . از هر فرمي را تحقق بخشيده است      
اند و خوانش مجدد      شونده در رويدادهايي كه بر پاية واقعيت شكل گرفته        

هاي ادبي و البته درام ديني، ظهـور و طلـوع             ها، رمز آفرينش    مايه  اين جان 
ي مفاهيم مذهبي و مهدوي بر      بنياد مهارت و ظاهرساز   زيرا   ؛خواهد نمود 

  .ها استوار است مايه اين بن
هـاي    مايـه   بيان تئوري هـستيم كـه توصـيف بـن          پي   در اين جستار در   

ــه موضــوع يادشــده  گــسترش گــردد و  ميــسر مــياز ايــن راه مربــوط ب
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 به ايـن واقعيـت نيـز        .پذيرد  هاي مهدوي در اثر هنري امكان مي        مايه  درون
هــاي جــدي را در كمــال زنــده  اف شــك،اذعــان داريــم كــه ايــن عمــل

نيازمنـد مداخلـه    دليـل   به همـين    . پردازي به جاي خواهد گذاشت      داستان
دهنده به مثابه قابليت، آفريدن اثـري         تخيل تركيب زيرا  تخيل خواهيم بود؛    

شناختي آنها را برجـسته      هاي زيبايي   ها، جنبه   نو با بازسازي همين واقعيت    
 بـه شـكلي غنـي شـده در          ،داريـم چه قـصد توصـيف آن را          آن. سازد  مي

  .گيرد  قرار ميرس دستدر  به راحتي ،هاي واقعي وجود داشته پديده
انـد   مايگان به ترتيب اهميت و كاركرد داستاني آنها سامان يافتـه    اين بن 

زيـرا  ديگـر نيـستيم؛      هـا از يـك      و البته نگران تقـدم و تـأخر ايـن مقولـه           
آنهـا در درام يـا      استفاده از   ها و    كارگيري اين مقوله   هنويسندگان در مقام ب   

 بـه ايـن ترتيـب       .نخواهنـد بـود   مجبـور   رمان، به رعايت تقـدم و تـأخر         
مايگان استخراج شده، يكي پس از ديگري به تناسب، بررسي و عرضه              بن
  .شوند مي

  آميز و زايش رازآلود تولد معجزه. 1

  .»او تولد خواهد يافت تا انسانيت را به حقيقت سوق دهد«
زايـش  «هـا،     واره  ن داسـتان  يهاي انكارناپذير موجود در ب      مايه  بنيكي از   

 ،مايه به موضوع مـورد پـژوهش اختـصاص نـدارد            اين بن .  است »آميز  راز
 الهـي بـه راحتـي       يبلكه با بررسي سطحي زندگي هر يك از انبيا و اوليا          

  .شود ميدريافت و شناسايي 
ي برتر كه بـا  بخش با مشيت مقدس و موهبت انتظار تولد مولودي نجات 

هـاي متحيـر و       بخش خود زاده خواهـد شـد و انـسان           نيروهاي رستگاري 
هـاي    گرفتار در سيطره نيروهاي پليد و مهلـك و سـرگردان در سـرزمين             
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ها رهايي بخشد، از ديرباز در        ها و ناكامي     نامرادي ازسرمازده و تاريك را     
  .اشته استاي د هاي داستاني كاربرد گسترده گيري بسياري از پيرنگ شكل

اي از     قرار گرفتن ايـن واقعيـت در هالـه         ،هايي از تاريخ    گرچه در دوره  
ابهام، باعث شد آدمي دوباره به سمت شـرارت خيـز بـردارد و تـرس از                 

هاي واژگونه و ساختگي و به دست         شدن ارزش   سركوبي و به دور افكنده    
اهي، فراموشي سپرده شدن آنها و رهايي و گريختن بشر از تاريكي و ناآگ            

انسان خسته از رنج تنهايي و      . به مسدود شدن و انكار اين واقعيت انجامد       
 نغمـه   ،س و نوميـدي   أخواهي ظالمان، جز آهنگ ي      فرومانده در برابر زياده   

اي جز سرخوردگي و پـوچي بـراي وي بـه             ديگري را ساز ننمود و نتيجه     
  .ارمغان نياورد
درخواسـت تحـول و     پوشاني و ابهام، زمينه را بـراي طـرح            همين لايه 

اي   گونـه   بـه شخصي كه   به دست   ها و سركوبي ظالمان       دگرگوني حكومت 
طـرد و   با وجـود    آسا و رازآلود متولد خواهد شد هموار ساخت و            معجزه

آور نـور اميـد، در پرتـو          فراموشي، نوسازي زندگي و درخـشش شـگفت       
  .بيني و درخواست جوامع قرار گرفت بخش، مورد پيش نيرويي آزادي

مد طبيعي زايشي است كه مـورد تهديـد         آ  كاري، پي   پوشاني و پنهان    لايه
قرار گرفته است و نوزاد پنهان شده به دست مـادر يـا دايـه هراسـان، در                  

 كتاب مقدسهاي موسي و عيـسي در      هاي زئوس و نيز در داستان       اسطوره
  .مايه فرود معروف است شود كه در ساختار اسطوره بنياد به درون يافت مي
كه موسي متولـد      اينبراي   . قبل از تولد موسي پر از اسرار است        دوران

بـه   امـا او     ،گناه سر بريده شدند      به دستور حكومت صدها طفل بي      ،نشود
دهنـده و حـامي او         فرعـون، پـرورش    ،ترين دشمن او    و بزرگ آيد    دنيا مي 

فرزنـد خـود را در      كـه    بـه مـادر موسـي وحـي نمـود            كه چنان .گردد  مي
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 وي را به ساحل نجـات  ،امواج آب. رد و به آب بسپارداي بگذا  صندوقچه
مــادر انــداخت و ســرانجام بــه ش رســانيد و محبــت او را در دل دشــمن

شـد  به اين ترتيب كه خواهر موسي به ديار فرعون رهسپار           . گرداند شباز
را بـر   كـودك   تواند تربيت اين       من زني سراغ دارم كه مي      :آنان گفت به  و  

سرپرسـتي  دار    عهده ،حكومتسوي  ادر موسي از    مگونه    بدين. عهده گيرد 
  .شداز كودك خود 

 ،رژيـل و. آورتـر اسـت     انتظار تولد منجي قبل از ظهور مسيح، شـگفت        
از مـيلاد مـسيح، ايـن نيـاز         پـيش    چهل سـال     ،سراي رومي     شاعر حماسه 

دهــد و تولــد   خــود انعكــاس مــياشــعار روســتاييحقيقــي بــشر را در 
اين رويـاي   كه   چيزي نگذشت    .دهد   مي آساي مردي بزرگ را نويد      معجزه

  .مردم مديترانه به واقعيت نشست
 روحي به صورت بشر متمثـل       ،كه مريم از قوم خود كناره گرفت         انچن

ايـن  . مورم به تو فرزندي پـاكيزه ببخـشم       أشد و به وي نويد داد كه من م        
نـور مـسيح در رحـم او قـرار گرفـت و درد              . كار براي خدا آسان اسـت     

درخـت خرمـاي خـشك را       . ا به سوي درخت خرمـا كـشاند       زايمان او ر  
مـريم همـراه    . تكان داد و رطبي تازه از آن فرو ريخت و مسيح متولد شد            

او به ميان قوم خود بازگشت و به دستور خداوند سكوت اختيار نمود تـا               
  1.طفل شيرخواره در گهواره سخن بگويد و خود را پيامبر خدا معرفي نمايد

جزيره عربستان چونان كـوير گرفتـار         شبه. دامه دارد چنان ا   اين سير هم  
بخـش بـه سـر     سالي، در انتظـار بـاران نجـات      در چنگال قحطي و خشك    

گذاران از پيش، مژده تولد مردي        برد؛ چراكه پيامبران، مؤبدان و خواب       مي
ترس و اضطراب در انديشه حاكمان و اميد و         . گستر را داده بودند     عدالت

                                                            
 .32 - 18سورة مريم، آية :  نك.1
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. سرانجام اين وعده تحقق يافـت     . زد  ردمان موج مي  انتظاري در دل م     چشم
هايي به همراه داشت؛ ايوان كـسرا شـكافته           آميز، شگفتي   اين رويداد اسرار  

شد و چند گنگرة آن فرو ريخت و آتشكده فارس خاموش شد؛ درياچـه              
خانة مكه سرنگون شدند؛ نـوري از وجـود آن            هاي بت   ساوه خشكيد؛ بت  

  1.ها راه را روشن كرد د كه شعاع آن فرسنگمولود، به سوي آسمان ساطع ش
ناپـذير كـه      بخش و آسـيب     انتظار زايش مولودي آزاده با نيرويي نجات      

گويا در زهدان هستي ذخيره شده تـا وضـعيت بـشر را سـامان دهـد، در             
شـود و شـايد يكـي از          موضوع مورد پژوهش نيز به روشني مشاهده مـي        

 قلمرو باشد؛ زيرا ظرفيـت لازم       هاي موجود در اين     مايه  اسرارآميزترين بن 
  .ماية موضوعي و مضموني بدل شود را داراست تا به تعين دست

تولد مردي از نسل آخرين پيامبر، بارها از سوي پيشوايان پيشين مـژده             
كنـد و     داده شده بود؛ مولودي كه با ظهورش عدالت را بر جهان حاكم مي            

دكامـه را سـركوب نمـوده،       داران ظالم و خو     گير خود، زمام    با انقلاب عالم  
 ايـن   2.آورد  آسايش، رفاه، صـلح و امنيـت را بـراي بـشر بـه ارمغـان مـي                 

ها سبب شد تا تدابير امنيتي شديدي از سوي حاكميـت وقـت               گويي  پيش
يازدهمين نور خدا را با حصار ظلمت       » ابومحمد«جا كه     اتخاذ شود، تا آن   

.  آيـد   ري پديـد  و تيرگي محصور نمودند تا مبـادا از صـلب او چنـين نـو              
                                                            

 .5، ص2 جتاريخ يعقوبي، ؛248، ص15 جبحارالانوار، محمدباقر مجلسي، .1

 اعتقاد به ظهور منجي در آخرالزمان تنها به يك فرقه و مذهب خاص اختصاص ندارد؛ بلكـه                  .2
اي جهاني در تمام اديان الهي از قوم يهود گرفته تا هندوها و بوداييان مطرح                 به عنوان انديشه  

، بـاب   حبقوق نبـي  ؛  11، باب   اشفياي نبي ؛  37مزمور  ؛ زبور؛    عهد عتيق  ؛كتاب مقدس : نك. است
  .21 و 12  ، بابانجيل لوقا؛ 2

... هـا، اقـوام اسـكانديناوي و        ها، صرب   هاي جهان، از جمله ژرمن      اين انديشه در باور همه ملت     
... هاي گوناگون ارتور، اوديـن، بـوحض و         وجود دارد و آنها در انتظار موعودي جهاني با نام         

 .هستند
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سان حكومت عباسي، فشار و اختناق را در مـورد پيـشواي يـازدهم                بدين
. شديدتر نمود و پيوسته زندگي حضرتش را تحت كنترل خويش قرار داد           

اين وحشت حكومت، باعث شد تـا ابومحمـد را زنـداني نمـوده، حتـي                
كه اين نور مقدس، بـه مـشيت الهـي            درصدد قتل وي برآيند؛ غافل از اين      

ايد از صلب پيشواي يازدهم به زهداني پـاك منتقـل گـردد و آن وعـدة                 ب
آن دامن پاك و مطهري كـه شايـسته پـذيرش ايـن نـور               . الهي تحقق يابد  

زادة   شـاه » مليكا«او كسي نبود جز     . فروزنده بود، از پيش گزينش شده بود      
بيزانس، دختر قيصر امپراتور روم، از نوادگان شمعون جانشين مسيح كـه            

  1.كند لم رويا، خود مسيح وي را براي ابومحمد خواستگاري ميدر عا
 به كـابين    2انگيز،  آور و شگفت    مليكا با پشت سر گذاشتن حوادثي بهت      

كه كسي از اين امر مطلـع شـود، آن            آيد و بدون آن     يازدهمين پيشوا درمي  
اي اسرار آميز در نيمه شعبان        گونه  به  كه    شود، تا آن    نور مقدس را حامل مي    

تـرين گـزارش در ايـن         مـستند . شود  ق در شهر سامرا متولد مي     255ل  سا
عمة وي نقل شده كه از نزديك شاهد آن تولـد           » حكيمه«زمينه، از طرف    

 اين مولود فرخنده پس از تولـد در همـان حالـت             3.آسا بوده است    معجزه
اي كاملاً سريّ و مخفيانه به رويت ياران خـاص            گونه  اختناق و خفقان، به   

  4.ن راستين ايشان رسيده استو پيروا
مايـه در اختيـار       در بين مواد و مصالح بـسياري كـه بـه عنـوان دسـت              

مايه از اقبال خوبي برخوردار بوده و خواهد          نويسندگان قرار دارد، اين بن    
                                                            

 .ش1370، كانون پيام نور، 17 صر،آخرين سفيحجازي،  الدين  سيد جمال.1

ها در كاخ قيصر هنگام عقد        سرگذشت پرماجراي مليكا، از فرو ريختن صليب      . 14 ص ،همان .2
اش، از ظرفيـت داسـتاني     و متولد شدن يگانه فرزنـد آسـماني        7او تا رسيدن به امام يازدهم     

 .جذابي برخوردار است

 .ش1376انتشارات هجرت، : ، قم751، ص2 جمنتهي الامال، شيخ عباس قمي، .3

  .ش1376، 7مؤسسه تحقيقاتي امام صادق: ، قم668ص سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي، .4
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مايـه    اي بـه ايـن بـن        بيشتر نويسندگان در طول تـاريخ، توجـه ويـژه         . بود
ب و تمهيـدات روايـي اتخـاذ        مايه با پرداخت مناس ـ     اند و اين دست     داشته

كـه    اي را به خود جذب نمـوده اسـت؛ چنـان            شده، عناصر ساختاري تازه   
. انـد   مايـه شـكل گرفتـه       هاي يونان بر محوريـت همـين بـن          بيشتر رمانس 

  :نويسد نورتروپ فراي در اين باره مي

شـود و     پناه رها مي    مايه معمولي نوزادي كه بر دامنه تپه بي         درون
هـا    گونـه داسـتان     كنند، پيوندي نزديك با اين      شبانان پيدايش مي  

اي  هاي يونـان و كمـدي نـو رواج گـسترده     نامه داشته، در هوس  
البته در اسطوره مسيحي، مسيح به گفتـه اعتقادنامـه          . يافته است 

هـاي     و ليكن داستان   1آيد؛  مسيحي، از بالا به اين جهان فرود مي       
زيــادي بــا هــاي  هــاي چهارگانــه هماننــدي مــيلاد او در انجيــل

در واقع مسيح از تبار     . دهد  هاي كمدي نو را نشان مي       مايه  دورن
كـه پـس از زايـش او        (كـه سـه پادشـاه         چنـان   شاهان است؛ هم  

كـه    كننـد و بـا ايـن همـه، گذشـته از ايـن               بـازگو مـي   ) آيند  مي
افتد در گمنـامي      اش از سوي پادشاه غاصبي در خطر مي         زندگي

  2.شود نيز زاده مي

  :گويد جايي ديگر از كتاب خود ميو باز همو در 

اگر نقش مايه زايش رازآميز نبـود، اسـكات و ديكنـز اغلـب از               
در كنـار نـوزاد     ... ماندند  هاي خود درمي    ايجاد كشش در پيرنگ   

رها شده، نشانه زايش كه گواه پايگاه والاي اجتماعي اوست در           
اين نشانه هويت آنـان را ميـسور        . شود  كنار قنداق وي نهاده مي    

روند عملي رها كردن و پذيرش نوزاد در بسياري از          ... سازد  يم
                                                            

1 .descenditde coelis. 
 .120 صهاي زمين، صحيفه .2
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ــتان ــي  داس ــت م ــا ياف ــا    ه ــه ت ــي گرفت ــتان موس ــود؛ از داس ش
  1.اوليورتوييست

  وجوگر جست. 2

هاي اسـتخراج شـده، شخـصيت         گيري موقعيت   عنصر اساسي در شكل   
مايه   اين بن . بندي است   مبناي دسته ) وجو  جست(انساني است كه كنش او      

هاي داستاني بررسي شده وجود       گر اصلي در همه موقعيت       كنش به عنوان 
هاي پـژوهش شـده، بـه         واره  هاي شناسايي شده در داستان      شخصيت. دارد

شـايد در  . انـد  هاي شناخته شده در فرهنگ عامه تشيع تبـديل شـده       نمونه
اي از خود بروز دهنـد،        ها وجود قالبي و فرسوده      ابتداي امر اين شخصيت   

هاي انساني نامأنوس و غير متعارف آنها، هويت ويژه،       ي جنبه اما با شناساي  
يابند و همين شناخت دقيق از آنهـا، امكانـاتي را             فرديت، حجم و بعد مي    

هايي فراتر از كاركرد ثابـت        بندي كنش آنها، ويژگي     كند كه در دسته     بنا مي 
گيرنـد؛ گرچـه      شان ملاك جداسازي قرار مي      و از پيش تعيين شده و بسته      

  .توان آنها را از هم جدا نمود ها مي ها و كنش ها، ويژگي  توجه به جنبهبا
تنهـا بـه عنـوان يكـي از عناصـر             وجود اشخاص در ايجاد موقعيت، نه     

بحـث دربـاره    .  دارد  داستاني، بلكه از ديدگاه پديدارشناختي، اهميتي ويژه      
ازاي اي به در    رابطه شخصيت با داستان از مباحث سنتي درام بوده، پيشينه         

گذار اصلي آن، ارسطو در بوطيقاسـت كـه بـه عنـوان               پايه. تاريخ آن دارد  
وي افـسانه مـضمون    . شود  اي مستقل درباره شخصيت محسوب مي       نظريه

را قبل از شخصيت قرار داده است؛ زيرا تراژدي را داراي شـش             » داستان«
افسانه مضمون، شخص بازي، گفتار، انديشه، منظـر نمايـشي و آواز            : جز

                                                            
 .121 ص،همان .1
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كـه در قـرن       ها بر دنياي درام حاكم بود، تا ايـن           اين انديشه سال   1.داند مي
جا كه    نوزدهم سازوكار رمان مطرح شد و اين تفكر روبه افول نهاد، تا آن            

اي بـراي نمـايش       بسياري بر ايـن بـاور شـدند كـه داسـتان تنهـا وسـيله               
  .شخصيت است

ست؛ زيـرا   اساس ا   اين مشاجره در تقدم داستان يا شخصيت از بنياد بي         
جاست كه شخـصيت بـدون        ديگر تا آن    وابستگي ساختاري اين دو به يك     

تـرين شـكل آن تحقـق         داستان و داستان بدون شخصيت حتـي در سـاده         
پذيرد؛ چراكه موقعيت داستاني، مجموعه روابط شخصيت بـا امـور و              نمي

دهـد    در واقع شخصيت است كه به داستان شكل مي        . دنياي پيرامون است  
بر همـين   . گيرد  است كه سيرت و خصلت اشخاص را دربر مي        و داستان   

گيـري درام     پردازي چـون ارسـطو منكـر شـكل          كه نظريه   مبنا، با وجود آن   
شناسـانه    بدون وجـود شخـصيت نـشده اسـت، امـا در آثـار نظـري درام                

اورلـي هـولتن، ديـدگاه      . رود  شخصيت، عنصر اصلي درام بـه شـمار مـي         
  :كند  ميباره چنين مطرح ارسطو را در اين

ارسطو اذعان دارد كه نمايش بدون شخصيت ممكن است و در           
بديهي . هاي عصر وي بدون شخصيت نمايشي بود        واقع نمايش 

است كه مراد وي اين نيست كه نمايش بدون آدم ممكن است؛            
رسد كه از     به نظر مي  . زيرا انجام فعل مستلزم وجود فاعل است      

د اصلي به وجود افـراد      نويس دو شيوة برخور     نامه ديدگاه نمايش 
يك شـيوه آن اسـت كـه        . نامه وجود داشته باشد     در يك نمايش  

مردم را صرفاً به عنوان اشيا يا ابزار لازم براي انجام يك عمل و              
بـه عنـوان مثـال، يـك        . يا نشان دادن موضوعي در نظر گيـريم       

داستان اسرارآميز صرفاً مستلزم وجود يك كارآگاه، يك قربـاني          
                                                            

 .122 صفن شعر، رسطو وا .1
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بـراي  . ن است كه يكي از آن ميـان قاتـل اسـت           و گروهي مظنو  
گرد و كـشف قاتـل نيـازي بـه پرداخـت بيـشتر                انجام عمل پي  

هـاي    واقع آن است كه در بسياري از داستان       . عوامل فوق نيست  
ها كم و بيش قابل معاوضـه         رسد شخصيت   اسرارآميز به نظر مي   

هاي وضـعيت     همين نكته در خصوص بسياري از كمدي      . باشند
هـايي را نمـايش بـدون         ارسـطو چنـين نمـايش     . نـد ك  صدق مي 

  . خواند شخصيت مي
هاي كاملاً پـرورده و فرديـت         شيوه ديگر آن است كه شخصيت     

بخشيده خلق كنـيم، آنهـا را بـا مـشكلي مواجـه كـرده، يـا در                  
اي از اوضاع و احوال قرار دهيم و بگذاريم كـه عمـل               مجموعه

  1.محصول نوع شخصيت آنها باشد

شناختي بين شـخص در دنيـاي          ارسطو، تفكيك هستي   خاستگاه نظريه 
  .واقعي و شخصيت در دنياي درام است

مسلماً سرشت يك شهروند معمولي، آدم كوچه و بازار و كسي كه در             
دنياي واقعي وجـود دارد، بـا سرشـت سـاخته شـده شخـصيت در درام                 

هـايي كـه      تـوان بـه تفـاوت       از جمله مي  . متفاوت است ) اگر  هرچند واقع (
، بين اين دو مقوله قائـل شـده         نظريه و تحليل درام   رد فيستر در كتاب     مانف

  :است، اشاره نمود

  اشخاص واقعي) الف

هـاي    اشخاص در دنياي واقعي، با وجود رشد يافتن تحت تأثير زمينـه           
هايي چون نـام،      هر انسان با ويژگي   . خاص اجتماعي استقلال فردي دارند    

شغل، اعي، نژاد، ميزان تحصيلات و      ها، طبقه اجتم    ها و سليقه    جنس، علاقه 
                                                            

انتـشارات  : هـران ، ت 77محبوبـه مهـاجر، ص    :  ترجمه مقدمه بر تئاتر آينه طبيعت،     اورلي هولتن،    .1
 .ش1384سروش، 
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فرد دارد كه    ، هويتي منحصر به   ... ها و   حالات روحي و رواني، عقايد، ارزش     

عقلـي، قـادر بـه       وي در پي رشد جسمي و     . سازد  او را از ديگران متمايز مي     

  .ترك محيطي كه در آن رشد يافته يا حتي تغيير آن خواهد بود
گـاه  . ر شـدني نباشـد    ممكن است اطلاعات يك شخص واقعي تـصو       

گونــه ســرنخي دربــارة هويــت واقعــي او  برخــي از آن اطلاعــات، هــيچ
توانند مبنـاي     شوند و نمي    دهند و تا حد بسياري عرضَي محسوب مي         نمي

قضاوت قرار گيرند؛ زيرا برخي از اطلاعات فرعـي، ظـاهري و نـامربوط              
 او  هـاي پنهـان شخـصيت       گر ذات او، سرشت بنيـادي و لايـه          بوده و بيان  

  1.نخواهند بود

  شخصيت در دنياي درام) ب

شخصيت داستاني حاكي از چيزي است كه بـه عمـد مـصنوع، توليـد               
شده يا ساخته شده براي هدفي خاص بوده، القاگر حس كاركردي بـودن             

تـوان از     شخصيت دراماتيـك را نمـي     . آن و نه استقلال فردي خواهد بود      
. به همين محيط بـستگي دارد     محيط داستاني جدا نمود و اساساً وجود او         

ممكن است شرايط اجتماعي بر زندگي يك شخص واقعي تأثير بگـذارد            
يا آن را تعيين نمايد، اما در درام كاركرد زمينة داستاني، تعيـين و تعريـف                

  .وارة داستاني به شكل عملي است نقش
مجموعه اطلاعات تعيين كننده يك شخصيت داستاني محدود و بـسته           

تـرين    ه آگاهانه و عمـدي اسـت؛ بـه همـين دليـل جزئـي               بر ساخت  ،است
حتي اسـم او كـه      .  برخوردار است   از اهميتي ويژه  در مورد وي    اطلاعات  

  2.شود ترين بخش اطلاعات عرضه شده قلمداد مي جزئي
                                                            

: ، تهـران  )تلخـيص  (212زاده، ص   مهـدي نـصراالله   :  ترجمه نظريه و تحليل درام،   فيستر،    مانفرد .1
 .ش1387انتشارات مينوي خرد، چاپ اول، 

 ).تلخيص (213 ص،همان .2
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هـاي    دليل توجه ما در اين پژوهش به اشـخاص موجـود در موقعيـت             
زش سرشـت يـك     مايه ايـن اسـت كـه در پـردا           داستاني به عنوان يك بن    

اي   گرايـي زنجيـره     وارة دراماتيك، با الهام از مكتب واقع        شخصيت يا نقش  
ها را به شخصيت نسبت دهيم و خطوط اصلي انگيزه دراماتيك             از ويژگي 

كه با معرفي اين اشـخاص تنهـا در پـي             و نياز او را روشن سازيم؛ نه اين       
ي هـا   توصيف يك شخص، بسان يك عكس بدون در نظر گرفتن ويژگي          

اساسي آن باشيم تا نتيجه آن گزارش، گام به گام بدون تغيير و بازساخت              
بلكـه بايـد شخـصيت را از مجموعـه       . گرايي است، باشد    كه مختص واقع  

هـاي معمـول بيـرون كـشيد و در         امور واقعـي زنـدگي و غـلاف تـداعي         
. اي جديد با بدعت هنري به عنصري از عناصر درام تبديل نمود             مجموعه

هـاي دراماتيـك و       ت است كه سرآغازهاي نهفتـة كـشمكش       در اين صور  
هـا داراي بعـد شـده، از          آينـد و شخـصيت      ها به وجود مـي      تباين و تقابل  

  .شوند ديگر متمايز مي يك
بنـدي    هاي تمايزبخش، مبناي دسـته      ها و ويژگي    ها، تفاوت   همين تباين 

پردازاني چون پراپ، سـوريو و ديگـران شـده            ها از سوي نظريه     شخصيت
  :كند ها را با توجه به ديدگاه آنها چنين تحليل مي فيستر اين تقابل. ستا

هـا و     يكي از الگوهاي موجود بـراي سـاختار حاصـل از تقابـل            
وارة مخالف او يا      ها، تمايز معمول بين قهرمان و نقش        كشمكش

ولاديميـر پـراپ در     . بين پروتاگونيـست و آنتاگونيـست اسـت       
 ايـن   هـاي عاميانـه     قـصه شناسـي     ريخـت كتاب خـود بـا عنـوان        

دسـت و دشـمن يـا         بندي را به سه كاركرد قهرمـان، هـم          تقسيم
هـزار و  ئي، سوريو در كتاب خود با عنـوان      . رقيب گسترش داد  

تر از ايـن پيـشنهاد        ، الگويي حتي پيچيده   دويست موقعيت نمايشي  
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سوريو الگوي خود را بـا شناسـايي شـش كـاركرد            . كرده است 
د؛ كاركردهايي كـه لازم نيـست همـه         كن  اصلي در درام آغاز مي    

آنها هميشه محقق شوند و مجريان آنها نيز چه فرد باشد و چـه              
ها ممكن است بسته به موقعيت دراماتيـك          واره  گروهي از نقش  

وارة دراماتيـك و كـاركرد دراماتيـك     فلـذا، نقـش  . عوض شوند 
همسان نيـستند هرچنـد كـه البتـه در هـر موقعيـت مفـروض،                

اركت كننده و كاركردهاي دراماتيكي كه انجام       هاي مش   واره  نقش
واره   در عين حال يك نقش    . ديگر متصلند   دهند عميقاً به يك     مي

زمان چند كـاركرد مختلـف را بـه انجـام             منفرد ممكن است هم   
رساند و بالعكس، يـك كـاركرد واحـد را ممكـن اسـت چنـد                

دسـت و     گانة قهرمان، هـم     كاركردهاي سه . واره انجام دهند    نقش
شـود، بـه عنـوان نـوعي          من در الگوي سوريو نيز ظاهر مـي       دش

نيروي مـضموني كـه در تـلاش اسـت ارزش معينـي را بـراي                
كوشـد از   كـم مـي   خودش يا كسي ديگر تثبيت كنـد، يـا دسـت    

ارزش منفي احتراز كند؛ به عنوان شخصيت رقيب يا مخالف كه         
 كنـد؛ و بـه      با نيروي مضموني رقابت، يا در برابر او مقاومت مي         

تواند به هريك از كاركردهاي دراماتيـك         دست كه مي    عنوان هم 
  1.ديگر متصل شود

اي پيچيده و متضمن فهم يك كنش كامل اسـت            كاراكتر نمايشي انگاره  
هـاي    و فراتر از زندگي واقعي، موجود پويايي است كه هستي او در كنش            

تند، هاي خود هس هاي آرماني تيپ   و معرف نمونه  . شود  داستاني پديدار مي  
هـا،    هـاي ملموسـي چـون نقـاط ضـعف، عـادت             هرچند توجه به ويژگي   

تـر از     كند و روايتي عيني     تر مي   ، وي را واقعي   ... ها، سلوك فردي و     كاستي
  .يابد كنش نمايشي مجال بروز مي

                                                            
 .224 ص،همان .1
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انـد، هميـشه در       ها قرار گرفته    واره  هايي كه محور داستان     بسياري از آدم  
ايـن  . ايـم   هاي گوناگوني شـنيده     ا داستان  آنه  ذهن ما وجود دارند و دربارة     

ممكن اسـت   . هاي مختلفي است    ويژه  داراي نقش » وجوگر  جست«مايه    بن
هـا و     ويـژه   بندي نقـش    رده. پذير باشد   براي وي بيش از يك كاركرد تطبيق      

مايـه را از      وجوگر امكان شناسايي اين بن      هاي جست   بررسي زنجيره كنش  
كـاركرد يـك    . سـازد   اقعـي فـراهم مـي     هاي و   واره  ميان حكايات و داستان   

ها دارد، مبنـاي      واره  گيري قصه   شخص بر اساس اهميتي كه در مسير شكل       
  .وجوگر است مايه جست بندي بن دسته

   قاتلمثابهوجوگر به  جست

هاي منفي و شرارت است كه در بـسياري از            مايه، تجسم انرژي    اين بن 
راماتيـك آن در    كـاركرد د  . كنـد   مواقع نقش شخصيت اصـلي را ايفـا مـي         

  .برد پيرنگ داستاني و طرح و توطئه انكارناپذير است پيش
وجوگر، خود عاملي مستقل بـا اهـداف          گرچه ممكن است اين جست    

خاص خود باشد، امـا در بيـشتر مـوارد وي بـه عنـوان وكيـل و مـشاور                    
سياسي در خدمت نيرويي برتر قرار دارد كه همواره بـا تزويرهـاي خـود               

ايــن قــسم از . دارد آنهــا را بــه تغييــر و كــنش وامــيانــرژي غيــر فعــال 
كار و دشمن دانست      توان همان شخصيت منفي يا تبه       وجوگر را مي    جست

وي بـا رفتـار خـصمانه       . كه در پي نابودي، شكست و قتل قهرمان اسـت         
شـود كـه همـين كـنش او بـه             خود سبب ايجاد خطر بـراي قهرمـان مـي         

  .انجامد كشمكش مي
طلب اسـت، در سـاختار        كار و جنگ    يي اغواگر، تبه  مايه كه نيرو    اين بن 
ــب  اســطوره ــايه«اي در قال ــي» س ــي،   م ــات منف ــرف كيفي ــه مع گنجــد ك
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هاست كه از ديـدگاه       هاي تاريك درون انسان     خصوصيات شيطاني و جنبه   
شناختي، اين بعـد از ناخودآگـاه انـساني سـركوب شـده محـسوب                 روان

.  آدمي واپس زده شده است     شود كه به اعماق تاريك ناخودآگاه وجود        مي
كـار و     مايه بر سايه در صـورتي صـادق اسـت كـه تبـه               البته تطبيق اين بن   

كـه در موضـوع       ؛ چنان تصور شود اغواگر، نيرويي خارج از وجود قهرمان       
  .گونه است مورد پژوهش اين

كه وعده الهي تحقق يافت و زايش رازآميز به وقوع پيوست،             بعد از آن  
مولودي كه به عنـوان     . اين مولود مقدس آغاز شد    وجو براي يافتن      جست

جانشين امام يازدهم و سـرنگون كننـده بـساط حكومـت جـور شـناخته                
هـاي سياسـي عباسـيان        شد، بايد با تدابير امنيتي سـريّ از محـدوديت           مي

كه ودايع امامت، نام اعظم خدا،        به همين دليل، پس از آن     . ماند  محفوظ مي 
ويـل گرفـت، چهـل روز پـس از تولـد بـه              وراثت و اسلحه را از پدر تح      

گاه به سفارش پدرش، با حفاظت احمـد          مكاني نامعلوم فرستاده شد و آن     
بن محمد بن مطهر به مكه اعـزام شـد تـا تحـت سرپرسـتي مـادربزرگ                  

جا به مدينه رفتند كه سي نفر از ياران پدرش            اش قرار گيرد و از آن       پدري
  1.مأمور محافظت از وي شدند

اي را به فرماندهي قاضـي        اهي از بيماري امام يازدهم، عده     معتمد با آگ  
بن بختيار بـه خانـه ايـشان فرسـتاد تـا اوضـاع را گـزارش نماينـد و در                     

كـه از     بعـد از آن   . وجوي كودك باشند و اگر او را يافتنـد، بكـشند            جست
يافتن كودك نااميد شدند و يازدهمين پيشوا به شهادت رسيد، معتمـد بـه              

 مخصوص خود دستور داد تا تمام كنيزان و همسران امام           كار  نحرير، پيش 
                                                            

، 124، ص اللهـي  آيـت محمدتقي  :  ترجمه ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم     جاسم حسين،    .1
 .ش1377انتشارات اميركبير، : تهران
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اي از زنـان مراقـب        وي به همراه عـده    . را تحت نظارت خود داشته باشد     
حتي برخي را دو سال تحت كنترل و نظـارت خـود            . كنيزان حضرت شد  

  1.داشت نگاه
او نيـز در پـي      . زادة او معتضد بيعـت شـد        بعد از مرگ معتمد، با برادر     

رحم و خـونريز بـود و         وي شخصي بي  . پيشواي يازدهم بود  يافتن فرزند   
نمود و هرگاه     قطعه مي   كشت، بدنشان را قطعه     كساني را كه به هر دليل مي      

داد   گرفـت، دسـتور مـي       بر يكي از سرداران يا نوكرهاي خود خـشم مـي          
دادنـد و بـر او    نمودند و او را با سر درون گودال قرار مي           گودالي حفر مي  

ماند تـا جـانش از         پايين بدنش از خاك بيرون مي        و نيمة  ريختند  خاك مي 
  2.آمد دبر درمي

وي به وزير خود عبيداالله بـن سـليمان كـه نـسبت بـه شـيعيان بـسيار                   
وجـو كنـد و در        گير بود، مأموريت داد تا فرزند ابومحمد را جست          سخت

  3.يابي بكشد صورت دست
 ـ                 چنان سياري از كـه در كـلام پيـشوايان مكـرر تـصريح شـده اسـت، ب
تـرين دلايـل مخفـي بـودن و           وران، بر اين باورند كه يكي از مهـم          انديشه

غيبت ايـن نـور الهـي، حفاظـت از جـان ايـشان اسـت تـا بـدخواهان و                     
  4.ورزان بر او راه نيابند كينه

گيري از آنتاگونيـست       نمونه چشم  5وجوگر به مانند قاتل،     مايه جست   بن
                                                            

 .ق1381  الصدوق،مكتبة: ، تهران505، ص1، جالكافي محمد بن يعقوب كليني، .1

، چـاپ   ةالهجـر ، دار 43 ص مروج الذهب و معادن الجوهر،     علي بن الحسين بن علي مسعودي،        .2
 .ق1404دوم، 

 .30، ح7 باب مولد الصاحب،الكافي .3

 .337، ص1 ج،همان .4

مايـه    اي ادبـي دانـست كـه بـه خـوبي بـن               اثـر مـوريس را نمونـه       بهشت زمينـي   شايد بتوان    .5
گيـري پيرنـگ      ماية شكل   وجوگر به مانند قاتل را منعكس نموده و آن را آشكارا دست             جست

   �            :خلاصه آن از اين قرار است. خود قرار داده است
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اي رقيـب اصـلي قهرمـان     گونـه  بـه  الگويي دارد و  است كه كاركردي كهن   
  .شود محسوب مي

  طالب حقيقت

اي شخصي يا برانگيخته شده از سوي گروهي          طالب چه در اثر دغدغه    
اي   كنجكاو، بازتاب داستان كل انسان و موقعيـت جهـاني بـشر، اسـتعاره             

  .هاي جهاني انسان است بخش كيفيت براي موقعيت عمومي بشر و تجسم
داي از بقيه به دنبال حقيقت و تماميـت         طالب در پي هويت خويش ج     

گردد؛ گويا براي رسيدن به مقام والاي انـساني خـود بايـد كـاوش                 آن مي 
هـا از طريـق فطـرت در          همـه انـسان   . اي جهاني است    نمايد و اين انگيزه   

اين حس دروني، طالب حقيقت را به كنش        . وجوي حقيقت هستند    جست
زگـاران، همراهـان و گـاه بـا         او بايـد كنجكـاوي كنـد؛ بـا آمو         . دارد  وامي

  .اغواگران و مدعيان دروغين مواجه شود
هـا و     طالب با حس برانگيخته شـده، مـشتاق و مـاجراجو، از خوشـي             

گـذارد و وارد مـسير تكامـل          ها جدا شده، در قلمروي جديد پا مـي          لذت
اين . اي انساني دارد، از خطا و اشتباه در امان نيست           شود و چون چهره     مي

چنـان    كـشاند؛ هـم     ها او را به ترديدهاي دروني مـي          كاستي نقاط ضعف و  
چنـين كوشـشي انـسان را بـه         . كوشد بر ترديدهاي خـود پايـان دهـد          مي

اي كه در اين عرصه بـر         سازد و عطيه    شناخت مراحلي از واقعيت نايل مي     
شود، منجر به زنـدگي نـوين بـا حيـاتي مـداوم، پـالوده و                  وي ارزاني مي  

                                                                                                                   
اي  و شخص فقيري است كـه در طبقـه      دهد، جانشين ا    گويي به پادشاه بزرگي اطلاع مي       پيش«

كوشـد   چه مي آيد و به رغم آن پادشاه درصدد يافتن كودك برمي   . آيد  غير از اشراف به دنيا مي     
كند و از كودكي به جواني و مردانگي رشـد            تا نوزاد را از بين ببرد، نوزاد سرسختانه رشد مي         

هـاي او را متـذكر        ي كوشـش  شود و ناسودمند    كند و هر از چند گاهي بر پادشاه ظاهر مي           مي
 .»...شود مي
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گردد؛ چراكه هبوط خود را فرامـوش كـرده، بـه            سرشار از معصوميت مي   
  .شود انساني مصعود بدل مي

كند، بلكـه بـا وجـود فقـر و            طالب حقيقت با جلال و شكوه سفر نمي       
وي بـا   . كنـد   سختي و سرسپاري، خويش را براي اشراق و الهام آماده مي          

چـه    وجوي معرفت بـه آن      ها و درياها، در جست      ها، بيابان   گذر از سرزمين  
ايافتني است، دست خواهد يافت و در واقع گذر از ايـن منـازل و               ن  دست

  .گردد مراحل، نوعي طي طريق معنوي محسوب مي
 يا يـولي    1هاي اسلام را شناخته      نشانه انجيلابوسعيد كابلي كه از طريق      

 و ابوسـعيد    2ها را ديـده     دختري از چين كه در روياي خود سلطان آسمان        
اسـلام بـر امـام آخرالزمـان مـشتاق          وجوي پيـامبر      غانم هندي در جست   

  .هايي هستند كه عنوان طالب بر آنها صادق است  نمونه3شود، مي

  )پيك(فرستاده 

وجـوگر بـا مـأموريتي ويـژه از سـوي             فرستاده شخصيتي است جست   
گـاهي  . اي را به مقصد برسـاند         قهرمان يا گروهي كه بايد پيغام يا محموله       
كـه ممكـن اسـت ضـد       ، چنـان  ممكن است فرستاده، خود قهرمـان باشـد       

  .كار يا پيك او باشد قهرمان، تبه
وي مراحـل متعـددي را      . هاي انحصاري است    فرستاده فردي با ويژگي   

او جـسم و    . از سرگذرانده تا براي انجام اين مأموريت گزينش شده است         
فرسـتاده چـه    . جان خود را در خدمت اين وظيفه مهـم قـرار داده اسـت             

اي قوي، چابـك، وفـادار و          چه منفي، روحيه   شخصيت مثبت داشته باشد،   
                                                            

  .50 ص،4بركات حضرتاكبر نهاوندي،  علي. 1
 .ش1382انتشارات حضور، چاپ اول، : ، قمميرمهر سيدمسعود پورسيد آقايي، .2

 .450، ص2 ج،الكافي .3
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پيك به اعتبار شخصيت، خصلت انساني و ظاهر جسماني         . سپرده دارد   سر
  .شود خود، براي مأموريتي خاص انتخاب مي

  : گيرد تواند وظايفي گوناگون بر عهده فرستاده مي

  رساندن پيغام. يكم

داي هاي يونان، پيك چنـان اهميتـي دارد كـه هـرمس خ ـ              در اسطوره «
جـا بـه عنـوان          هـرمس همـه   . يونانيان به بيان اين كاركرد اختصاص دارد      

دهد يـا پيغـامي       شود؛ مأموريتي انجام مي     قاصد يا منادي خدايان ظاهر مي     
در آغاز اديسه، هرمس به اصرار آتنا پيغـامي         . رساند  را از طرف زئوس مي    

 بـانو كاليپـسو     كه بايد اديسه را آزاد كند، از زئوس به ايـزد            را مبني بر اين   
ظاهر شدن هرمس بـه عنـوان منـادي، داسـتان را بـه حركـت                . رساند  مي

  1.»آورد درمي
پيغـامي كـه وقـوع      . ترين وظيفه پيك رسـاندن پيغـام باشـد            شايد مهم 

سـاز    تحولي سرنوشـت  . نمايد  اي نزديك را اعلام مي      تحولي مهم در آينده   
حيـر و استيـصال     كـشاند و يـا او را از ت          كه يا قهرمـان را بـه چـالش مـي          

رهاند؛ زيرا پيك، با خود رمز نجات، اكسير شـفابخش، يـا سـندي بـه                  مي
اي   همراه دارد كه در كشف حقيقت و رهايي قهرمان نقـش تعيـين كننـده              

شود كه قادر     بها تلقي مي    چه پيك با خود دارد، نشاني گران        آن. كند  ايفا مي 
؛ زيـرا محكـوم بـه       به تصرف در قلب و روح ديگران بوده، اثر كيميا دارد          

دهد، يا اجراي حكم حتمي را به تأخير          مرگي را از مرگ قطعي نجات مي      
  .اندازد مي

                                                            
انتـشارات مينـوي    : ، تهـران  88محمد گذرآبادي، ص  :  ترجمه سفر نويسنده،  كريستوفر ووگلر،    .1

 .ش1387ل، خرد، چاپ او
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  يافتن پاسخ. دوم

ممكـن  . گاهي پيك وظيفه دارد در پي يافتن پاسـخ راهـي سـفر شـود              
. هاي خود، قهرمانانه عمـل كنـد        است او به دنبال رسيدن به پاسخ پرسش       

روايان، شـاهان و حاكمـان يـا          فرماناگرچه فرستادگان بيشتر در خدمت،      
هـاي درونـي بـوده،        گروهي خاص هستند، اما خود آنها نيز داراي چالش        

ها بـا     اين پرسش . كند  ها، پهنه ذهن و آينه خرد آنها را كدر مي           افكني  شبهه
بـه همـين جهـت بـار        . عواطف، احساسات و باورهاي آنها در ارتباطنـد       

در واقع پرسش بـه عنـوان معمـايي         . برنده دارند   دراماتيك و كاركرد پيش   
گـر    اطلاعـات پرسـش   . يابد كه براي شخصيت جنبه حياتي دارد        نمود مي 

ــا    ــد ت ــل اعتمــادي پاســخ دريافــت كن ــع قاب ــد از منب ــوده، باي   محــدود ب
  .آرامش بيابد

گاه پرسش، از يـك دغدغـه       . ها مختلف است    زمينه پيدايي اين پرسش   
. اند  در ذهن جامعه رواج داده    اي مغرض،     شود كه عده    اعتقادي حاصل مي  

منـدان در حـلّ آن        وران و دانش    گاه عرصه علمي است كه فقيهان، انديشه      
گاه نيز ممكن اسـت در پـي شـناخت كـارپرداز جديـد و          . اند  عاجز مانده 

  .نمايندگان منصوب شده، پيك روانه اين سفر گردد

  تحويل دادن امانت. سوم

ا خود امـانتي دارد كـه بايـد بـه           فرستاده به عنوان نماينده نيروي خير ب      
او با شجاعت كامل خطرهاي احتمـالي ايـن         . مقصد رسانده، تحويل دهد   

ها، بيشتر جنبه مـادي داشـته، شـامل وجـوه             امانت. پذيرد  مأموريت را مي  
ممكن است اين وجـوه     . شود  ها و نذورات مردمي مي      مالي، اجناس، هديه  

راواني نداشته باشـند؛ زيـرا      ها، از جهت مادي، ارزش مالي ف        مالي يا هديه  
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اي كـه     پارچـه   دربر گيرنده دو سكه نقره يك پيرمرد دهقان و يا يك تكـه            
  .پيرزني آورده نيز بشود

پيشه است، اما ممكن است در مسير سـفر           گرچه فرستاده فردي عدالت   
البته چنين مواردي بسيار نادر     . وسوسه شود و نسبت به اموال طمع ورزد       

  .اده استبوده و كم اتفاق افت
اي وجود دارد كـه تحويـل         ها، رمز و نشانه     معمولاً به همراه اين امانت    

تواند اموال    گيرنده بايد از آن آگاه باشد؛ در غير اين صورت، فرستاده نمي           
  .را به كسي تحويل دهد

كاران در ميانه مـسير كمـين كـرده، بـه قـصد غـارت،                 ممكن است تبه  
ليـل مقاومـت، او را بـه قتـل رسـانند؛            گير نمايند يا بـه د       فرستاده را غافل  

كـاران    هرچند اين اموال مقدس بوده و به زودي كشف خواهند شد و تبه            
  .نيز مجازات رفتار خود را خواهند ديد

كاركرد دراماتيك فرستاده، ايجاد انگيزش در شخصيت، خلق تعليـق و           
  .به حركت درآوردن موقعيت است

  دار حاجت

وي بـا   . دار اسـت    شخص حاجـت  وجوگر،    يكي ديگر از وجوه جست    
دار   حاجـت . پـردازد   وجـو مـي     يابي به حاجت خود به جست       هدف دست 

شخصيتي  كه به    آن  شخص معمولي و متعارف بوده، در فرآيند بازنمايي براي        

  .زدايي نياز دارد پويا، زنده و داراي قوس و بعد تبديل شود، به قالب
رك گفتـه، وارد سـفري   دار با هزاران اميد شهر و ديار خود را ت          حاجت

آيـا او بـه     . زند  اضطراب و ترديد در وجودش موج مي      . شود  ناشناخته مي 
كه هنـوز بايـد       آن حد از لياقت دست يافته تا به اين آستان راه يابد، يا آن             
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هاي سـختي را پـشت سـر بگـذارد؟ او گذشـته خـويش را مـرور                    آزمون
رويـارويي بـا    ايـن   . كـشند   نقاط سياه زندگي در نظرش صف مي      . كند  مي

وي رنجيـده از كـردار خـود، قـادر بـه            . كند  گذشته در او ترديد ايجاد مي     
وجوگر هميشه انـساني      گونه نيست كه جست     آري، اين . ادامه مسير نيست  

. هـاي پـاك انـساني باشـد         داشـتني و داراي ويژگـي       با فـضيلت، دوسـت    
 دهـد كـه   اي را تـشكيل مـي      واري از جامعـه     چنين فردي، برش نمونـه      اين

اي كـه او در آن        جامعه. نوعان اوست   منطبق با تماميت گروه زيادي از هم      
كرده و به مانند زمينه و پايگاه نخستين او، با دنيايي كـه قـصد                 زندگي مي 

  .پاگذاشتن در آن را دارد، در تضاد است
اين توقـف و ترديـد نمـود بازگـشت بـه بـاطن و كـشمكش درونـي                   

كه بيرون از خود بـه دنبـال          ر اين در واقع او افزون ب    . وجوگر است   جست
ــالايش   ــه خودشناســي و پ ــز ب ــه اســت، در درون خــود ني حاجــت روان

خـواهي و     وجوگر به دور از هر نـوع زيـاده          حاجت اين جست  . پردازد  مي
. بافي، بر پاية منطق بوده، نيازي در چـارچوب عقـل و عـشق اسـت        خيال

يـابي    ر پي دست  وجوگر د   چه جست   شايد بتوان موارد ذيل را به عنوان آن       
  :به آن است، نام برد

  درخواست فرزند. يكم

تـرين لبـة زنـدگي        هاي عميق عاطفي، شخصيت در بيروني       در موقعيت 
او در رسيدن به آرزوهايش ناكام مانده،       . كند  ايستاده، احساس شكست مي   

سـوية  . هاي عاطفي او را متزلزل نمـوده اسـت      حسرت داشتن فرزند بنيان   
. آورد  دهد، اما از پا درنمـي        بحراني جدي قرار مي    تاريك عشق، وي را در    

رود با تمام وجـود بـا سـترون بـودن خـود يـا                 او به جنگ سرنوشت مي    
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يـابي بـه آسـتان        اي بهتـر، قـصد راه       همسرش كنار آمده، با اميد بـه آينـده        
اين كنش احساسي، سـرانجام از گسـستي        . مقدس و عرض حاجت دارد    

تعـادل را بـه زنـدگي او و محبـوبش           بار، جلوگيري خواهد نمود و        مرگ
شخـصيت و محبـوبش كليـد رهـايي از كـانون بحـران را               . گردانـد   بازمي

دانند   درخواست فرزند و عرض حال و توسل به پيشگاه آن ذات پاك مي            
آن هم در قامت پسر، بارقـة اميـد را بـر زنـدگي آنهـا                » بشارت فرزند «و  
  .سازد گشايد و قدرت عشق را متجليّ مي مي

 فرزنداني كه از اين راه و با عنايت ويژة آن حضرت بـه كـانون      معمولاً
گاه بعـد از بـشارت ولادت فرزنـد، از          . اند  ها عطا شده، پسر بوده      خانواده

اي   عطيـه  اين فرزندان، . پدر او خواسته شده تا نامي ويژه را براي او برگزيند          

  .اند هاند و از مفاخر اسلام شد الهي بوده، در فضايي معنوي رشد كرده
اين ورطـه نـاپيمودني نيـست، بلكـه در تـداوم تقـديرهاي ناشـناخته                

الهـي در بـاور     » مـشيت «خداوند، امري مسلم است؛ زيرا از پيش نيز اين          
گاه كه سارا زن ابراهيم پير و سترون گشته           مؤمنان گنجانده شده است؛ آن    

 ها از هنگام فرزند زادنش گذشته بـود، خداونـد بـه آنهـا فرزنـدي             و سال 
  .هديه نمود

  طلب درمان. دوم

وي درد  . وجوگر نااميد و بريده از عوامل طبيعي، درمانده اسـت           جست
و مرض خويش يا يكي از عزيزانش را كـه بارهـا نـزد پزشـكان مـدعي                  

گيرد و دل     عرضه نموده، ناكام از درمان شده، به عنوان تحفه به همراه مي           
هرچنـد بيـشتر    . طلب كنـد  سپارد تا از آن آستان مقدس درمان          به سفر مي  
وجـوگر    ها ظاهري و جسماني هستند، اما گاه بيماري جـست           اين بيماري 
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باطني و روحي بـوده، در پـي درمـان آن و رسـيدن بـه مقـصد حقيقـي،                    
شود تا شايد شهد محبت و عشق از قدح شـفابخش             رهسپار اين سفر مي   

  .ودآن آستان بر جان و دل او بنشيند و از التباس و كدورت به در ش
وجوگر يا يكـي از خويـشاوندان وي، بـيم            ناپذير جست   بيماري درمان 

تش را سـست نمـوده، بـه ماننـد                     مرگ و فراق را در دل او قرار داده، همـ
اما در پس اين نااميدي، به      . دارد  انگيز او را از حركت بازمي       عنصري ملال 

اميد نوشدگي، رسيدن به كامراني و خجستگي و درمـان شـدن از خزانـة               
در اين سلوك بعد از يك تطهير آييني،        . كند  وجو مي   يب، اقدام به جست   غ

سوزاندن و نابود ساختن گناهـان و خطاهـا بـه اكـسير شـفابخش دسـت          
تـرين احـسان و بخـشش را بـراي            يابد؛ چراكـه ايـن آسـتان، متعـالي          مي

  .بختي و آسايش آدميان هماره تا هرگاه در حال اعطا كردن است خوش
گري به يك فنجان قهوه، چند عدد خرما يا ميوه            اناعطاي خاصيت درم  

و گياهان، يا تعليم ذكري خـاص، نمـودي نـازل از ايـن احـسان قلمـداد                  
شود؛ هرچند تماس با محل درد يا لمس زخم و بهبودي غدة سرطاني               مي

دليل اين خاصيت   . تر خواهد بود    اي به مراتب كريمانه     به بركت آن، سجيه   
ن عناصر مادي با حقيقت ناب و جدا شدن آنها          گري، متبرك شدن آ     درمان

ت خود و پيونـد خـوردن بـا سـلامتي محـض اسـت كـه                 واز قلمرو ناس  
  .انگيز و شفابخش را به وجود آورده است اكسيري شگفت

  خواهي امان. سوم

خـواهي و     دار، فـردي اسـت كـه در اثـر حـق             گاه شخـصيت حاجـت    
 عوامل حكومـت    طلبي يا هواخواهي و عشق مذهبي، مورد تعقيب         عدالت

حـريم  «وجـوي   وي در جـست . جور قرار دارد و جانش در خطـر اسـت     
  .گريزد تا خويش را نجات دهد از قلمرو حكومت جور مي» امن
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كار گريزان    خواه از سوي شخصي ظالم يا سارق و تبه          ممكن است امان  
باشد و چون توان مقابله با آنها را ندارد، به ناچار به آستان امـن پناهنـده                 

در بـردن از      آمدهاي جـان بـه      دار پي   حاجت. نشيند  شود و گاه بسط مي     مي
بخـشي را درك كـرده، بـه     او كه لطف و مهـر آرام  . كند  مرگ را تجربه مي   

دار، بعـد از تـشرف و         حاجت. يابد  خودآگاهي و بصيرتي ژرف دست مي     
اي از جهان و آرايشي جديد از         هاي تازه   يابي به آن آستان امن، دريافت       راه
انگيز است كه گذشـتة شخـصيت         اين لحظه چنان هيجان   . بيند  ي را مي  گيت

درنگ بازآفريني و زايـشي نـو را بـراي او بـه همـراه                 را متحول كرده، بي   
  .خواهد داشت

  طلب مال. چهارم

دار در پي روا شدن آن بـه          هايي كه شخص حاجت     يكي از درخواست  
 انقطـاع اسـباب و      آمد  اين نياز، پي  . پردازد، نياز مالي است     وجو مي   جست

  .كند علل طبيعي بوده، به هنگام سختي و اضطرار خودنمايي مي
 هـر    اي دائمـي نبـوده، دربـارة        اگرچه رفع حاجـت از ايـن راه، نـسخه         

شخص تكرار شدني نيست، اما به حكم تعادل، توازن و التفات ويژه ولي             
د نعمت به نيازمندان، سنتّ مكررّ بوده، هرجا احتياجي هست، فيض و مد           

  .نيز هست
معرفي مال در قالب چند درهم و دينار يا صدور حواله و يا فرسـتادن               

گاه ممكـن   . گنجد  ها مي   دار، در رديف اين التفات      مال به قدر نياز حاجت    
دار شـود؛ امـا داراي بركتـي     است در اين تكاپو مال اندكي نصيب حاجت       

سل بعد از او را     تنها نياز او را تا آخر عمر، كه نيازمندي چند ن            است كه نه  
جالب اين است كه اين خاصيت تكثير و ازديـاد تـا            . سازد  نيز برطرف مي  

  .زماني وجود دارد كه به عنوان راز سر به مهر مخفي مانده است



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 110

  كارپرداز. 3

هاي داسـتاني،     اي است كه در به وجود آمدن موقعيت         مايه  كارپرداز، بن 
هـا    واره   بـه درون داسـتان     اي  كنـد و همـواره پنجـره         را ايفا مي    نقشي ويژه 

هاي گوناگوني دارد و نمودهاي متفاوتي به خود          كارپرداز نقش . گشايد  مي
تـرين فـرد در      گاه به عنـوان قهرمـان محـور كـنش بـوده، فعـال             . گيرد  مي

گيرد و گاه در قالب يك مرشد، استاد و راهنمـا بـه               ها قرار مي    واره  داستان
گـردد؛ شخـصيتي      مـون مـي   عنوان شخصيت مكمل، قهرمان اصلي را رهن      

يـابي بـه هـدف خـود          گر اصلي را در دست      مثبت، مهربان و دانا كه كنش     
  .كند كمك مي

آسـاي    مايـه بعـد از تولـد معجـزه          گيري و پيدايش اين بـن       روند شكل 
آميز تحقـق     كه زايش راز    بعد از آن  . دوازدهمين پيشوا قابل رهگيري است    

نتيجه ماند،    د مقدس بي  وجوي حكومت در پي يافتن آن نوزا        يافت، جست 
آنـان  . كاران يقين داشتند مولود موعود زنده بوده، در حال رشد اسـت             تبه

همة نيروي خود را به كار گرفتند تا وي را يافته به قتل برسانند؛ به همين                
دليل دنياي پر مخاطره و ناامني به وجود آمد و جان آن ذات پاك تهديـد                

شدند در خدمت آن پيشواي مقدس،      اي مأمور     سان بود كه عده     بدين. شد
آنها به عنوان نمايندگان و كـارپردازان ويـژه،         . به رتق و فتق امور بپردازند     

هـايش   واسطة بين مردم و آن نور مقدس بودنـد كـه در پرتـو نورافـشاني        
  .كردند مردم را به حقيقت راهنمايي مي

ز دهـي شـبكة ارتبـاطي، ا        استراتژي به وجود آمدن نمايندگان و سامان      
. گذاري شده بود و مردم بـا ايـن رونـد آشـنايي كامـل داشـتند                  پيش پايه 

رو شدند، ايـشان       در زمان عباسيان با آن روبه      :شرايط بحراني كه ائمه   «
را وا داشت تا ابزاري جديـد بـراي ارتباطـات بـا اعـضاي جامعـه خـود                   
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مĤخذ شيعة اماميه حـاكي از آن اسـت كـه امـام شـشم،               . وجو كنند   جست
 نخستين امامي است كه نظام زيرزميني ارتباطات را در          7حضرت صادق 

ق بـه بعـد، از      197خلفاي عباسـي از سـال        «1.»جامعه خود به كار گرفت    
زمان مأمون، سياست و روش جديدي را براي كنترل و مراقبـت بيـشتر و      

تر امامـان اتخـاذ نمودنـد و آن عبـارت از اقامـت اجبـاري آنهـا در                     دقيق
ت بر امـام رضـا، امـام جـواد، امـام هـادي، امـام                اين سياس . پايتخت بود 

لذا آنها جهت ارتبـاط بـا پيـروان خـود مجبـور             .  تحميل شد  :عسكري
شدند به گسترش سازمان وكالـت بپردازنـد تـا در هـر شـرايطي بتواننـد                 

  2.»گيري كنند اهداف الهي خود را كه هدايت و راهنمايي مردم باشد، پي
يكي پيـشواي دوازدهـم در ميـان        اي كه حضور رودررو و فيز       در زمانه 

مردم ممكن نبود، چهار كارپرداز خاص ايشان، عثمان بن سـعيد، محمـد             
بن عثمان، حسين بن روح و علي بن محمـد سـمري، اوضـاع نابـسامان                
اجتماع را سامان بخشيده با رهبري مدبرانة خود، مردم را از سردرگمي و             

راف آنـان جلـوگيري     گرايي و انح    حيرت نجات دادند و از انشعاب، فرقه      
  : اين كارپردازان خاص عبارت بود از ترين فعاليت  مهم. نمودند

 پيـشواي    پنهان نگاه داشتن نام، مكان و رفع شـك و ترديـد دربـارة             . 1
  دوازدهم؛

  گرايي و انشعاب مردم؛ جلوگيري از فرقه. 2
  هاي فقهي و مشكلات علمي و عقيدتي؛ گويي به سؤال پاسخ. 3
  عيان دروغين؛مبارزه با مد. 4

                                                            
 .134 ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .1

انتـشارات  : ، قـم  70 ص ،4پژوهشي پيرامون زندگاني نواب خاص امـام زمـان         علي غفارزاده،    .2
  .ش1375نبوغ، چاپ اول، 
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  اخذ و توزيع اموال متعلق به پيشوا؛. 5
  .دهي نمايندگان، كارپردازان و ايجاد شبكة ارتباطي سازمان. 6

ــان رســيد و    ــه پاي ــت خاصــه ب ــژه، نياب بعــد از دوران كــارپردازان وي
كارپردازان عام در سرتاسر جهان تا به امروز در خدمت آن حضرت بوده،             

 خاص حاضر شده، نسبت به رفع نيازهاي        هاي ناگوار و شرايط     در بحران 
آنـان بـه صـورت      . انـد   داران فعاليت كرده    مستضعفان، نيازمندان و حاجت   

هايي ناشناس ميان مردم حضور دارند و با سيستمي سريّ و پيچيده              چهره
هـا در قلمـرو اعتقـادي ـ      ايـن فعاليـت  . دهنـد  مأموريت خود را انجام مي

منـد    سـيرت از آن بهـره       هـاي نيـك     گنجـد؛ بلكـه تمـام انـسان         نژادي نمي 
  .شوند مي

  مدعيان دروغين. 4

شـويم كـه تغييـر     رو مي هايي روبه ها، با شخصيت  در بسياري از داستان   
اندازند و در خلال رويدادهاي داسـتاني نقـاب           دهند، پوست مي    شكل مي 

ايـن  . سـازند   گيرنـد و ماهيـت اصـلي خـود را نمايـان مـي               از چهره برمي  
يدن به اهداف خود، از ترفنـدهاي بـسياري اسـتفاده        ها براي رس    شخصيت

ترين ترفند در اين فرآيند،      ساده. است» گذاري  نقاب«يكي از آنها    . كنند  مي
چون تغيير پوشش ظـاهري و فيزيـك،          تغيير نام و خلق و خوست كه هم       
شـود؛    تـر هـم مـي       به تناسب پيچيـده   ... رفتن در پوست نيروي مخالف و     

هـا، هنگـام شـكار در پوشـش حيوانـات              دشت كه شكارچيان در    چنان  هم
در قبايـل نخـستين،     . كننـد   شوند و پوست حيوان را به تـن مـي           ظاهر مي 

آوردند و خشم خـدايان       مي  وسيله روح حيوان را در تصرف خود در         بدين
  .ساختند را از خود دور مي
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استفاده از ايـن ترفنـد، نمودهـاي متنـوعي دارد كـه بعـضي ريـشه در         
شناختي بشر دارد؛ مانند حس زنانگي موجود در مـردان            هاي روان   ويژگي

كه در اثر سركوب شدن اين كيفيت درونـي، بعـضي از مردهـا بـا نقـاب                  
شوند و روابط خود را بر اساس همـين حـس             زنانگي در جامعه ظاهر مي    

كنند و يا برعكس، زنـاني هـستند كـه بـه دنبـال احيـاي حـس                    تنظيم مي 
عاطفـة خـود را بـه نمـايش           ن و بـي   هـاي خـش     مردانگي خود بوده، جنبه   

هـاي    كـارل گوسـتاو يونـگ در تحليـل روياهـا، ايـن حالـت              . گذارند  مي
كنـد و دربـارة       معرفي مي » آنيموس«و  » آنيما«شناختي را با اصطلاح،       روان

  1.دهد آنها تحليلي جامع ارائه مي
هاي ديگري نيـز وجـود دارد         شناختي، انگيزه   در كنار اين حالات روان    

تـرين انگيـزه،      مهم. كشاند   را به پنهان شدن در پس نقاب مي        كه شخصيت 
آيد و به تدريج بـر رونـد داسـتان            همان است كه از كل داستان بيرون مي       

كند و موقعيت را بـه        دار مي   هاي شخصيت را جهت     گسترانيده شده، كنش  
برد؛ مانند جاسوسي، كسب اعتبار و اعتماد، سرپوش گذاشتن بـر             پيش مي 

  .نحراف و اغفال ديگران و شكست و نابودي قهرمانها، ا ناكامي
هاي تحليل شده، وجـود داشـته، از اتمـسفر            واره  مايه در داستان    اين بن 

لازم براي خلق موقعيت دراماتيك برخوردار است؛ زيرا كاركرد دراماتيك          
هـاي   دوپـاره بـودن شخـصيت و كـنش    . آن، ايجاد تعليق در داستان است  
ب را برانگيختـه، بـه شخـصيت نيـز بعـد            متباين، حس كنجكاوي مخاط ـ   

  . سازد بخشد و او را از ديگران متمايز مي مي
هـاي    مدعيان دروغين، بـا صـورتك نيابـت، در شـرايطي كـه فعاليـت              

گرفت و مردم بـه       پيشواي دوازدهم به صورت پنهاني و سريّ صورت مي        
                                                            

 .52 صهاي شخصيت، نظريه:  نك.1
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توانـستند بـا ايـشان ارتبـاط برقـرار نماينـد،              واسطه كارپردازان خاص مي   
اسـتفاده نمـوده، بـه دروغ         فرصت را مناسب ديده، از اعتمـاد عـوام سـوء          

  .دادند مدعي نيابت شدند و با صورتك كارگزار، مردم را فريب مي
تـوان   وجو مي انگيزه ادعاهاي دروغين اين عده را در موارد ذيل جست       

  :كرد
  هاي اجتماعي و شرايط فرهنگي جامعه؛ زمينه. 1
   زودباوري مردم؛طلبان و ضعف ايمان فرصت. 2
تــصاحب امــوال و وجــوه شــرعي كــه از همــة شــهرها بــه ســوي . 3

  شد؛ كارگزاران سرازير مي
  .رسيدن به شهرت و مقام در جامعه. 4

هـاي اعتقـادي، شـروع فعاليـت      به دلايل سياسي ـ اجتمـاعي و زمينـه   
مدعيان دروغين از ديدگاه تاريخي، از دوره محمد بن عثمـان، نايـب دوم            

  :اين افراد عبارتند از.  بوده است4همامام دوازد
  احمـد  . 3محمـد بـن نُـصير نمُيـري،         . 2ابومحمد حـسن شـريعي،      . 1

  ابـوبكر  . 5ابوطـاهر محمـد بـن علـي بـن هـلال،             . 4بن هلال عبرتـائي،     
اسـحاق  . 7 و   6محمد بن احمد بن عثمان معـروف بـه ابـوبكر بغـدادي،              

ابودلـف  . 10مغاني،  شـل . 9حسين بن منصور حلاج،     . 8احمر و باقطاني،    
  1.كاتب

فريبـي    اكنون نيز كساني هستند كه از اين نيرنگ استفاده كرده، به عوام           
شناسي و تبارگردي اين افراد و تحليل عوامـل پنهـان             شخصيت. مشغولند

انـدازهاي    شدن در پس نقاب نيابت و انحـراف از مـسير ولايـت، چـشم              
  .مناسبي پيش روي نويسنده باز خواهد نمود

                                                            
 .179 ص،4پژوهشي پيرامون زندگاني نواب خاص امام زمان .1
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  )منبع دانايي(ي هاد. 5

باور به وجود انسان كامل به عنوان پناهگاهي مطمـئن، نيرويـي بـراي              
در سايه پيوند و ارتبـاط      . گشتگي و ازخودبيگانگي است     رفت از گم    برون

شكند و انسان سـالك       انگاري در هم مي     با حقيقت آسماني، حصار نيست    
از فيض وجودي و هـدايت بـاطني برخـوردار شـده، هويـت خـويش را            

  .يابد مي
سـار   پيمودن اين مسير و رسيدن به قلهّ منيع سعادت و آرميدن در سايه            

راه    نياز دارد تـا راه را بـي        ها ولايت، به آگاهي و شناخت راه و رسم منزل        
نرود و در وادي گمراهي سرگردان نشود، قدم نهادن در اين منزلگاه و بر              

سير، تنهـا در    عهده گرفتن شرايط و پذيرش ماجراهاي موجود در ايـن م ـ          
هاي شخصي ميسر است كه گام به گام سـالك را در ايـن ره                 بري  پرتو راه 

العبور و لغزنده اعتقـادي       هاي صعب   معرفتي همراهي كرده، او را از گردنه      
» مرشـد «و  » هـادي «او كـسي جـز      . گذرانده، به روشنايي وصال برسـاند     

هاي روشن آن    وي كسي است كه از پيش، اين راه را رفته و نشانه           . نيست
شناسد و به عنوان منبـع دانـايي، خيرخـواه و مـشاور               قلمرو مقدس را مي   

  .ديگر سالكان خواهد بود
خـرد و در راهـي كـه او           سالك، پند و راهنمايي هادي را به جـان مـي          

» مرشـد «دقـت در انتخـاب      . دارد  هايش را استوارتر برمـي      نشان داده، قدم  
 ـ        دار و    اي نقـاب    ده بـوده، عـده    امري ضروري است؛ زيرا اين ورطـه فريبن

اسـتفاده    بازي و فريب نوسفران را دارند و با سوء          طلب، قصد دغل    فرصت
هاي پرخطـر و      از احساسات و موقعيت اعتقادي سالكان، آنها را به گردنه         

  .دهند پرتگاه انحراف و التقاط سوق مي
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گـزاران    گاه شخص هادي از كارپردازان آستان مقدس بوده، از خدمت         
هـا    رود و گاه استاد پيري اسـت كـه سـال            ناحية مقدسه به شمار مي    ويژة  

سرسپردة آستان بوده و پس از گذراندن منازل بسيار به اين مقام شايـسته              
اشارات مرشد، گـاه بـه نـشان دادن راه، گـاه بـه آمـوزش       . راه يافته است  

گرچـه در بعـضي از      . مناسكي خاص و گاه ايصال الـي المطلـوب اسـت          
گذاري شـده     پايه» هادي«ا، كانون داستان بر محور شخصيت       ه  واره  داستان
پذيرنـد، حـضور      ها بر اساس مضمون تعليم و تربيت تحقـق مـي            و كنش 

ها، بخش كوتاهي را بـه خـود اختـصاص     واره  هادي در بسياري از داستان    
  . وجوگر دارد داده است و تأثيري گذرا و موقت بر جست

تكـرار شخـصيت هـادي در       چه بايـد بـدان توجـه كنـيم، تنـوع و               آن
اين حـضور هرچنـد كوتـاه، سـبب حركـت           . هاي داستاني است    موقعيت

  .داستان به اوج رسيدن تعليق و عبور داستان از موانع ترس و ترديد است

  بيابان. 6

در ايجاد هر موقعيت داستاني، رابطه شخصيت با دنيـاي پيرامـون وي،            
دي داستان بوده، تعيين    مكان بعد ما  . دهد  در فضا و مكاني ملموس رخ مي      

  .كننده امكانات، مواد و مصالح قلمرو داستاني است
مراد از مكان داستاني، منظره نمايشي نيـست؛ زيـرا بـه بـاور ارسـطو،                
منظره نمايشي بعد غير هنري نمايش است؛ به همـين دليـل، گرچـه ايـن                
عنصر بسان محيطي محدود دربر گيرنـدة مكـان داسـتاني نيـز محـسوب               

با اين حال بر خلاف     . ولي در پايان عناصر درام قرار گرفته است       شود،    مي
گيـرد و كـاركرد داسـتاني آن          مكان كه گاه محور اصلي موقعيت قرار مـي        

توانـد در سـطح كـشمكش تـأثير           نمـي منظرة نمايـشي    انكارناپذير است،   
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به عنوان مكـاني كـه بيـشتر رويـدادهاي          » بيابان«روي، گاه     بگذارد؛ از اين  
  .يابد شوند، كاركرد داستاني مي ر آن واقع ميداستاني د

وجـوگر   موطني كـه جـست    . نشانه سطحي پهناور است   » بيابان«مايه    بن
. كنـد   ترين نقطه آن عزيمت مي      يابي به ذات حق به دوردست       در پي دست  

  .در واقع حقيقت در پشت آن قرار دارد و بايد كشف شود
 هست، سرزميني اسـت كـه       كه نشانة تمايزي اوليه نيز      بيابان در عين آن   

شـود تـا حقيقـت را         قهرمان بـا پـاي نهـادن بـر دامـن آن، رهـسپار مـي               
اين منطقـه رازآميـز، جـايي اسـت كـه قهرمـان در طـي                . وجو كند   جست
گـذارد كـه گـاه        هاي خاصي را پشت سـر مـي         وجوي خود، آزمون    جست

ايــن . باعــث شــگفتي و شــعف و گــاه باعــث تــرس و ترديــد وي شــود
مان را بـه نيرويـي تـازه مجهـز نمـوده، بـا شـرايط بيابـان                  رويارويي، قهر 
اي كـه قـوانين حـاكم بـر ايـن عرصـه را فـرا                  گونه  به  سازد،    سازگارتر مي 

كند و به درك جدي قهرمان از وجود خود و            گيرد و از آنها تبعيت مي       مي
  .انجامد موقعيتش در اين قلمرو مي

  از نگاه اديان» بيابان«

نمادگرايانه در فرهنگ نمادها، نزد اديان مختلف       كردي    ، با روي  »بيابان«
  :خوانيم  ميفرهنگ نمادهادر كتاب .  برخوردار است از جايگاهي ويژه

در عرفان اسماعيلي، وادي، موجوديت بيروني، يعني جسم، دنيا         
  .و پوستة ظاهري است

در انجيل متي، بيابان مكاني است مملو از شيطان كه عيـسي در             
 و رياضـت كـشيد و انتونيـوس قـديس در            نشيني نمود   آن چله 

در صحرا تنها خداست    . بيابان مورد تهاجم شياطين قرار گرفت     
ذات   اين مفهوم بـا دريـا در نمـادگرايي بـودايي هـم            . كه هست 
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صحرا جاي مجازات بني اسرائيل و محل وسوسه مـسيح          . است
  )1:12مرقس . (است

ئيل تنهـا   تر از بيابان نيست و اقامت اسرا        كجا سخت   شرايط هيچ 
  .به رحمت خدا ممكن است

  گزيدنـد تـا جـسم آنهـا          راهبان مسيحي در صـحرا عزلـت مـي        
  با دنيا مواجه شـود و در ايـن رويـارويي تنهـا خداونـد كمـك                 

  .آنها باشد
كـه   بيابان محل مناسبي است براي ظهور پيامبران راستين، چنـان         

  )3:1متي، . (مسيح موعود را نيز در بيابان بشارت ظهور دادند
دهـد و     صحرا فضيلت رحمت را در مسيري معنوي نـشان مـي          

دربر دارندة اين نكته است كه هيچ چيز بدون رحمت خداونـد            
  1.وجود ندارد

  خيمه. 7

. خيمه مسكني موقت در بيابان بوده، دربر دارنده معناي حركت اسـت           
گردان و صحرانشينانِ خانه به دوش، در دامن بيابان خيمه برافراشته،             بيابان

چينند و اين سـنت       ها برمي   ندكي سكنا گزيده، باز عزم سفر نموده، خيمه       ا
مايه در بيـشتر      اين بن . ها نيز   شود تا سال بگذرد و سال       چنان تكرار مي    هم

خيمه به عنوان حريم مقدس و بارگـاه موقـت،          . ها وجود دارد    واره  داستان
يهـاني  خيمـه مفهـومي ك    «نماد حضور است؛ چراكه از ديدگاه نمادگرايانه        

خيمـه نمـاد حـضور آسـمان روي         . خيمه تصوير گنبد آسمان است    . دارد
  2»...زمين است
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برخي چون هانري كربن خيمـه را داراي سـاختاري كيهـاني دانـسته،              
اي    گويا هستي بسان خيمـه     1.كنند  مقايسه مي » امام«تيرك ميان خيمه را با      

 سـتون حـضور   گاه مركزي آن امام است و تا اين  رود كه تكيه    به شمار مي  
  .ماند چنان برافراشته مي دارد، خيمه داراي ثبات بوده، هم

محلـي  ... خيمه در بيابان، در صحراي عرفات و منا، كنار ساحل دريا و           
يابي  وجوگر پس از عبور از منازل بسيار، لياقت راه          مقدس است كه جست   

گاه اين توفيق بـا رويـت سـاكن         . يابد  و شرف حضور بر آستان آن را مي       
اي نـور چـشمانش را منـور          لهي آن همراه است و گاه از دور تنهـا هالـه           ا

نايافتني كه گنجي     است؛ حريمي دست  » حرمَ«خيمه در اين مقام     . سازد  مي
حقيقي را در خود محصور كرده، هيبت و عظمت آن را بـه ذهـن متبـادر                 

  .كند مي

  )رمز(نشانه . 8

ها، تنها با گفـتن       ازههاي گذشته، ورود به شهرها و گذر از درو          در زمان 
پادشـاهان و حاكمـان، مهـر، نـشان و          . اسم رمز و نشاني دادن ممكن بود      

 بـه    خاتم مخصوص خود را داشتند و اعتبار و منزلت هر حكم و عريضه            
كـه اكنـون نيـز در منـاطق جنگـي و قلمـرو                  داشتن نشان ويژه بود؛ چنان    

  .ز شب ممكن استنظامي، عبور و مرور تنها با دادن اسم رمز و گفتن رم
» رمـز «در معناي لغـوي     » نشانه«بخشي    اين خاصيت شناسايي و هويت    

در اصـل يونـاني از دو       «به لاتيني نهفته است؛ زيـرا       » symbol«به عربي و    
جـزء اول ايـن كلمـه بـه         .  ساخته شده است   "ballien" و   Syn=Symجزء  

 ـ               ا هـم   معناي با هم، و جزء دوم به معناي انـداختن، ريخـتن، گذاشـتن، ب
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ريختن، با هم گذاشتن، با هم جفت كردن است و نيز به معنـاي شـركت                
 در يونـاني از همـان       "Symbole"كلمـه   . كردن، سهم دادن، مقايسه كـردن     

  1.»رود اصل است و به معناي نشانه يا علامت به كار مي
در اصل به معناي علامت هويت و شناسايي بوده، يعني بـه شـيءاي              «

شـد كـه دو تـن بـه نـشانة پيونـد يـا پـذيرايي و                    يدو نيمه شده اطلاق م    
داري با خود داشتند تا دارندة هر نيمه، چون به دارندة نيمة ديگـر                ميهمان

  2.»رسيد، وي را برادر، با خود برابر شمرده، بيگانه نداند
. در اين جستار در پي تعريف رمز يا تبيين قلمرو مفهـومي آن نيـستيم              

هـا    واره  كي از عناصر تكرار شونده در داستان      نشانه بيشتر به اين دليل كه ي      
  .بوده، مورد توجه قرار گرفته است

نشانه در قالب ارائة نام شخص يا مكـاني خـاص، بيـان تعـداد معـين                 
نمـودي از اراده قهرمـان و شخـصيت         ... درهم و دينـار، رنـگ پارچـه و        

اين نشانه سبب قوت قلب و اعتمـاد بـه نفـس وي             . وجوگر است   جست
نيروي به وجـود    . بخش بر وجود او خواهد گذاشت       يري رضايت بوده، تأث 

كه به ماننـد عـاملي        آمده از تملك رمز و همراه داشتن نشانه، افزون بر آن          
. است براي برانگيختن شخصيت و كاركردي تداعي كننده و حمايتي دارد          

پردازانـه داشـته،      اي درام   شود كه بازده    نيز تمهيدي ساختاري محسوب مي    
گـردد؛ چراكـه در مركـز         انوني در خلق موقعيت محـسوب مـي       اي ك   نقطه

قهرمان مطمـئن و    . گيري موقعيت است    اي حياتي براي شكل     كنش، مؤلفه 
سرخوش از تصاحب نشانه، در انتظار خطر، درگيري با دشمن، سرقت و            

  .از دست دادن رمز نيز هست
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  رنگ سبز. 9

نگين سـبز را    اين تـداخل، ارزش ميـا     . اي از زرد و آبي است       سبز آميزه 
. اي سـرد اسـت    ه ـ  كند؛ زيرا رنگ زرد گرم بوده و آبي از رنگ           نمايان مي 

پس از زمستان سرد و انجمادگر كه يـادآور تنهـايي، انقطـاع و فراموشـي                
رسـد و اميـد را در شـريان هـستي             است، بهار با پوششي سبز از راه مـي        

ركننـده،  انجماد و انقطـاع را ذوب نمـوده، بـا بـاران بارو            . دهد  جريان مي 
  .آورد  مي بيداري و زندگي را به ارمغان

خيزي و تجديد حيـات بـوده، از          رنگ سبز نماد طبيعت، صلح، حاصل     
  .است... رفت، عدالت اجتماعي و ديدگاه فرهنگي تداعي كننده اميد، پيش

پيچيدگي رنگ سبز به علت گوناگوني آن است كه از سـبزي جوانـة              «
هـا و گياهـان تـا سـبزي           مـة رسـتني   نورسته و تيژ در بهاران و سـبزي ه        

رنـگ سـبز، از     . شـود   پورمك و كپَك و زنگار و پوسيدگي را شـامل مـي           
بنـابراين،  . گر مـرگ    سويي نمودار زندگي است و از سويي ديگر، نمايش        

در آداب و رسـوم مـذهبي،       ... نمودگار همة اسرار سرنوشت بـشر اسـت       
  1.»ة ثانوي استرنگ سبز، نشانه اميد و انتظار، نجات و فلاح و نشئ

رنگ سبز، نماد جاودانگي و دربر دارندة اميـد، نيـرو و عمـر طـولاني                
آورش، رازي را در عمق و نهان خود پنهان        است و با خصوصيات شگفت    

بخش، تازه كننـده، آهنگـين، در بناهـاي           سبز، دربر گيرنده، آرام   «. دارد  مي
سبز . شد  قديس مي افراشتند ت   مان در صحرا و بيابان برمي       مذهبي كه نياكان  

براي مسيحيان نشانة اميد و تقوا بود، گرچـه مـسيحيت در آب و هـوايي                
اما براي اسـلام كـاملاً      . معتدل رشد كرد، جايي كه آب و سبزه عادي بود         
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اي در ميـان كويرهـا و خارزارهـاي             برعكس بود، سنت اسلام چون واحه     
مانان نشانة  پرچم اسلام سبز است و سبز براي مسل       . سوزان و مخاصم بود   

ثـروت  . ها اعم از مادي و معنوي است سلام و سلامت و نماد تمام ثروت      
فاطمـه دخـتش و     .  سـبز بـود    6االله  عبـاي رسـول   . ماديِ خانواده اسـت   

 در هنگـام    8 دامادش، و دو فرزند آنها حسن و حسين        7حضرت علي 
روست كـه آنهـا را خمـسه          گرفتند و از اين     خطر، زير عباي ايشان پناه مي     

  1.»خوانند با ميع آل
  هــاي مــورد پــژوهش، درقالــب  واره مايــه در داســتان حــضور ايــن بــن

بـه ايـن رنـگ      ... اي سبز، عمامه سـبز، پـرچم سـبز و           اي سبز، پارچه    هاله
  تقــدس بخــشيده و آن را نمــادي از حــضور و فــضايي قدســي معرفــي  

  .نموده است
قلمـرو  يابي و تشرف به آستان مقدس و ورود بـه            اين عنصر، نشانة راه   

معنوي و پيوند و اتصال به امواج ولايت است و همانند تصويري مناسب             
  .رود چه تصوير نمودن آن ممنوع است، به شمار مي از براي آن

  حج. 10

ايـن عبـادت كـه      . حج، اين آيين ابراهيمي، از فرايض مهم اسلام است        
شـود،    ركن وثيق و حبل متين و ميراث فرشتگان و پيامبران محسوب مـي            

ا در پرتو ولايت است كـه رضـوان الهـي و بهـشت جاويـد را بـراي                   تنه
  .آورد گذار به ارمغان مي حج

اي از پيوند توحيد و امامت است؛ زيرا ركـن   حج، نماد حضور و جلوه    
  .كه ركن عالم وجود نيز هموست چنان كعبه امام است، هم
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 :كـه فرمـود     ترين اسرار حج در ميعاد با ولايت نهفته است؛ چنـان            عالي
هاي كعبه طواف كنند و پس از آن نزد           مردم وظيفه دارند اطراف سنگ    ... «

 حرمت كعبه   1.»شان را بر ما عرضه كنند       ما آمده، مودت، نصرت و آمادگي     
و بلدَ امين به صاحب ولايت است؛ زيرا ظهور منجي نيز بـر شـرافت آن                

 و  خـواهي   گاه كه در كنار كعبـه فريـاد ظهـور و عـدالت              خواهد افزود، آن  
  2.بشارت حضور سر دهد و ياران و سرسپردگان خويش را فراخواند

ها و مـضامين      مايه  هاي معنوي، درون    مايه امكان انتزاع تم     اگرچه اين بن  
آورد، امــا ضــرورت رعايــت آن در فرآينــد  بلنــد مهــدوي را فــراهم مــي

هاي ملمـوس     روست كه زمان و فضاي مربوط به آن، جنبه          بازنمايي از آن  
  .دهد ها را تشكيل مي ارهو داستان

ها تـأثير     فضا در معناي ساختاري خود، محيطي معين است كه بر كنش          
دهنده تداوم زماني و مقياسي براي وقوع رويـدادها           گذارد و زمان نظام     مي

البته توجه به فضا و زمان انتزاع شده از حـج تنهـا بـه               . گردد  محسوب مي 
اي بـراي وقـوع داسـتان         هلحاظ ساختاري، به معناي تداوم زماني و عرص       

نيست؛ بلكه چون سرشار از تفاسير معناشناسانه هستند، مورد توجه قـرار            
  .اند گرفته

  آزمايش. 11

وجوگر بايد در مسير رسيدن به خواسته خود محـك            شخصيت جست 
ها مانند موانعي هستند كه       اين چالش و آزمون   . بخورد و امتحان پس دهد    

وي بـا عزمـي راسـخ و        . نماينـد   شخصيت را در تصميم خود مصمم مـي       
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هـا    موفق بـه پـشت سـر گذاشـتن ايـن آزمـون            » هادي«هاي    گري  هدايت
هـا، زمينـه را بـراي امتحـاني           اما اين رشتة به هم پيوسته آزمـون       . شود  مي

شخـصيت همـواره در حـال فراگيـري اسـت و            . سازد  تر فراهم مي    بزرگ
  .شود مند مي هاي استاد نيز بهره گاهي از راهنمايي

تر باشد، قدرت مقابلـه و رويـارويي وي            قدر نياز شخصيت حياتي    هر
. گذارد  ها را با موفقيت بيشتري پشت سر مي         با موانع افزايش يافته، آزمون    

او در  . آورنـد   ها موقعيتي حساس را براي شخصيت به وجود مـي          آزمايش
توازن . شود   گرفتار ترديد مي   اش  هاي دروني   تضاد بين نياز خود و وسوسه     

 دو نيــروي مخــالف منبعــث از درون شخــصيت، گــاهي بــه بحــران بــين
يابـد؛ زيـرا موجـب تحقـق تعليـق            پردازانه مي   انجامد و كاركردي درام     مي

در اين مرحله، گذشتة قهرمان و      . دارد  زني وامي   شده، مخاطب را به گمانه    
يابند و احتمـال      هاي سياه و سفيد شخصيتي وي نمودي آشكار مي          ويژگي

  .كنند  و انحراف از مسير را تداعي ميتغيير، تسيلم
وجـوي    اين نقطه حساس، سبب به وجود آمدن نقطة عطفي در جست          

اي حيـاتي بـراي وي محـسوب          به همين دليل تجربـه    . شود  شخصيت مي 
شـود، رونـد      بازتاب تصميماتي كه از سوي شخصيت اتخاذ مـي        . شود  مي

  .دهد رويدادهاي داستاني را تغيير مي
اي كنار هـم چيـده        گونه  به  ش، ممكن است عوامل     در يك صحنة آزماي   

در . را براي قهرمـان تـداعي كننـد       » ايثار در راه آرمان   «شوند كه موقعيت    
وجوگر تنها از بيرون تحت فشار نيست؛ گرچه ممكـن            اين لحظه، جست  

است جريان منفي در قالب دشمن، اغواگر، حريف و آنتاگونيـست ظـاهر     
شي مهم در مسير شخصيت به وجود آيد،        شود و در اين رويارويي، آزماي     

اما در بسياري از موارد نيروي مؤثر در تصميم شخصيت، تجليات مثبـت             
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تعبيـر نمـوده   » سـايه «و منفي درون وي خواهد بود كه يونگ از آنهـا بـه         
اوسـت كـه    » سـاية «ترين مـانع در برابـر شخـصيت           در واقع بزرگ  . است

اي   ده قهرمـان بـوده، سـويه      اي تداعي كننده آرزوهاي سركوب ش ـ       گونه  به  
  .بخشد منفي از وجوه شخصيتي او را تجسم مي

محك خوردن ايمان، اخلاص، شجاعت و ايثار، كـشمكش درونـي را            
اين كشمكش از عمق بـه سـطح نفـوذ          . آورد  براي شخصيت به وجود مي    

سپس از سطح معنوي، اخلاقي و عاطفي عبـور كـرده، نمـود           . كند  پيدا مي 
آيـد و     شخصيت، از همين كشمكش به دست مـي       كنش  . يابد  خارجي مي 

ايـن بحـران بايـد بـه يـك اوج           . در ايجاد بحران نقشي تعيين كننده دارد      
اين اوج تحول معرفتي را براي شخصيت در پي         . هرچند كوتاه ختم شود   

  .خواهد داشت

  خواب، رويا. 12

فكني ناخودآگـاه وجـود آدمـي بـوده، فراينـدي روانـي،               خواب، برون 
گر   اين كنش رواني، بيان   . خارج از قدرت نفوذ خودآگاه است     غيرارادي و   

هـاي معماگونـة      حقيقت و واقعيتي دروني است كـه بـه رمزگـشايي پيـام            
گونه كه فرض     گونه كه هست، نه آن        انجامد؛ البته آن    وجود شبانه انسان مي   

  .خواهيم كه باشد كنيم يا مي مي
نگ، خواب به عنوان    ويژه مكتب فرويد و يو      شناسي، به   در مكاتب روان  

هاي شبكه رواني، عنـصري فعـال بـراي معرفـي سـاختار و                يكي از حلقه  
هــاي  رو، خــواب و رويــا در تحليــل از ايــن. هاســت توســعه روح انــسان

  : برخوردار است شناختي فرويد و يونگ از جايگاهي ويژه روان
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هايي را دربر دارند كـه مـا          ها، تصاوير و پيوستگي انگاره      خواب
شـوند،    آنها به خودي خـود زاده مـي       .  خالق آنها نيستيم   آگاهانه

گـر فعاليـت      و نيـز بيـان    . كه ما دخالتي داشـته باشـيم        بدون اين 
. كنـد   خـواه پنهـان مـي       اند كه خود را از هرگونـه اراده دل          رواني

تـوان    مـي . خواب، محصول طبيعي و بـسيار عينـي روان اسـت          
 ـ                نشانه ا انـواعي از    هـايي را از آن توقـع داشـت كـه در رابطـه ب

ايـن فرآينـد چـون      . هاي اساسي فرآينـد روانـي باشـند         گرايش
فرآيندهاي زنده ديگر، تنها دنبال علّي نيست، بلكـه در راسـتاي     

توان از خواب كه خود توصيف فرآيند         مي. يك هدف قرار دارد   
هاي مربوط به علل عيني و        زندگي رواني است، دربارة توصيف    

  .اني پرسش نمودهاي عيني زندگي رو نيز گرايش
افزايـد    كننده موقعيت است و به آن چيزي را مـي           خواب اصلاح 

گونه رفتار كليّ خواب بيننده      كه خود بخشي از آن است و بدين       
هم از اين روسـت كـه مـا نيـاز بـه تحليـل               . بخشد  را بهبود مي  

  1.هاي درماني خود داريم خواب در شيوه

خود معنايي والا و نـشاني      آيا هر خوابي ارزش تعبير داشته، در ژرفاي         
  از حقيقت دارد؟

اي اساسي براي اين رفتـار روانـي قائـل            هاي خردگرايانه قاعده    گرايش
نگري متهم نموده، خواب را       نيست و گاه رويابين را به خرافات و سطحي        

  .داند هاي روزانه مي ثمره مستقيم افكار، اعمال و خواهش
شـته، رويـاي صـادقه      هـا واقعيـت دا      اين حقيقت كه بعضي از خـواب      

هـا، بـه      گونه خـواب    كه اين   چنان  شوند، انكارناپذير است؛ هم     محسوب مي 
  .هاي معنايي نياز دارند تأويل و تفسير و رمزگشايي و شناسايي نشانه

                                                            
انتـشارات  : ، تهـران  75لطيـف صـدقياني، ص    :  ترجمـه  روح و زنـدگي،   كارل گوستاو يونگ،    . 1

 .ش1385هرمس، چاپ دوم، 
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ها به روياي صـادقه و اضـغاث احـلام تقـسيم              از ديدگاه قرآن، خواب   
حـالي   هـاي پريـشان در پـي آشـفته          اضغاث احـلام يـا خـواب      . شوند  مي

صورتي درهم و برهم    «بيننده، حادث شده، معاني نامربوط داشته و          خواب
اي داشـته،     از روياهاي مختلفي است كه هركدام براي خود تعبير جداگانه         

اند، وقـوف بـه       يك آنها مشخص نيست و با هم مخلوط شده          و چون يك  
در شود كه آدمي      بسا مي   آري، چه . تعبير آنها براي معبر دشوار گشته است      

يك خواب از يك رويـا بـه رويـاي ديگـر و از آن بـه رويـاي سـومي و                      
شود و خصوصيات هريك از آنها بـا          چنين به روياهاي ديگر منتقل مي       هم

گـردد و در نتيجـه اضـغاث احلامـي            خصوصيات آن ديگري مخلوط مي    
  1.»گردد يك آنها مشكل و بلكه ممتنع مي شود كه وقوف بر حقيقت يك مي

هايي كه از واقعيت مايه دارنـد و دربـر    ها، خواب واره ندر تحليل داستا  
. اند  اند، مورد توجه قرار گرفته      دارندة معارف بالنده و مضامين حقيقي بوده      

ها به عنوان قالبي روايـي وجـود دارد و            واره  مايه در داستان    هرچند اين بن  
دهـد، امـا در فرآينـد         گاه اساس يـك موقعيـت داسـتاني را تـشكيل مـي            

مايـه در متـون نمايـشي تنهـا بـه             كارگيري اين بـن     يني، اقتباس و به   بازآفر
توانـد تـداعي      ممكن است؛ زيرا خواب مي    » اي  عنصر ضميمه «عنوان يك   

كننده دعوت به ماجرا باشد، گرچه ممكن است شخصيت اهميت ندهـد،            
هـايي از واقعيـت را بـراي او آشـكار      هـا و نـشانه   اما با تكرار آن ويژگـي   

  .كند كشف سبب حركت شخصيت شده، او را وارد ماجرا مياين . سازد مي
گـشايي قـرار      افكنـي و حتـي گـره        تواند عامل آشفتگي، گره     خواب مي 

به صورت محـدود، قابـل عرضـه در قالـب           » اي  عنصر ضميمه «اين  . گيرد
                                                            

 ـدباقر موسـوي همـداني،      سيد محم . 1 ، دفتـر انتـشارات     255، ص 11 ج تفـسير الميـزان،   ه  ترجم
 .ش1374اسلامي، 
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تـرين شـيوه، اسـتفاده از         داشت ديداري و شنيداري است، اما رايج        عرضه
ث نفـس رويـايي، روايـت توسـط راوي          چون حدي   ، هم »اپيك«ترفندهاي  

هـا، در درون      واره  ديگر نقـش  » رسان  اطلاع«هاي    و روايت » كننده  وساطت«
  .هاي ساختاري پيرنگ است زمينه

  حريم ايمن. 13

هاي ورودي شهرها، پاسـبانان       هاي گذشته، معمولاً كنار دروازه      در زمان 
اشـناس بـه داخـل      ايستادند و از ورود افـراد ن        بانان نيرومندي مي    و دروازه 

آنها با نيروي بازدارنـدة خـود، مـانع نفـوذ هـر             . كردند  شهر جلوگيري مي  
  .شدند اي به داخل شهر مي نيروي بيگانه
هـاي    هاي مخفي و سريّ، نعمـت       هاي كهن و عاميانه، خزينه      در داستان 

هاي زيرزميني و داروهاي شفابخش، همواره        پنهاني در قلب تاريكي، گنج    
شـده و     آفرين محافظت مي    جادويي يا موجودي وحشت   به وسيلة نيرويي    

  .كرده است رسي به آن را ممتنع يا دشوار مي دست
هاي باستان، ايـن نيـروي بازدارنـده در           هاي يونان و اسطوره     در رمانس 

سر، هيولا، موجودات ترسناك و ناشناخته و افعي نمـود            قالب اژدهاي سه  
» محـافظ آسـتانه  «اي به   ورهاين نيروي مرموز در ساختار اسط     . داشته است 

اي بايـد بـراي       هـاي اسـطوره     قهرمان در بـسياري از قـصه      . معروف است 
آوردن گنج، پشم زرين، دختر پادشاه و اكسير شفابخش، به جهان             دست به

جـا    گذاشـتن بـه آن      زيرين يا سرزمين مردگان، جايي كه خـدايان از پـاي          
يافـت     قهرمـان و ره    او بايد در رويارويي با ضد     . وحشت دارند، سفر كند   

شـود،    دهـي آنتاگونيـست محـسوب مـي         ترين غار كه مقرّ فرمان      به دروني 
ايـن  . اند، به تنهايي انجام دهد     اش گذاشته   مأموريتي را كه خدايان بر عهده     
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. شـود   دل و نيرويي جادويي محافظت مـي        پايگاه مركزي با نگهبانان سنگ    
ه قهرمـان بايـد بـر       شـود ك ـ    اين رويارويي، سبب پديد آمدن موقعيتي مي      

كريـستفر  . ترديدهاي خود چيره شود و خويشتن خويش را كـشف كنـد           
  :نويسد داند و مي ووگلر، اين رويارويي را داراي كاركردي دراماتيك مي

. ترين كاركرد دراماتيك نگهبان آستانه است       آزمايش قهرمان مهم  
شوند، بايـد     ها مواجه مي    وقتي قهرمانان با يكي از اين شخصيت      

نگهبانـان  . مايي را حل كنند يا آزمايشي را پشت سر بگذارند         مع
كــشند و  آســتانه، قهرمانــان را در مــسير خــود بــه چــالش مــي

كه اديپ بتواند سفرش      آزمايند؛ مثل اسفينكس كه قبل از اين        مي
  .را ادامه دهد، معمايي براي او طرح كرد

  چگونه بايد با اين نيروهاي ظاهراً بازدارنده برخورد كرد؟
تواننـد    رو هـستند؛ مـي      هـاي مختلفـي روبـه       قهرمانان بـا گزينـه    

برگردند و پا به فرار بگذارند، با تمام قـوا بـه نيـروي متخاصـم             
حمله كنند، با خدعه و نيرنگ از آنها عبـور كننـد، نگهبانـان را               
تطميع و راضي كنند، يا دشـمني مفـروض را بـه متحـد خـود                

  1... .تبديل كنند
. العاده برخوردارند   ان آستانه از تنوعي خارق    ها، نگهبان   در داستان 

آنها ممكن اسـت نگهبانـان مـرزي، قـراولان، نگهبانـان شـب،              
ها، مراقبان يا كسان ديگري باشند كه         بانان، محافظان، دربان    ديده

. آزماينـد   كننـد و نيروهـاي او را مـي          موقتاً راه قهرمان را سد مي     
شخـصيت  انرژي نگهبان آسـتانه ممكـن اسـت در قالـب يـك              

متجلي نـشود، بلكـه بـه صـورت يـك شـيء، نـوعي ويژگـي                 
ساختماني، حيوان يا نيرويـي طبيعـي ظـاهر شـود كـه سـد راه                

فراگيـري نحـوة برخـورد بـا        . آزمايد  شود و او را مي      قهرمان مي 
  2.هاي اصلي سفر قهرمان است نگهبانان آستانه يكي از آزمايش

                                                            
 .82 صسفر نويسنده،. 1

 .84 ص،همان. 2
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 قصه اصـحاب كهـف      انگيز و مرموز، در     اين حريم ايمن و نيروي هول     
آنها جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمـان آوردنـد و    «نيز وجود دارد؛    

  1.»خداوند بر هدايت آنها افزود

جا كه در توان داشتند، براي زدودن زنگار          مردان تا آن    اين جوان 
هـا تـلاش و       هـا و نـشاندن نهـال توحيـد در قلـب             شرك از دل  

پرستي در آن محيط       بت قدر غوغاي بت و     كوشش كردند؛ اما آن   
» دقيـانوس «بلند بـود و خفقـان ظلـم و بيـدادگري شـاه جبـار                

هاي   ها حبس كرده بود كه نغمه       هاي مردان خدا را در سينه       نَفسَ
ناچار براي نجات خويش و     . توحيدي آنها در گلويشان گم شد     

تر، تصميم به هجرت گرفتنـد و لـذا در ميـان              يافتن محيط آماده  
  2... .اختند كه كجا بروندخود به مشورت پرد

سرانجام تصميم گرفتند از شهر بيرون شـوند و بـه كهـف پنـاه برنـد؛                 
گاه جوانان به سوي غـار پنـاه جـستند و             آن«. غاري كه حريمي ايمن بود    

پروردگارا از جانب خود بر ما رحمتي بخش و كار ما را به سامان              : گفتند
هـايي چنـد،       سـال  پس خداوند دعايـشان را مـستجاب نمـود و          «3.»رسان

. خواب را بر آنها مسلط نمود، در حالي كه سگشان نيـز همراهـشان بـود               
آنها در غار سيصد و نهُ سال بيشتر درنگ كردند و گردش آفتاب را چنان               
مشاهده كني كه هنگام طلوع از سمت راست غـار آنهـا بركنـار و هنگـام                 

 از حـرارت    گردد و آنها كـاملاً      غروب نيز از جانب چپ ايشان به دور مي        
كـه در     آنهـا را بيـدار پنداشـتي و حـال آن          ”خورشيد در آسايش بودند و      

                                                            
 .13سورة كهف، آية . 1
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گردانـديم و سـگ       ي را به پهلوي راست و چپ م ـ       خواب بودند و ما آنها    
 و اگر كـسي بـر حـال         1“آنها دو دست خود بر آستان غار گسترده داشت        

گريخت و از هيبت و عظمت آنـان بـسيار            شد، از آنها مي     ايشان مطلع مي  
  2.»گرديد هراسان مي

بـر آسـتان غـار      «: گويـد   كه قرآن درباره سگ اصـحاب كهـف مـي           اين
. گريـست   هاي خود گسترانيده بود و سر در ميان دو دست نهاده مي             دست

 3گريختي  شدي، از ايشان مي     اگر تو بر احوال ايشان مطلّع مي      !] اي محمد [
 4،»شـد    بـيم مـي    تافتي و از احوال آنان دلت آكنـده از          و از آنان روي برمي    

ترسيدن اشخاص هنگام نزديك شدن به غار، بـه دليـل مقـدس بـودن آن            
آستان و لطـف الهـي بـوده اسـت كـه چـون هالـة قداسـت، خفتگـان را                     
فراگرفته، آن سگ بسان نگهبان آن آستان، مظهر اقتدار، هول، قهر و منـع              

  .نمود داشته است
ره از  اين رعب و وحشت، نيرويـي معنـوي اسـت كـه خداونـد همـوا               

كــه بارهــا  نمايــد، چنــان اوليــاي خــود در برابــر دشــمنان محافظــت مــي
 در برابر كفـار و مـشركان        6وسيله از پيامبر خود محمد بن عبداالله        بدين

  5.حمايت و حفاظت كرد
چون مانعي    حريم ايمن يا محافظ آستانه، نيرويي بازدارنده است كه هم         

توانـد    ن مانع هرچيزي مـي    اي. گيرد  در مسير قهرمان يا ضدقهرمان قرار مي      
                                                            

 .18آيه سورة كهف، . 1

  .406 و 405، ص13 جترجمه تفسير الميزان،. 2
گرچه به ظاهر خطاب خداوند با پيامبر است، اما در واقع ايشان منـزه از ايـن مقـام بـوده و                       . 3

 .خطاب اصلي با ساير مؤمنان است

 .18سورة كهف، آية . 4

 .12 و 8؛ سورة انفال، آية 151 و 2سورة آل عمران، آية . 5
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باشد؛ از اژدها و افعي و سگ گرفته تا قفل، رمـز، سـحر و جـادو يـا در                    
هاي   واره  مايه در داستان    اين بن . »كد امنيتي «و  » خط ليزري «تر    حالتي مدرن 

هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه از آن ميـان               مورد پژوهش نيز به صـورت     
 يـا حيوانـات درنـده    1توان به رعب و وحشت حاصل از تقدس مكان،         مي

دايـرة  .  اشـاره كـرد    3دهنـده،    يا خط نوري و دايره ايمني      2مثل ببر و سگ،   
كننده، از قديم نـزد اقـوام مختلـف شـناخته             نوري يا محيط بستة حفاظت    

شده بوده است؛ هرچند گاه شكل خرافه نيز به خود گرفته اسـت، ماننـد               
اي   كـار، دايـره   گيران براي حفاظت خويش، پيش از شروع پي         كشتي«كه    آن

حفر خندق و شياري محافظ، سنتّي اسـت كـه          . كشيدند  دور پيكرشان مي  
اش به درازاي عمر جهـان بـوده و وسـيلة دفـاع از خـود در برابـر                    پيشينه

از ديرباز، در روستاها، دور گله، دواير جـادو         . كار است   هجوم قواي زيان  
 ـ   4»كشيدند تا آنان را از گزند گرگ مـصون دارد           مي روي جـادويي    و از ني

به عنوان  «آري، دايره، نماد امنيت و حفاظت است و         . مند شوند   دايره بهره 
شكلي فراگير، مانند يك مدار بسته، نماد حمايت است؛ حمـايتي مطمـئن      

از همين تفسير استفادة جادويي از دايره به وجود آمده،          . در محدودة خود  
 براي جلـوگيري از     از جمله ريسمان دفاعي به دور شهرها، معابد و مقابر         

ورود دشمنان، ارواح سرگردان و شياطين، رزمندگان قبل از شروع جنـگ       
گر بـراي افـراد مختلـف بـه           دواير حمايت . كشند  اي به دور خود مي      دايره

  5.»آيد بند، كمربند و تاج درمي بند، گردن اشكال مختلفي چون حلقه، دست
                                                            

 .157ص ،4بركات حضرت. 1

 .230 ص،همان. 2

 .216 ص،همان. 3

 .5، ص1 جرمزهاي زنده جان،. 4
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  شهر آرمان. 14

جانـشيني مـردم بـوده،        شهر، محيطي مربع است كه تبلور ثبات و يـك         
آرامـش و   . لوازم آرامش و آسايش و امنيت عمـومي در آن فـراهم اسـت             

امنيت برآمده از حمايت عمومي است كه در شهر وجود دارد و شايد بـه               
كاوانـة معاصـر، شـهرنماد مـادر          هاي روان   همين دليل است كه در تحليل     

  .اصل زنانگي خويشاوندي نزديكي يافته استقلمداد شده، با 
طور كه شهر دربر گيرندة ساكنان خويش است، مادر نيز فرزنـد              همان«

بـانوان    روسـت كـه خـداي       از همين . دهد  خويش را در بطنش پرورش مي     
. شـوند   مادر، در حالي كه تاجي به شكل دايره بر سر دارنـد، تـصوير مـي               

 شهرها بـه صـورت اشـخاص        ،عهد عتيق همين مضمون باعث شده تا در       
  1.»توصيف شوند

يابي به كمـال فـردي و         انسان از بدو پيدايش همواره در آرزوي دست       
شناختي، خاسـتگاه انديـشة سـكنا         از نظر انسان  . اجتماعي خود بوده است   

گزيدن در محيطي امن و سرشار از عدالت، همانا فطرت انساني است كه             
شهر در    فطري بودن انديشه آرمان   . ترين آرزوهاي بشر برابر است      با عميق 

علامـه طباطبـايي ايـن      . شود  وران اسلامي به روشني ديده مي       كلام انديشه 
  :كند نظريه را چنين مطرح مي

بشر از روزي كـه در بـسيط زمـين سـكنا ورزيـده، پيوسـته در                 
آرزوي يك زندگي اجتماعي مقرون به سعادت بوده، و به اميـد            

 و اگر ايـن خواسـته تحقـق         دارد  رسيدن چنين روزي قدم برمي    
خارجي نداشت هرگز چنين آرزو و اميدي در نهـاد وي نقـش             

كه اگر غذايي نبود، گرسنگي نبـود و اگـر آبـي              بست، چنان   نمي
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گرفـت و اگـر تناسـلي نبـود، تمايـل             نبود، تشنگي تحقق نمـي    
روي، بـه حكـم ضـرورت، آينـدة           از اين . جنسي تصور نداشت  

 كه در آن روز جامعه بشري       جهان روزي را دربر خواهد داشت     
زيستي نمايد و افـراد   پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا هم        

انساني غرق فضيلت و كمال شوند و البته استقرار چنين وضعي           
اي منجـي     به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنين جامعه         

  1.خواهد بود» مهدي«جهاني بشري و به لسان روايات، 

خواهي انساني در برپايي دولت كامل، برخاسته از          نبر اين اساس، آرما   
فطرت الهي بوده و اين بيان علامه در رديف دلايل عقلـي تحقـق جامعـه                

  . گيرد آرماني در آخرالزمان قرار مي
شـهر در ميـان         خواهي، سبب بروز انديشه آرمـان       عقلي بودن اين آرمان   

ون، آبـشخور    افلاط جمهوركتاب  . وران و فلاسفه غرب شده است       انديشه
 جمهـور شـهر در      انديـشه آرمـان   . آيـد   آغازين اين انديشه به حساب مـي      

يافتـه بـر آن    شهري كه عدالت در حد كمال    افلاطون به دليل تصوير دولت    
شهر نظـام برسـاختة دسـت         حاكم است، مطرح شده است، اما اين دولت       

دانـد؛    بشر نبوده و انسان در پديد آمدن چنين شهري خود را دخيـل نمـي              
پـس  . كنـد   چون اساساً چنين شهري جايگاهي فراتر از مفهـوم پيـدا نمـي            

  . طور كامل پذيرفت توان نظريه افلاطون را در مورد مدينة فاضله به نمي
گـام بـا      شهر در دوران رنسانس، هـم       شك بروز جدي انديشه آرمان      بي

تجديد حيـات و نـوگرايي غربـي، آن هـم در محيطـي كـاملاً يهـودي ـ         
  :گويد باره مي روويون در اين. ستمسيحي بوده ا

                                                            
دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول،     : ، قم 232 ص شيعه در اسلام،  سيد محمدحسين طباطبايي،    . 1
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رسد كه بيرون از قلمرو يهودي ـ مسيحي، حتـي در    به نظر نمي
شهري وجود داشـته      اند، آرمان   هاي فراواني كه مشابه آن      فرهنگ

شـهر در آفريـدگار،       در واقع الگوهاي اصلي انديشه آرمان     . باشد
ــي،    ــرزش اله ــود، آم ــسيح موع ــليم آســماني، م ــشت، اورش به

ــري، كــار، (آن هــاي  ارزش ــاريخي، ...) براب و مفهــوم خطــي ت
  . پديد آمدندعهد جديد و عهد عتيقنخست در 
شـايد هرگـز بـه      . طور اتفاقي به وجود نيامـد       شهر به   پس آرمان 
آمد؛ اما جز در محيط روشنفكري ناشي از نخـستين            وجود نمي 

  1.توانست پديد آيد هاي نوگرايي نمي تكان

عهـد   و   عهـد عتيـق   عد تاريخي، ريشه در     شهر از ب    اگرچه مفهوم آرمان  

 دارد، اما مسيحيت سعي كرد به آن وجه روحاني بخشيده، مفهومي            جديد
فراتاريخي از آن عرضه نمايد؛ زيرا اين انديشه پا به پاي سير زماني است              

بـا نـابودي قـرون      . كه انحطاط و فروپاشي قرون وسطا را به همـراه دارد          
ايجـاد زيـستگاهي سرشـار از صـلح و          رفت بـشر و       وسطا، ايمان به پيش   

اولـين نمـود ايـن جريـان فكـري و           . اي به خود گرفت     آرامش، جان تازه  
فردريك روويون اين جريان    .  توماس مور است   ناكجاآبادفرهنگي، كتاب   

  :كند را چنين تحليل مي

شهر، در اصل جزوي از عنوان كتابي است كه           اسم صفت آرمان  
 ميلادي منتشر   1516، در سال    گراي انگليسي   توماس مور، انسان  

، بـه فرانـسه     utopiaشهر سـاخته مـور بـه انگليـسي            آرمان. كرد
utopie اي دور دست است كه مسافري بـه نـام رافائيـل            ، جزيره

العـادة آن     هيثلود، از آن بازديد كرده است و نظم و ترتيب فـوق           
هـا و     ايـن كتـاب در همـة سـال        . كنـد   را براي نويسنده نقل مي    
                                                            

نشر : عباس باقري، تهران  : مه، ترج 35 ص  غرب، شهر در تاريخ انديشه     آرمانفردريك روويون،   . 1
 .ش1385ني، چاپ اول، 
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ه از پـي آمدنـد، مـوفقيتي عظـيم بـه دسـت آورد؛               هايي ك ـ   قرن
هـاي    خوانندگان بسيار پيدا كرد؛ از قرن شانزدهم به بيشتر زبـان          

ها مقلد شد كـه اگـر نـه           اروپايي ترجمه شد؛ سرچشمة الهام ده     
بـه ايـن    . كم انديشة اساسي آن را اقتباس كردنـد         ساختار، دست 

ب مـور   هـايي منـسجم پيرامـون كتـا         اي از متن    ترتيب، مجموعه 
پديد آمد كه نويسندگان آنها اغلب مايل بودند پيـروي خـود را             

بستگي خود با جانشينان او را آشكارا         از مبتكر آن اسلوب و هم     
اند ثابت كنند كه از يك خـانوادة          نشان دهند و به ظاهر خواسته     

  1.اند فكري

مايه، بارها در وضعيتي ذهني و گاه آرماني كـه تنهـا از ديـدگاه                 اين بن 
شهر روايـي در      پذير است، مورد توجه نويسندگان بوده، آرمان        بي توجيه اد

دنيـاي  آثاري چـون  . گونه رمان در معرض ديد مخاطبان قرار گرفته است        

 نوشـتة جـورج اورول،      1984 نوشتة الدوس لئونـارد هاكـسلي،        قشنگ نو 
هاي    نوشته زامياتين، نمونه   ما نوشتة ولاديسلاو ريمونت و      سرزمين موعود 

  .شوند شهر روايي قلمداد مي ري از آرمانآشكا
شـود بـه دليـل فـردي بـودن و نـه               اتوپيايي كه در اين آثار تصوير مي      

زا، نامطلوب و بـه دور        اجتماعي بودن ديدگاه نويسندگان آن، مكاني توهم      
از هر نوع تحقق عيني بوده، وجهه منفي داشته، هشداري نسبت به آينـده              

ي خـشك و مقرراتـي، از دسـت رفـتن           ا  سازي جامعه   برجسته. بشر است 
فرديت و هويت انساني و در نتيجه فراموش شدن شرافت، كمال، آزادي،            

  .هاي برجستة چنين ناكجاآبادي است عشق و اميد از ويژگي
شـهر بـه      بـار رسـيدن بـه آرمـان         در تداوم اين ديدگاه، روياي حسرت     

 فريبنده  هاي بهشتي نوين با ظواهري      هاي خيالي و سرزمين     صورت افسانه 
                                                            

 .10 ص،همان. 1



 137 ◄هاي مهدوي  مايه بن

هاي علمي ـ تخيلـي انعكـاس     كه وصف خوشبختي هستند در قالب رمان
  .يابد كه در واقع هجو دنياي امروز انسان است نه آينده وي مي

  تحفه سفر. 15

يابي به حريم امـن و آسـتان مبـارك، دريافـت              يكي از كاركردهاي راه   
زل و  وجوگر يا طالب با گذر از مراحل و منا          جست. پاداش و جايزه است   

هـاي    هـاي بـسيار و آشـكار شـدن حقيقـت            پشت سر گذاشـتن آزمـايش     
او در ايـن    . اش، اجازه ورود به دنيايي متفاوت را كسب كرده است           دروني

يابد؛ زيرا مرحلة نهايي ايـن        انگيز، به خواسته خود دست مي       وادي شگفت 
وجو و تكاپو با دريافت پاداش همراه است و ايـن پـاداش ارمغـان         جست
  .بخش خواهد بود نده و اكسيري حياتده نجات

وجوگر تناسب داشته، گاهي ممكن است بـا          با خواستة جست  » اكسير«
وجـوگر را بـه       اي كه چـشم جـست       گونه  به  يك عنايت ويژه همراه باشد،      

كند و او را در مـسيري متفـاوت بـا گذشـته قـرار             دنيايي ناشناخته باز مي   
هـاي وجـود      هي، تـاريكي  اين گنج معنوي بـه عنـوان منبـع آگـا          . دهد  مي

زدايـد و وجـودش را صـيقل داده، آمـاده دريافـت               وجوگر را مـي     جست
وي بعد از درك اين وضعيت ويـژه، مـسئوليتي          . نمايد  فيوضات ديگر مي  

او نسبت به اطرافيان و كساني كـه در جامعـه           . گيرد  تر بر عهده مي     سنگين
 ـ      اي بـا او در ارتباطنـد، نقـش هـدايت            گونـه   به دهنـده و     يمگـر، مـشاور، ب

  . گر را خواهد داشت بشارت
وجو و تلاش شخصيت در رسـيدن بـه مـراد             ثمرة جست » تحفه سفر «

گاه اين اكسير مانند داروي شفابخش، مال، گـنج، پـست و            . خويش است 
مــادي اســت، و گــاه معنــوي بــوده، در ... مقــام، مــدرك احقــاق حــق و
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مان در پي   تحول قهر . گيري قوس شخصيت نقشي تعيين كننده دارد        شكل
. يابـد   پذيري تحقق مـي     آگاهي، غلبه بر هواي نفس، سرسپردگي و ولايت       

شود، باعث    شدن براي شخصيت حاصل مي      تجربة عميقي كه در اثر پالوده     
تجديد حيات وي شده، از هستي رمزگـشايي كـرده، رازهـاي زنـدگي را               

مواردي چون علـم و آگـاهي، شـناخت حقـايق، عـشق،             . سازد  آشكار مي 
در رديــف ... بختــي، موفقيــت و خــرد، مــرگ، آگــاهي، خــوشولايــت، 

  .اكسيرهاي معنوي قرار دارند
تواند هرچيزي باشد، از مال گرفته تا خوشبختي و سـعادت؛             اكسير مي 

اما اكسير واقعي آن است كه خرد و آگاهي را براي شخصيت بـه ارمغـان                
خته و  اي ناشـنا    بياورد كه بيان كننده جايگـاه او در هـستي بـوده، دريچـه             

  .وجوگر بگشايد نامنتظر در مقابل جست
يـابي    سختي سفر، رنج فراق و حسرت ديدار با دريافت تحفه و دست           

ممكن است قهرمان پس از بازگشت بـا اكـسير          . يابد  به اكسير تسكين مي   
بسا ظرفيت تحمل اين اكسير       چه. بخش باز مورد آزمايش قرار گيرد       نجات

  .يابي خويش قرار دهد فريبي و كام ماية عوام را نداشته، آن را دست
در اين  . اي است   اي در ساختار اسطوره     ترين عناصر سازه    اكسير از رايج  

بخـش،    ساختار، اكسير در قالب جام مقدس، پـشم زريـن، داروي حيـات            
پروتاگونيـست بـراي نجـات سـرزمين        . نمـود دارد  ... شهد جـاودانگي و   

طلان طلسم، غلبه بـر     سالي و نفرين اهريمن يا ب       زخمي از طاعون، خشك   
بخـش را بـه       شود تا اكسير نجات     مرگ و رهايي از نابودي، عازم سفر مي       

شود مأموريـت خـود       اين شواليه با فداكاري و ايثار موفق مي       . دست آورد 
  1.را به انجام برساند

                                                            
 .363 صسفر نويسنده،: نك. 1
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  كاروان. 16

آهنگ و همراه با هـم بـا هـدفي     كاروان، گروهي از افراد هستند كه هم   
آينـد    شوند؛ با هم فرود مي      دي معين عازم سفر مي    مشترك به سمت مقص   

هـا بـا قطارهـاي     هاي دور، كـاروان  در زمان. شوند ديگر جدا نمي و از يك  
آهنگ و به هم پيوسته از مـسيرهاي شـناخته شـده، راهـي سـفر                  شتر، هم 

هاي   گرفتند و بيشتر از راه      شدند و يا با تعدادي اسب و قاطر سامان مي           مي
هـا بـا      امـروزه كـاروان   . كردنـد   ير و بيابـان حركـت مـي       بر، مانند كـو     ميان

  .پيمايند ها را مي واري چون اتوبوس، كشتي و هواپيما راه هاي راه مركب
انگيـزه حركـت    . مايـه فـراوان وجـود دارد        هـا ايـن بـن       واره  در داستان 

 و  7ها، تحويل وجوه مالي، شناسايي و ديدار بـا كـارگزاران امـام              كاروان
  .بوده استزيارت اماكن مقدس 

سـالان، و يـا وجـوه مـالي و چيزهـاي              به همراه داشتن كودكان و كهن     
زنـان و درگيـري بـا اشـرار در بـين              بها و گرفتار آمدن در كمـين راه         گران

طلبان اعتقادي و گمراهي كاروانيان و اسـكان و    مسير، سوءاستفاده فرصت  
 ـ          سـراها، از ظرفيـت      اتراق در كاروان   ت هـاي مناسـبي بـراي خلـق موقعي

  .دراماتيك برخوردارند

  سوار تك. 17

. سوار، شخصيتي ناشناخته، با هيبت، اقتدار و قداست كامـل اسـت             تك
نمودي از خير محض بوده، به صورت منجـي در شـرايطي پرمخـاطره و               

بعد  يابد و   بحراني حاضر شده يا به درخواست و استغاثه مظلومي حضور مي          

نظرهـا   از بين رفتن تهديد، از    از رفع حاجت و گرفتاري درخواست كننده و         

  .كند برابري مي» رهايي«مايه با وضعيت نمايشي  اين بن. گردد پنهان مي
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نشدني ظاهر    بيني  اندازه و در شرايطي پيش      سوار با قدرتي بي     گرچه تك 
مايـه نيـز در بـسياري از          ايـن بـن   . اي انـساني دارد     گردد، ولـي چهـره      مي

هـاي    مايه در بدنة اصلي موقعيت       بن هرچند اين . ها وجود دارد    واره  داستان
ــاركردي      ــازآفريني ك ــاس و ب ــد اقتب ــا در فرآين ــرار دارد، ام ــتاني ق داس

اي داسـتان نجـات يـا         گونـه   هاي فرعي كه به     در پيرنگ . دارد» اي  ضميمه«
سوار مظهر قهر و مهـر اسـت؛ قهـر نـسبت بـه                كنند، تك   انتقام را بيان مي   
ظهـور  . ه مظلومـان و دادخواهـان     كنندگان و مهر نسبت ب      ظالمان و تهديد  

طور معمـول     دهد و به    هاي مكاني مانند بيابان رخ مي       سوار در موقعيت    تك
شود، به عنوان نصرت غيبي يا انطبـاق آن           كه از نظرها غايب مي      بعد از آن  

  .شود ها تداعي مي با حضرت در ذهن

  وجوه مالي. 18

أمين هــاي بــشري بــراي برقــراري عــدالت اقتــصادي و تــ تمــام نظــام
اسلام نيز بـراي    . اند  هاي جاري خود، ظوابط اقتصادي را مقرر كرده         هزينه

يكـي از   . تعديل ثروت در جامعه، تدابير اقتصادي را در نظر گرفته اسـت           
مقررات الزامي كه بـا عاطفـه و اخـلاق آميختـه اسـت و عملـي عبـادي                   

خمس، بيست درصـد از سـود       . شود، پرداخت خمس است     محسوب مي 
هاي سالانه زندگي، يا منافعي كه از كشف معادن، غواصـي             زينهمازاد بر ه  

ايـن بيـست    . آيـد اسـت     در درياها و يافتن گنج و زيرخاكي به دست مي         
شود؛ نيمي از آن سهم نيازمنداني از خانـدان           درصد به دو سهم تقسيم مي     

  .هاشم و نيمي ديگر سهم امام معصوم است بني
ات هم وجود داشته باشند     ممكن است در كنار خمس هدايات و نذور       

ايـن وجـود مـالي، از پتانـسيل لازم بـراي ايجـاد              . كه به امـام تعلـق دارد      
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 شـدن،    هـايي ماننـد گـم       وضعيت. هاي دراماتيك برخوردار است     موقعيت
هايي آشكار از وجـود اتمـسفر         نمونه... سرقت رفتن، امتناع از پرداخت و     

  .روند دراماتيك به شمار مي

  پيمان. 19

 معناي عهد بستن و سوگند وفاداري خوردن و ميثـاقي اسـت             پيمان به 
ايـن تعهـد و     . كه پذيرش كار، يا وضعيت و مسئوليتي را بـه همـراه دارد            

خداوند بيعـت   . يابد  وفاداري، گاه در قالب بيعت و تجديد ميثاق نمود مي         
و عهد با اولياي خود را بر مردم لازم و ضروري دانسته و بيعت با آنان را                 

 اصل بيعت لازم و واجب بوده و نسبت         1. خود معرفي كرده است    بيعت با 
  .به تجديد آن بسيار تأكيد شده است

 بـه   6عهد و پيمان و پذيرش ولايت و رهبري از زمان پيامبر اسـلام            
گذاري شد و مردم پس از پيامبر نيز با امام معـصوم              عنوان يك سنتّ، پايه   

 پـذيرش ولايـت امـام       .كردنـد   هر عصر بيعت نموده، اعلام وفاداري مـي       
 نيز بر مردم لازم است و به اطاعـت و سرسـپردگي خواهـد               4دوازدهم
جلب محبت حضرت و توجه به وجود آن امام و تجديـد عهـد              . انجاميد
  .هاي معين، پيوند امت با ولايت را در پي خواهد داشت در زمان

هـايي كـه در زمـان غيبـت بـراي تجديـد عهـد بـا امـام                     يكي از شيوه  
ايـن دعـا سرشـار از       .  معرفي شده، خواندن دعاي عهد است      4دوازدهم

ها   واره  البته عهد و پيمان در داستان     . شناسي است     هاي امام   معارف و درس  
  نمودهاي گوناگوني ماننـد توبـه كـردن و توسـل بـه حـضرت، عريـضه                

  .دارد... روز بست نشستن و نگاشتن و عهد مكتوب، چهل شبانه
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  چهل. 20

اعـداد، خاصـيت و نقـش مـؤثري در بـسياري از             كه در بعـضي از        اين
رمزپردازي اعداد و پيوندهاي    . مسائل وجود دارد، امري انكارناپذير است     

هاي پيشين، بسياري از فلاسفه را به خود مشغول           رمزي ميان آنها در سده    
شك در بعضي از اعداد، راز و رمزي وجود دارد كه عقـل و                بي. كرده بود 

هاي خودآگاه در موضوع روياهـاي        انديشه. ستذهن از درك آن ناتوان ا     
هـاي تحليلـي فرويـد و         دربر دارندة اعداد رمزي، مـورد توجـه پـژوهش         

هـاي خودآگاهانـه، بيـشتر        پس از او يونگ، افزون بر ريشه      . مكتب او بود  
هاي ناخودآگاهانة رمزپردازي را كـشف كـرد و در تعبيـر و تفـسير                 ريشه

  1.روياها از آن بهره جست
 برخـوردار    اعدادي كه در فرهنگ اسـلامي از جايگـاهي ويـژه          يكي از   

. اسـت » چهـل «است و براي آن آثار و خواص بسياري ذكر شـده، عـدد              
 ميقات خـود را     7روز بود؛ موسي    گرية آدم بر هابيل به مدت چهل شبانه       

در چهل روز به اتمام رسانيد؛ انبياي الهي در سن چهل سالگي به پيامبري            
 در سن چهل سـالگي ظهـور خواهـد    4امام دوازدهم شدند؛    برگزيده مي 

. كرد و هريك از ياوران او قدرت و توان چهل انسان را خواهنـد داشـت               
هاي تشرف يافتگان به محضر حضرتش، پـس از چهـل             نيز بيشتر ملاقات  

  .روز بوده است شبانه

  غيبت منجي. 21

ر گرچه منجي پنهان از انظا    . آميز است   غيبت منجي در ذات خود اسرار     
مايـه    شناخت ابعاد گوناگون ايـن بـن      . نمايد، اما داخل در جهان است       مي
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  شناسـي    شناسـي و هـستي      چون بعد سياسي، اعتقادي، معرفتي، انـسان        هم
  مايـه تـرك و گـذار از مـوقعيتي پيچيـده              اين بـن  . افزايد  بر اهميت آن مي   

نـسان در   ا. تر را در خود نهفتـه دارد        تر و بالغ    غني آميز به موقعيتي    و اسرار 
اين موقعيت محك خـورده، نـسبت خـود بـا هـستي و انـسان كامـل را                   

هاي دوگانة خير و شـر، همـواره          نمايد؛ زيرا مواجهه با تقابل      شناسايي مي 
آوردي همـراه     تحول و بازشناسي را در پي داشته و هر تحولي بـا دسـت             

  .خواهد بود
اهي مايه هم از نظر مـضموني و هـم از نظـر سـاختاري، جايگ ـ                اين بن 

هاي داستاني مربوط به منجي را بـه خـود اختـصاص              اساسي در موقعيت  
شخـصيتي تمركـز يافتـه اسـت كـه            ها بر     شالودة اين موقعيت  . داده است 

  .كند فقدان وي نقش بنيادي داشته، دامنه روايي داستان را فعال مي
  منـد    اي از روايـت اسـت كـه كـاركردي زمـان             مايه موجد گونه    اين بن 

هـاي    دلالـت . دهـد   ن كانوني آن را غيبت منجي تشكيل مـي        داشته، مضمو 
هـاي روايـي هرگـز        مستقيم مضموني اين موقعيت در چارچوب تكنيـك       

هاي سازنده    گيري  بازد و در فرآيند بازسازي زيباشناختي با الهام         رنگ نمي 
هـاي خلاقّانـه از گـستره و كيفيـت عناصـر مـضموني آن،                 برداري  و بهره 

ترين عنـصر     مشخص. داستاني آن نيز دست يافت    توان به ساختارهاي      مي
در بستر زمـان اسـت كـه بـه ظـاهر            » قهرمان  كنش ضد «در اين موقعيت،    

قهرمان، همين عرصه زماني به وجـود         حوزه عمل ضد  . منجي وجود ندارد  
ها،   ها و روشنايي    هاي دوگانة تاريكي    شرايط دشوار درك تقابل   . آمده است 

هـاي    ضـد قهرمـان بـه گونـه       . دهـد   ميقهرمان را توسعه      قلمرو كنش ضد  
ممكـن اسـت در قالـب هواخـواه در پـي            . يابـد   مختلف فرصت بروز مي   
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اي   كـه در جبهـه      كنـد يـا آن    » نيابـت «طلبانه خود، ادعاي      هاي جاه   خواسته
چه ممكـن اسـت       متضاد به اغواي مردم پرداخته، آنان را گمراه كند؛ چنان         

ته باشـد بـا تزويـر و نيرنـگ          فريبانه عزم آن داش ـ     به واسطة اقدامات عوام   
تعقيب «لذا موقعيت   . مخفيگاه منجي را شناسايي كرد، قصد جان وي كند        

  ايـن خطـا    . يابـد   گيرد و اشتباه در مـصداق تحقـق مـي           شكل مي » و گريز 
   وي همـان منجـي غايـب        كـه  آندر تطبيق و تعقيـب بيگانـه و پنداشـتن           

 داسـتان مفيـد     است، منتج تعليق بوده، براي به چـرخش درآوردن انـرژي          
  .خواهد بود

اين مضمون دينـي    . غيبت منجي سنتي ديرينه و الگويي جا افتاده است        
اي است كه بـه صـورت         مايه  داراي معاني و تلويحات مهدوي بوده، نقش      

بـا  . نمايـد   سازد و آن را پويا و پرتحرك مي         فراگير ايدة روايي را متأثر مي     
هرمان در آنهـا ناپديـد شـده        هايي كه ق    تحليل و بازخواني دوباره موقعيت    

ها   انگيزي از عناصر داستاني موجود در اين موقعيت         است، كيفيات شگفت  
هـاي متنـوع و       مايه در نگـاه     شوند و از اين طريق عرضه اين بن         آشكار مي 

. پـذير خواهـد شـد       هاي متعدد به واسطه شگردهاي روايـي امكـان          سبك
 نقـل رخـدادي تكـرار       هـاي   ها به بروز عيني شـيوه       ارجاع به اين موقعيت   
  .شونده خواهد انجاميد

ايــن ســنت، پيوســته در بــستر تــاريخ جريــان داشــته و در امتــزاج بــا 
هـاي معطـوف بـه خـود را           هاي انساني هر برهه از تـاريخ، نگـاه          واقعيت

اي تفكربرانگيـز     هاي مختلف بـه گونـه       دگرگون ساخته و هر بار به انگيزه      
تبليغ و انجـام رسـالت خـود، گـاه          انبياي پيشين در مسير     . رخ داده است  

اند از اين شگرد استفاده نموده از منظر عمومي پنهـان شـوند               مجبور شده 
  :هايي از آنها را برشمرد توان نمونه كه مي
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  7غيبت خضر نبي. 1

، پيامبري مرسل بوده، بـه سـوي قـومش مبعـوث            »تالي بن ملكان  «وي  
 هـيچ سـرزمين     او بـر  . نمـوده اسـت     شده و مردم را به توحيد دعوت مي       

 وي همـان    1.شـد   گذشت مگر آنكه سـبز و خـرم مـي           آب و علفي نمي     بي
 از سـوي خداونـد مأموريـت يافـت بـا او در              7عالمي است كه موسـي    

كـه در   پـس از آن . البحرين ملاقـات نمـوده، از حقـايق آگـاه شـود       مجمع
هاي مختلف موسي را همراهي نمود، از وي جـدا شـد و    مراحل و آزمون 

چنان در    او هنوز زنده است و از دنيا نرفته است و هم          . ر نمود غيبت اختيا 
بعضي علتّ طـول عمـر ايـشان را چنـين نقـل             . برد  پرده غيبت به سر مي    

 است و خداوند بدين جهت او را زنـده  7او فرزند بلافصل آدم  : اند  كرده
  .نگاه داشته تا دجال را در آخرالزمان تكذيب كند

  7پنهان شدن يونس. 2

پرسـت بودنـد و راه انحطـاط          قـوم او بـت    .  مردم نينوا بـود    وي پيامبر 
آلود نياكـان خـويش       چنان آيين شرك    مردم او را نپذيرفته، هم    . پيمودند  مي

كه صبر يونس به انتها رسيد         تا آن  ،پيمودند  را ستوده، طريق گمراهي را مي     
 چيزي  .و خشمگين قوم خود را رها نمود و آنها را وعدة عذاب الهي داد             

 مردم  .م تحقق عذاب آشكار گرديد    ي كه هوا تيره و تار شد و علا        نگذشت
 ،ايمـاني آمـده    كه از خشم خدا بـه وحـشت افتـاده بودنـد، نـزد مـرد بـا               

يـونس  از   امـا    ،او آنها را توبه داده، عذاب برطرف شد       . كردند جويي  هچار
  .خبري نبود و تا مدتي كسي از او خبري نداشت

ر شده بود و بـه سـاحل دريـا رفتـه             از آن واقعه از شهر دو      پسيونس  
 در ميان دريا گرفتار گردابي هولنـاك شـد     كشتي   .سوار بر كشتي شده بود    
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و را بـه دريـا انداختـه    ا ،كه خشم خدا را تسكين دهند  مسافران براي آن  و
 نهنگي عظـيم او را بلعيـده و چنـد روزي در شـكم               ،آن هنگام در  . بودند

د و به قدرت خداوند نجات يافت       كركه توبه     تا آن  ،نهنگ حبس شده بود   
  1.و نزد قوم خود بازگشت

  7فراق يوسف. 3

ترين فرزندان يعقوب و زيباترين آنها بـود و چـون يعقـوب     او كوچك 
همين امر  . دكر ديد، بسيار به او محبت مي       نور نبوت را در سيماي وي مي      

 كـه تـصميم بـه قتـل وي          جـا   حسادت ديگر برادران را برانگيخت تـا آن       
ز حيـواني  يچاه نماد غرا.  و او را به بيابان برده، درون چاه انداختند  گرفتند

بوده، فرو غلتيدن در آن موجب تباهي و غرق شدن در منجلاب پـستي و               
ه ك ـ چنـان . كه به ريـسمان چنـگ زده، نجـات يابـد            مگر آن  ،پليدي است 

يوسف به خواست خداوند، توسط كـارواني نجـات يافـت و از آن پـس                
هـاي سـخت موقعيـت        با گذر از مراحل متعدد و آزمـون       وي  . ناپديد شد 

 اما چهل سال فـراق را در پـردة غيبـت تحمـل              ،ممتازي را به دست آورد    
  .ل آمديكه سرانجام به ديدار پدر و برادرانش نا  تا آن،دكر

  7غيبت موسي. 4

روز، فرصـتي     در مدت چهل شـبانه    » ميقات«فراخوانده شدن موسي به     
 ةدر ايـن عرص ـ   . سـر بگذارنـد    وني دوباره را پشت   اسرائيل آزم   بود تا بني  

امكـان اغـواگري    » سامري« شرير به نام     يزماني، فرصتي پيش آمد تا مرد     
هـاي    تلاش. پرستي دعوت كند     به گوساله  ،يايد و مردم را در غيبت منجي      

اي   چـاره ثمر بود و او جز انتظار ظهور موسـي       هارون، برادر موسي نيز بي    
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اهر شد و مردم را به انحرافي كه در بـين آنهـا             سرانجام موسي ظ  . نداشت
  .، آگاهي داد بودصورت گرفته

  ناپديد شدن ذوالقرنين. 5

بوده گير    روايي پارسا و داراي حكومتي جهان       وي مردي صالح و فرمان    
گسترش عدل و ايمـان، بـا ياغيـان و كـافران در             راه  و همواره در    ا. است

 در طـي سـفرهايش در       يو. دكـر  جنگ بود و از شرق به غرب سفر مـي         
هاي استوار حصارچين شده بـود، بـه          سرزمين قفقاز جايي كه توسط كوه     
هاي آهن بنا نهاد تا از         قطعه اب» داريال«درخواست مردم سدي را در تنگه       

او . تاخت و تاز آن سرزمين توسط يـاجوج و مـاجوج جلـوگيري نمايـد              
تنهـا دعـوتش را      ا نه  اما آنه  ،نمود  همواره مردم را به يكتاپرستي دعوت مي      

اي    بـه گونـه    ، بلكه وي را مورد ضرب و جرح قرار دارند         ،اجابت نكردند 
 ،وي مدتي از مـردم غايـب شـد        . اش را شكافتند    كه سمت راست پيشاني   

همه گمـان مـرگ وي داشـتند، امـا بـار            . اي كه از وي خبري نبود       گونه به
بـاز مـردم    . ديگر حضور يافت و مردم را به پذيرش خداوند رهنمون شد          

. ور شدند و اين بار سمت چپ پيـشانيش را زخمـي نمودنـد               بر او حمله  
بدين ترتيب دوباره پنهان گشت و خداوند اسـبابي را در اختيـار او قـرار                

  1.داد تا شرق و غرب عالم را فتح نمايد

  7غيبت صالح. 6

حضرت صالح نيز مدتي در پرده غيبت قـرار گرفـت و از قـوم خـود                 
 در حـالي كـه      ، از مدتي به ميان قـوم خـود بازگـشت          وي بعد . پنهان شد 

 يگروهي كه منكر پيـامبر    : مردم سه دسته شدند   . اش تغيير كرده بود     چهره
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او شدند؛ گروهي نيز در شك و ترديد ماندند و گروهي هـم بـه عهـد و                  
  1.پيمان خود وفادار ماندند

  7پنهان شدن ادريس. 7

ن خود، از ديـد پيـروان       او نيز پس از بيست سال مبارزه با طاغوت زما         
: او پيش از ناپديد شدن به ده نفر از پيروان خـود گفـت             . خود غايب شد  
شما از اين سـرزمين بيـرون       . ام كه بر اين شهر باران نبارد        من نفرين كرده  

  2.شويد
نيـز  ... اين سنتّ در ساير پيامبران از جمله، اليـاس، دانيـال، عيـسي و               

مايـه قابـل انتـزاع بـوده،          ه از اين بـن    هايي ك   مايه درون. وجود داشته است  
ممكن است به عنوان فلسفه و حكمت غيبت قلمـداد شـوند و در قالـب                

مايه در نظر گرفـت      هاي مهدوي برساخته از اين نقش       ايده ناظر بر پيرنگ   
  :عبارتند از

  ؛هاي پيامبران جاري شدن سنت. 1
  ؛داران آزمودن پيروان و دوست. 2
  ؛تنبيه مردم. 3
  ؛باوري ت رسيدن استعدادها و ايجاد خودبه فعلي. 4
  ؛برداشته شدن بيعت از عهده پيشواي آخر. 5
  ؛ترس از كشته شدن. 6
  ؛ آشكار شدن حق و تشخيص باطل7
  .خالي شدن صلب كافران از مؤمنان. 8
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  انتظار. 22

راه بودن و آرزوي تحقق نويد جهاني انسان به           به  انتظار به معناي چشم   
. بختي و رهـايي بـشر اسـت         رندة سعادت، خوش  فرج و گشايش، دربر دا    

انتظار همواره آماده شدن براي پذيرش امري است كـه توقـع رخـداد آن               
بخـش بـوده و يكـي از          اين انتظـار سـازنده، تعهـدآور و تحـرك         . رود  مي

  .هاي جاري در تاريخ بشر است سنت
گشايي آينده است و پويـايي، تحـرك و           بخش و راه     انتظار آرمان الهام  

گـري و     دارد و مانع هـر نـوع ابـاحي          ط را در شريان جامعه جاري مي      نشا
  .سردرگمي و كسالت است

هـاي    كه بحثي فلسفي و اجتماعي است، از خصلت         انتظار، افزون بر آن   
هـاي انـساني،      شود و به سبب سرشـت       بنيادي و ويژة انسان محسوب مي     

خواهــان حــق و حقيقــت و عــدالت اســت؛ بــه همــين دليــل از مفــاهيم 
هاي معين انـساني بـه شـمار           و موتيف  1هاي نوعيه   الگويي و صورت    نكه
  .رود مي

هايي است كه بيشتر مفهومي بوده، فاقد اتمسفر روايي           مايه  انتظار، از بن  
هاي مهـدوي   آيد، اما يكي از مضامين برجسته و شايع در آموزه           به نظر مي  

ار رفتـه و در     الگويي به شـم     كه بيان شد، انتظار از مفاهيم كهن        چنان. است
مايه نويـسندگان و      اين مفهوم بارها دست   . ادبيات تبلور جدي داشته است    

متأسـفانه بـه    . شاعران قرار گرفته، سبب پيدايش آثار گوناگون شده است        
دليل ديدگاه فردي نويسندگان يا ايدئولوژي خاص آنهـا، بـه ايـن آمـوزه               

 ـ  بخش و فلج    كردي منفي شده، بيشتر آن را اسارت        روي ده جلـوه داده،    كنن
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كرد منفي، انتظار را      در اين روي  . عنصري بيهوده و پوچ معرفي شده است      
دانند كه جوينـدگان      آور مي   اي به پايان تاريخ و امري موهوم و ملال          طعنه

حقيقت و منتظران بهبودي و تحول را با پاياني دردناك و آوارگي مجـدد              
كـــت، ايـــن بيـــنش در آثـــار ســـاموئل ب. رو خواهـــد ســـاخت روبـــه
 Le«چـون رمـان    نـويس و شـاعر ايرلنـدي هـم     نـويس، رمـان   نامه نمايش

Depeupleur « و ديگر آثـار او بـه روشـني         » در انتظار گودو  «نامه    و نمايش
ارزشي زندگي، بكت را در       گرايش به بدبيني و اعتقاد به بي      . شود  لمس مي 

 Le«وي در . گذاران مكتب پوچي در ادبيات قرار داده اسـت  رديف بنيان

Depeupleur «كـشد كـه جنـب و جـوش           هـايي را بـه تـصوير مـي          انسان
وجــوي بيهــوده، در  نتيجــه، آنهــا را فرســوده كــرده، گويــا در جــست بــي

  .تكاپويند
 متر، دويـست تـن از       16 متر و پهنايي     50اي به پيرامون      درون استوانه «

سال، هريـك در جـايي    سال و كهن زن و مرد و كودك و نوجوان و بزرگ     
نور خفيف زردرنگي درون استوانه را      . اند  ت يك متر مربع ساكن    به مساح 

ها به سختي قادر      كند، اما به سبب تاريكي و فشردگي، آدم         نيمه روشن مي  
كه زن و شوهر در فاصلة دوپـايي از           به تمييز مصاحبان خود هستند، چنان     

پانزده نردبان را به فواصل نـامنظمّ       . ديگر نيستند   هم، قادر به تشخيص يك    
رونـد تـا بـه بيـست      ها از آنها بالا مـي      اند و آدم    به جدار استوانه تكيه داده    

رويـي    اند و بعضي با راه      اي كه در قسمت فوقاني جدار رديف شده         طاقچه
شـويي هـست، امـا ايـن          شايع است كه راه بيرون    . به هم مربوطند، برسند   

ابـد،  آنـان از زمـاني تـصورناپذير تـا          . زيرنـد   ها همه مغلوب و سـربه       آدم
آيا ديـر   . آرامش و خواب و رويا، سرگشته و سرگردان خواهند زيست           بي
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نظمـي روي     يا زود، در استوانه، از سر خـشم و خـشونت، آشـوب و بـي               
از اين جماعت شكست    . كند  كس حتي پرسشي نمي     نخواهد داد؟ اما هيچ   

اي دور كه به ياد كس نمانـده، سـرش را             خورده، نخستين كس در گذشته    
  1.»چنان باقي است اين وضع همخم كرده و 

نيـز خطـاب بـه بـشريت اعـلام          » در انتظار گودو  «نامة    بكت با نمايش  
روايـي در     آل و اميـد و آرزوي كـام         دارد، نشستن در انتظار يـك ايـده         مي

نامـه، سـرگرداني      تم اصلي ايـن نمـايش     . آينده، امري پوچ و موهوم است     
 اسـتراگون بـراي آمـدن       ولاديميـر و  . نتيجه اسـت    بشر و انتظار پوچ و بي     

ايـن انتظـار بـه طـول        . كشند  شخصي به نام گودو در گذرگاهي انتظار مي       
شوند، اما باز به دلايلي واهي بـه          انجامد و آنها از آمدن گودو نااميد مي         مي

كننـد، سـخنان و       آن دو به روزمرگّي عادت مـي      . دهند  اين انتظار ادامه مي   
در نهايت تنها برگ درخـت      . شود  هويت و تكراري مي     هاي آنان بي    حرف

  .آيد نمي» گودو«افتد و آن شخص  كه نماد اميد و آرزوست، مي
 اثـر نيكـوس     مـسيح بـاز مـصلوب     چـون     هاي ديگـري نيـز هـم        نمونه

 اثـر اميـل     ژرمينـال  نوشتة اوژن يونسكو،     ها و كرگدن    صندليكازانزاكيس،  
ارتر، صادق  زولا و بيشتر آثار نويسندگاني مثل آلبركامو، كافكا، ژان پل س          

گرايي و نگرش منفي به جهـان و انـسان            گر بينش پوچ    تداعي... هدايت و 
  .هستند
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  ساختار روايي

بـريم كـه بيـشتر        هاي شناسايي شده، پي مي      مايه  با تحليل و بررسي بن    
آنها بدون نياز به تركيب شدن با ديگر عناصر تكرار شونده، به تنهـايي از               

.  شدن به موقعيتي دراماتيك برخـوردار هـستند        ظرفيت كافي براي تبديل   
حالـت  ... و» رنـگ سـبز   «،  »خيمـه «مايگـان     برخي از آنهـا نيـز ماننـد بـن         

مايگـان تنهـا      اين بن . داشته، به تنهايي كاركرد داستاني ندارند     » اي  ضميمه«
ديگـر پيرنـگ      ديگرند؛ يعني بـا ضـميمه شـدن بـه يـك             تكميل كنندة يك  

سـان سـاختار پيچيـده روايـت را سـامان             ينبد. دهند  داستاني را شكل مي   
مايگـان در واقـع سـازوكاري         ايـن كـاركرد تكميـل كننـدة بـن         . دهنـد   مي

  .است» مضموني ـ ساختاري«
چه اهميت تكنيكي دارد، به دسـت آمـدن سـاختار روايـي از خـود                  آن

سـاز و قـرار دادن        هاي هم   مايه  هاست؛ به اين معنا كه با گزينش بن         مايه  بن
ر هم، ساختار دراماتيـك آشـكار شـده، بـه راحتـي درامـاتيزه               آنها در كنا  

  .شود مي



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 154

روسـت كـه      مايگـان مهـدوي از آن       اين نوع بازگشت ساختاري به بـن      
كه پيش از اين نيـز        چنان. كنند  ها عناصر ساختاري را نيز عرضه مي        مايه  بن

هـا عناصـر سـاختاري و         مايـه   اشاره شد، پـراپ، راگـلان و كمپـل از بـن           
  1.اند شمول را انتزاع كرده هانهاي ج پيرنگ

مايگان در فرآيند آفرينش ادبي،       مندي از اين بن     كارگيري و بهره    براي به 
شود و اساساً انطباق تحميلـي يـك          الگوي ساختاري خاصي پيشنهاد نمي    
بندد و مـانع   كه دست نويسنده را مي    الگوي ساختاري بر آنها، افزون بر آن      

 نيـز دچـار آسـيب جـدي نمـوده، از            شود، فـرم را     بروز خلاقيت وي مي   
  .كاهد جذابيت آن مي

الگوهـاي سـفر قهرمـان، بـه          ووگلر نيز پس از تحليل و بررسـي كهـن         
قريحه و خلاقيت نويسنده احترام گذاشته، ساختار سـفر قهرمـان را لازم             

  :داند الاتباع ندانسته، فرم را تابعي از كاركرد مي

يـين كننـده سـاختار آن       به ياد داشته باشيد نيازهاي داسـتان، تع       
هـا، در     اعتقـادات و اولويـت    . فرم تابعي از كاركرد اسـت     . است

ها، مضامين، سبك، لحـن و حـال و هـوايي كـه               كنار شخصيت 
. كند  سعي داريد ايجاد كنيد، شكل و طراحي پيرنگ را تعيين مي          

به علاوه، ساختار تحت تأثير مخاطب، و زمان و مكـاني اسـت             
هاي داسـتاني بـه اقتـضاي         شكل. شود  كه داستان در آن نقل مي     

ــي   ــر م ــب تغيي ــاز مخاط ــد ني ــا   . كنن ــتان ب ــد داس ــواع جدي ان
  2.چنان خلق خواهند شد هاي متفاوت هم آهنگ ضرب

اسـت؛  » امكان انتزاع فـرم از محتـوا      «اي    اين تحليل ووگلر بر پاية ايده     
هاي تازه از الگوهاي      هاي سفر قهرمان در تركيب      زيرا ممكن است موتيف   

                                                            
 .67 و 66 صهاي روايت، نظريه. 1
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هاي خاص ابـداع شـده،        ي خود سرپيچي كرده، با واژگان و استعاره       قديم
با اين وجود بايد پـذيرفت كـه بنيـان روايـت در سـينماي               . سازگار باشد 

  : محور، از سه بخـش اساسـي تـشكيل شـده اسـت         گو و درام داستان     قصه
  .موقعيت ثانويه. 3موقعيت بينابين، . 2موقعيت اوليه، . 1

شدن موقعيتي به موقعيت ديگر و گـذر از         اين سه مرحله شرح تبديل      
ممكـن اسـت ايـن گـذار مـسيري          . مرحله نخست به مرحله سوم اسـت      

ــه ســمت مرحلــه نخــست     معكــوس داشــته باشــد و از مرحلــه ســوم ب
  .جريان يابد

بنـابر ايـن    «. اين گذار، قاعدة نهايي و اساسي هر شكل و روايت است          
وسـي اسـت و كلـود       هـاي ر    نظريه كه ريشة پيدايش آن آثـار فرماليـست        

انـد، بنيـان سـاختاري هـر          برسون و تزوتان تودوروف آن را كامـل كـرده         
ــده اســت   ــشكيل ش ــة اصــلي ت ــه پاي ــت از س ــدار: رواي  1وضــعيت پاي

 لئـو تولـستوي     جنـگ و صـلح    تمامي رمان   . 2وضعيت پايدار ←گذر←
  1.»د استشرح گذار از وضعيتي به موقعيت جدي

. رود  اين گذار به عنوان معيار كلان در ايجاد طرح و توطئه به شمار مي             
ــاي     ــر مبن ــت را ب ــاختار رواي ــل س ــه و تحلي ــان تجزي ــه امك ــاري ك معي

ارسـطو ايـن الگـوي بنيـاني        . آورد  هاي محتوايي به وجود مـي       بندي  جمع
ترين انواع سـاختارهايي كـه مركـب و پيچيـده هـستند               روايت را در تازه   

منظور از ساختار پيچيده در نظـر ارسـطو، سـاختاري           . داند  پذير مي   قتحق
تبــدل و سرنوشــت قهرمــان در آن بــه وســيله دگرگــوني و  «اســت كــه 

بازشناخت يا به وسيله هردو انجام پذيرد و نيز لازم است كـه از اصـل و                 
                                                            

 .ش1387نشر مركز، چاپ سوم، : ، تهران121 صتصاوير دنياي خيالي،بابك احمدي، . 1
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بناي خود طرح پديد بيايند به نحوي كه يا بـه حكـم ضـرورت و يـا بـه                    
 ارسطو، نتيجه اين تغييـر و تبـدل         1.»ه وقايع قبلي باشد   حكم احتمال نتيج  

  2:داند سرنوشت را در چهار موقعيت قابل انطباق مي
  كند؛ موقعيتي كه قهرمان نيك از سعادت به درة شقاوت سقوط مي. 1
در اين وضعيت قهرمان، بدسرشت و شـرور بـوده، از شـقاوت بـه               . 2

  آيد؛ ورطة سعادت نايل مي
قهرمان، بدنهاد و فرومايه است و از قلة سعادت به          در اين موقعيت    . 3

  آيد؛ شقاوت دچار مي
وضع حـالش بـين دو وضـع        «در اين موقعيت، قهرمان اصيل بوده،       . 4

پيش است و اين حـال كـسي اسـت كـه در بلنـداي فـضيلت و عـدالت                    
بهرگـي او از      نايستاده، اما افتادنش هم به حضيض شقاوت بـه سـبب بـي            

 بلكه به دليل خطايي است كه مرتكـب شـده و            فضيلت و عدالت نيست،   
  گونـه اشـخاص اسـت كـه در بـين عامـه شـهرت و نعمـت                    نيز حـال آن   
  3.»وافري دارند

كمدي، ملودرام، تراژدي   (هاي مختلف درام      اين الگوهاي سنتي با گونه    
ناسي طـرح و توطئـه      ش  مناسب براي نوع   ي، معيار برابري كرده ) و رمانس 

از ديدگاه ارسطو موقعيـت چهـارم ويـژه تـراژدي           البته  . روند  به شمار مي  
گـردد و پـالايش و        است، چون سبب برانگيخته شدن ترس و شفقت مـي         

  .تزكيه را به همراه خواهد داشت

                                                            
 .130 صارسطو و فن شعر،. 1

 .133 ص،همان. 2
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  روايت منبعث از واقعيت

دهـي و خلـق       آفرينش خلاقه با تكيه بر واقعيت، افزون بر امكان شكل         
كشي از قـدرت   بهره. يز خواهد شداثر هنري، سبب پايداري و مانايي آن ن   

انـدازهايي    تخيل هنگام خلق اثر هنري، نوآوري را به همراه داشته، چـشم           
امــا هــر ابــداع و آفــرينش، . دهــد  پــيش روي نويــسنده قــرار مــي تــازه

دهندة واقعيت نبوده و گاه با سياق تخيلي خـود شـكلي انتزاعـي،                بازتاب
و گاهي نيز سبب بـروز فاجعـة        كند    ذهني و فردي از مضامين را ارائه مي       

  .شود ادبي مي
بندي به مقتضيات ساختاري و رعايت زبـان دراماتيـك بـه معنـاي         پاي

هاي عيني در فرايند آفرينش متن        توجه به مشرب  . وانهادن واقعيت نيست  
البته منظـور از توجـه      . نمايشي، اصالت اثر هنري را در پي خواهد داشت        

نگري و فاصله گرفتن از جزئيات، يا          كلي گرايي به معناي    به واقعيت، واقع  
عينيت به معناي نفي هرچيز ذهني و تأكيـد بـر اصـل عليّـت بـه معنـاي                   

بـه همـين دليـل،      . طور كلي نيـست     ضديت با تقدير، مشيت و تصادف به      
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گرايي بر ديدگاه ارائه شـده در ايـن جـستار             ممكن است همة قواعد واقع    
  .منطبق نباشد

هاي مهـدوي، نمودهـاي عينـي         مايه  گيرانه به بن   با مراجعة مداوم و پي    
شود و مواد و مصالح واقعي از جهان و هستي را در اختيار               آنها كشف مي  

شناخت و ادراك ايـن مـواد بـه بازنمـايي هرچـه             . دهد  پرداز قرار مي    درام
تر آنها خواهد انجاميد و تصويري بامعنا دربارة وجـود و اوضـاع و                واقعي

ايجاد اين احساس كه واقعيـت      . ضه خواهد نمود  احوال عصر موجود، عر   
گـردد، مخاطـب را بـه پـذيرش           شود و بازنمايانده مـي      است كه ظاهر مي   

در تشريح دنيـاي درام     . دهد  ها در درام سوق مي      رويدادها و توجيه كشش   
تـوان سـازوكار      هاي مهدوي، مي    مايه  هاي موجود در بن     با الهام از واقعيت   

هـايي را بازنمـايي       ها، رويدادها و كـنش      يتروايت را سامان داد و شخص     
كرد كه با تمـام مشخـصات هنـري خـود، در دنيـاي روزمـره شناسـايي                  

هـاي شـبكه روابـط انـساني را،           درام ابزاري است تا پيچيـدگي     . شوند  مي
ها، احساسات و عواطف بيرون و درون انسان و رابطة وي با انسان               تجربه

بــه همــين دليــل، . ن كنــدكامــل و وضــعيت او در عــصر حاضــر را بيــا
گرايانه از ميان مـردم انتخـاب         كردي واقع   هاي دراماتيك با روي     شخصيت

نوعـان خـود و وابـسته بـه           اي برجـسته از هـم       شوند؛ زيرا آنها نمونـه      مي
  .كنند اجتماعي هستند كه در آن زندگي مي

طرح مـسائل اجتمـاعي و نيازهـاي انـساني در عـصر حاضـر و بيـان                  
هاي مهدوي به معناي تأكيد       مايه  انساني با استفاده از بن    مناسبات و روابط    

كه در غرب نيـز اگرچـه بـين نويـسندگان             چنان. بر سبك رئاليسم نيست   
هاي اجتماعي به عنـوان عـاملي مـؤثر در رواج سـبك               گرا، اين زمينه    واقع
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گرا كه از بدو پيـدايش،        ترين آثار واقع    شد، اما بزرگ    رئاليسم محسوب مي  
انـد، آشـكارا آن       م، تـا بـه امـروز دوام آورده        1850هاي    ساليعني پس از    

  .اند اي نيستند كه تنها مشكلات اجتماعي را تصوير كرده دسته
  هـاي مهـدوي، عـشق        مايـه   ممكن است تم اصلي در رويارويي بـا بـن         

هـاي    مايه در متن نمايشي مانند سـاير پديـده          باشد؛ اما گسترش اين درون    
ــوع ذوق   ــر ن ــارغ از ه ــودديگــر، ف ــد ب ــك خواه ــة. رمانتي ــر پاي ــن  ب    اي

  بندي به جلال، رنـگ و منظـره و طـرح مـضامين تـصويري                 ديدگاه، پاي 
ها بـوده، بـه كـار         پردازي و احساس، ويژه رمانتيك      و متنوع در كنار خيال    

  .آيد درام نمي
تئاتر و سينما نمودي از تعاملات انـساني هـستند و بـه ماننـد نهـادي                 

كنندگان خود، افزون بر محتوا و فرم به          يافتاجتماعي و ماهيت جمعي در    
توزيع و دريافت آن نيز در فرايند ارتباط به عنوان ركني اساسـي تـوجهي               

نماتر باشـند،     در اين چارچوب ارتباطي هرچه رويدادها واقع      . جدي دارند 
در پي خواهـد    » نهايي  روايت نيوش «كننده و     تري از دريافت    واكنش مثبت 

شناختي، اين بعد باورپذيري روايت در بطن نظـام           از ديدگاه روان  . داشت
تأكيد بر داستانيت و رعايت     .  برخوردار است   گيري از اهميتي ويژه     ارتباط

بنـدي بـه اصـول سـاختار دراماتيـك، بـا              شناختي و پاي    معيارهاي زيبايي 
تمركز بر واقعي بودن رويدادها، اين حس پذيرش را در مخاطـب ايجـاد              

شـايد  . آميز فرآيند ارتباط خواهد شـد       ق موفقيت خواهد كرد و سبب تحق    
هـاي    تلاش كرد تـا تحليـل     » گريماس«چون    پردازي هم   كه نظريه   دليل اين 

شناختي و ساختارهاي بياني را بر ساختارهاي ادبـي منطبـق نمايـد و                زبان
وي «. بين آنها قرابت و پيوند ايجـاد نمايـد، همـين بعـد ارتبـاطي باشـد                
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دانـد؛ در     كاركردها و الگوهاي بنيادين كنش مـي      اي از     روايت را مجموعه  
گـر، مراحـل      الگوي ارتباطي وي بين فاعل و مفعول نيز بـه عنـوان كـنش             

گـران    گر، شمار كنش    در الگوي كنش   «1.»مشاجره و رويارويي وجود دارد    
  رسد، امـا ممكـن اسـت روايـت تعـدادي و يـا همـه آنهـا را                     به شش مي  
  :داشته باشد

   كنندهفرستنده يا تحريك. 1

فرستد و دسـتور اجـراي        را به دنبال خواسته يا هدفي مي      » گر  كنش«او  
چـه  : تـوان پرسـيد     مـي » گـر   كنش«براي پيدا كردن اين     . دهد  فرمان را مي  

  در پي هدفش برود؟» گر كنش«كنشي سبب شد تا 

  گيرنده. 2

  .برد سود مي» گر كنش«كسي است كه از كنش 

  گر كنش. 3

  .رود خود مي» شيء ارزشي«كند و به سوي  او عمل مي

   ارزشيشيء. 4

  .است» گر كنش«هدف و موضوع 

  گر بازدارنده كنش. 5

  .گيرد را به شيء ارزشي مي» گر كنش«كسي است كه جلوي رسيدن 

  دهنده گر ياري كنش. 6

  .دهد تا به شيء ارزشي برسد را ياري مي» گر كنش«او 
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 گـرفتن   ترتيـب جـاي   . شـود   گرها ناميـده مـي       الگوي كنش  ،شكل زير 
  :ها از اهميت بسيار برخوردار است گرها و جهت پيكان كنش

  
  

فرستد تـا گيرنـده از آن         گر را به دنبال شيء ارزشي مي        فرستنده، كنش 
دهنـده او را همراهـي و         گران ياري   وجو، كنش   در جريان جست  . سود برد 
  1.»گيرند گران بازدارنده جلوي او را مي كنند و كنش ياري مي

گرايي در الگوي ارائـه شـده توسـط گريمـاس، نـشانه               قعاين تسلط وا  
شـايد سـبك    . اهميت توجه به واقعيت در فرآيند خلق اثـر هنـري اسـت            

و نماد بيگانگي در معنـاي برشـتي آن، بـه همـين منظـور               » گذاري  فاصله«
شـناختي جـدا كـرده و         ابداع شد تا مخاطب را از فضاي برساختة جمـال         

  .ندهرچه بيشتر به واقعيت نزديك ك
                                                            

نشر چيـستا،   : ، تهران 114 ص اختار يك اسطوره،  س: صمدعباسي،    محمدهادي محمدي و علي   . 1
 .ش1381چاپ اول، 
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شايد الگوي ساختاري كه نورتروپ فراي از نظم كيهاني جهان اتخـاذ            
كرده و بر پايـة حركـت و چـرخش طبيعـت و گـردش فـصول، اسـتوار                   

هاي موجود و حقـايق تكرارپـذير در          گردانيده است، بازگشت به واقعيت    
  .جهان واقع باشد

ستايش شيوة فراي در حوزة نقد ادبي بيشتر معطوف بـه ايـن ويژگـي               
مند و الگوي ارائه شده از سوي اوست كـه بـه حـصول معرفـت و              شارز

انجامد و هدف بيـاني و ارتبـاطي آن، رمزگـشايي از              درك جهان واقع مي   
هاي   دريچه دعاوي محكم وي در قلمرو دكترين روايت،      . جهان هستي است  

  .گشوده است» روايت ديني«گيري در زمينة ماهيت و اهميت  چشم
وي نظـم   . دهـد    نظريات خود ارائه مي     اي دربارة   كننده  فراي دلايل قانع  

بر خلاف  . داند  اي از الگوها مي     عمومي حاكم بر جهان را حاوي مجموعه      
كه سقوط و هبوط و سير به سمت نقص و طرد اسـت،             » فروسو«حركت  

دنيـاي  «سير بنيادين و ديالكتيك، در محدودة نظم طبيعـت و حركـت در              
و عـروج بـه سـمت جهـاني         » برسو«ر  و نيمة بالاي دور طبيعي سي     » برين

هاي كور به پايـاني خـوش بـر     آرماني است كه چرخش سرنوشت از گره    
از نگاه فـراي، ايـن حركـت سـرآغاز انتـزاع            . پاية معصوميت خواهد بود   

است كه در طبيعت آشكارترين جنبة تكـرار و رخـداد           » اي  ميتوس دايره «
ن به سوي تاريكي    خورشيد در پهنة آسما   «. دوبارة همين سير دوري است    

فصول سال از بهار بـه زمـستان و         . شود  كند و دوباره ظاهر مي      حركت مي 
شود و بـه      ها به دريا جاري مي      آب از چشمه  . كنند  دوباره به بهار تغيير مي    

زندگي انـسان از كـودكي بـه سـوي مـرگ سـير              . گردد  شكل باران بازمي  
  1.»...شود كند و دوباره از تولدي تازه تجديد مي مي
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اي، سـتون فقـرات بـسياري از          ين چرخش دوري و اين ميتوس دايره      ا
فراي چهار گونة اصلي    . دهد  هاي بدوي را تشكيل مي      ها و اسطوره    داستان

كند و بين آنها و طبيعت ارتباط برقـرار           اي ترسيم مي    را براي سير اسطوره   
منطبـق بـا تابـستان،      » رمـانس «پذير با بهار،      تطبيق» كميك«نمايد؛ سير     مي

  برابـر  » كنايـه و هجـو    «چرخش سرنوشـت مطـابق بـا پـاييز و           » تراژدي«
  .با زمستان

 كتـاب مقـدس   اي را بـا       فراي سعي نمـوده اسـت ايـن ميتـوس دايـره           
 را از شـروع تـا       كتاب مقـدس  او كه كل    . آهنگ جلوه دهد    خوان و هم    هم

 كتاب مقـدس  داند، به وجود عناصر تكرارپذير در         پايان بسان يك رمز مي    
اي از تصاوير مكرري هستند كه از سـفر           آن عناصر، مجموعه  . دارداعتقاد  

شـوند و     پيدايش شروع و به قيامت بينـي و مكاشـفات يوحنـا خـتم مـي               
هـاي    دهنـد كـه سرچـشمة همـة شـيوه           اي واحد را به دست مـي        استعاره
  .شود گري محسوب مي روايت

 ـ           اين تلاش تحسين   ت برانگيز فراي در جهت ارائة نمونـة بنيـادين رواي
منطبق با حقايق هستي و تن دادن به الگوي حاكم بر جهان واقـع، مؤيـد                

هاي واقعي،    اين حقيقت است كه با تأمل و درنگ در رويدادها و موقعيت           
اگرچه نتيجة مطالعات فراي مهـم      . توان الگوهاي روايي را اتخاذ نمود       مي

 بـه   توان آن را بر مضامين ديني خود تحميل كرد، تـا شـايد              است، اما نمي  
تـوان الگـوي چـرخش        البته مـي  . دست يافت » گري ديني   روايت«الگوي  

اي كه از     چرخش دايره . منطبق كرد » روايت ديني «اي او را بر الگوي        دايره
شـود و بـا نبـوت سـاير           خلقت آدم ابوالبشر و نداي توحيدي او آغاز مي        

 كـه  6يابد و به رسالت حـضرت محمـد بـن عبـداالله     پيامبران امتداد مي 
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چنـان    خورد و هم    شود، پيوند مي     تلاقي نبوت و امامت محسوب مي      نقطه
اين نـزول   . رسد   مي 4يابد تا به ظهور خاتم اوصيا مهدي موعود         ادامه مي 
ها و غيبت و ظهورها، حقايق لطيفـي هـستند            ها، طلوع و غروب     و عروج 

اي نبـوت و ولايـت را         كه افزون بر سير خطي تاريخ انبيا، چرخش دايـره         
  .كنند تداعي مي

 الگوي روايـي او بـا واقعيـت          چه در مطالعة فراي مهم است، رابطه        آن
عيني در جهان واقع است، هرچند سابقة اين بحث در فلسفة هنر طولاني             

در نظـر ارسـطو درام جنبـة       . رسـد   بوده، به آثـار افلاطـون و ارسـطو مـي          
تـر از واقعيـت شـكل         مصنوعي داشته، برساختة ذهن هنرمند بوده، كامـل       

شود، همـان واقعيـت عينـي نيـست؛ چـون             چه بازنمايي مي    گيرد و آن   مي
. است» ساختن«ها و شگردهاي      شناسي و قاعده    هاي زيبايي   ناگزير از جنبه  

رو   خارجي وجود دارد، فقـط از آن      » واقعيت«چه از ديدگاه او به عنوان         آن
ة شود، اهميت دارد؛ زيرا پديـد آورنـد         كه ابزار آفرينش و تقليد دانسته مي      

. اثر هنري تنها نسبت به هنري بـودن اثـر خـود احـساس مـسئوليت دارد                
سازد لازم است برتر از اموري كه وجود واقعـي            چه هنرمند مي    چراكه آن «

داشــته و » احتمــال وجــود و وقــوع« و در نظــر مخاطــب 1»دارنــد باشــد
امر محالي را كه وقوع آن محتمل به        «به همين دليل    . باورپذير جلوه نمايد  

  2.»رسد، بايد بر امري ممكن كه باوركردني نيست، ترجيح داد مينظر 
البته ارسطو استفاده از موضوعات نامعقول را در محور وقايع درام بـه             

  :كند داند و تصريح مي روي جايز نمي هيچ
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شـود نيـز      كه بدون امور غير معقول داستان ضايع مي         ادعاي اين 
ليف چنــين چــون از اول بايــد از تــأ. اي مــضحك اســت بهانــه

اما اگر شاعر جزئي غيـر معقـول را         . هايي خودداري كرد    داستان
در داستان داخل كند، ليكن قدرت آن را داشته باشد كـه بـر آن               

اي از حقيقت بيندازد، در اين صورت حـق           امر غير معقول سايه   
كـه كـاري عبـث هـستد تعهـد            دارد كه اين كار را با وجـود آن        

  1.نمايد

 امر ممكن و امر ناممكن كه بـدان اشـاره شـد،             گفتني است پيوند ميان   
كه امـور ممكـن در        نخست آن . كشد  هاي نظري ديگر را نيز پيش مي        نكته

شوند، اما امـور      مان، به اعتباري امور واقعي نيز دانسته مي         زندگي هر روزه  
گر واقعيتي ديگـر      ممكن در آثار ادبي به اين واقعيت كاري ندارند، و بيان          

» واقعيت متن «توانيم آن را      شود، و مي    مربوط مي » ان اثر جه«هستند كه به    
شـود، ايـن      نكتة دوم كه به يك معنا از نكتة نخـست ناشـي مـي             . بخوانيم

هـاي گونـاگون امـور ممكـن و امـور             است كه در هر اثر هنـري تركيـب        
ناممكن در گوهر خود اموري گزينشي هستند؛ يعني به انتخـاب هنرمنـد             

. شـوند   اقعيتي در جهان خارج اثر، تحميل نمـي       گردند، و از سوي و      بازمي
اين گزينش كه قانون و تداوم ويژة خود را دارد، با قانون امـور ممكـن و                 

تفاوت دارد، و دقت به آن كافي است تا هـر           » واقعي«ناممكن در زندگي    
كيش رئاليـست، و از آن ميـان نويـسندگاني چـون اميـل                سرسپردة راست 

محتمــل نــشان دادن رويــدادها، . يــد كنــدزولاي ناتوراليــست را هــم ناام
نويسان بزرگ نيمة نخست سـدة هجـدهم          ها كه رمان    ها و شخصيت    كنش

اند، همان است كه      انگار به دليل غريزة ادبي خود با آن به خوبي آشنا بوده           
                                                            

 .162 ص،همان .1
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بـه  . ها از سدة نوزدهم پنهان مانـد        ها در واپسين دهه     از چشم ناتوراليست  
توانـست    شود، مي   ي بيرون ممكن دانسته مي    چه در دنيا    گمان آنها فقط آن   

  1.به رمان راه يابد
چه در اين بخش بدان اشاره رفـت، بـه دليـل كـشف دسـتورالعمل                  آن

بازتـاب واقعـي    . نيست) سدة نوزدهم (گرايانه    مركزي تئوري ادبيات واقع   
هــاي واقعيــت و كوشــش رئاليــستي در نمــايش امــور  جهــان و بــازنمون

نمايـان  . كنيم  دي و بيروني را هرگز توصيه نمي      چون بازتاب واقعيت ما     هم
كردن واقعيت به شكل قرار دادن آينه در برابر وقـايع عينـي و بـه معنـاي                 

اي كـه ويژگـي اثـر هنـري، خلاقيـت و              گونـه   به  آنها  » كپي كردن «تر    دقيق
آفرينش از آنها رخت بربندد، تعصبي بيهوده قلمـداد شـده، ارزش هنـري              

  .نخواهد داشت
از تخيل در فرآيند بازنمايي و آفرينش هنري امـري نـاگزير            كشي    بهره

هـاي    است، اما نبايد اين فرآيند خلاق سبب ايجاد ترديد نسبت به قاعـده            
گر نـوعي نابـسندگي       اي كه بيان    گونه  به  . هاي مادي شود    منطقي و واقعيت  

نمايي جهان داسـتان و تـصوير         راست. ميان مناسبات عليّ و معلولي شود     
هـاي    تـرين لايـه     عي كه زادة پندار ماست، تنها با گذر بـه ژرف          جهاني واق 

  .دنياي راستين و امور مادي در زندگي واقعي ممكن است
را كه كـار    » كالريج«در پايان در تأييد ديدگاه پيشنهاد شده، نظريه مهم          

بـه  . گـردد   داند، ارائـه مـي      هنرمند را تكراري از عمل جاودانة آفرينش مي       
يندي است خلاق كه در ذهن هنرمند استوار به پـيش           باور وي تخيل، فرآ   

در عرصـة ادراك، شـكل و     «و  » سازد  مي«هاي خود واقعيتي تازه را        دانسته
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كنـد و تـا حـدي         نظم را بر مواد به دست آمده از راه حواس حـاكم مـي             
سان در عرصـة هنـر بـر روي           به همين . آفريند  كند، مي   چه را ادراك مي     آن

كنـد و بـه آنهـا شـكل و هيئتـي تـازه                جربه كار مـي   مواد خام برآمده از ت    
براي انجام اين كار، تخيل بايـد پـيش از بازآفريـدن ايـن مـواد،                . دهد  مي

نخست آنها را در هم بشكند و به هم بريزد؛ زيرا تخيل آينه نيست، بلكـه                
آفرينـد، جهـاني    اي مي تخيل هنري جهان تازه. اصل و نيروي خلاق است   

وزينة ادراك است، اما از نو نظم و سامان داده شده           كه شبيه به جهان هر ر     
  1.»شمولي در حركت است تري از كليّت و جهان و به جانب سطح عالي

                                                            
 .ش1382نشر مركز، چاپ دوم، : ، تهران61مسعود جعفري، ص:  ترجمه، تخيلبرت،. لآ. آر .1
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  مفاهيم آخرالزماني

  در ادبيات داستاني و نمايشي جهان

نوع  (1نامه،  گذشته از تمام تمايزهاي اساسي موجود بين رمان و نمايش         
روايت و سازمان متني    ) هاي روايي و ساختاري     ها، سبك و مؤلفه     توصيف

توان بررسي كـرد و       آنها را در هر دو رسانه به عنوان عنصري مشترك مي          
ديگـر در تـضاد       پيداست كه جوهرة اين دو شكل هنري، همواره بـا يـك           

. شـود   سـنگ قلمـداد نمـي       نامه هـم    رو، شأن رمان و نمايش      از اين . هستند
بـا ايـن همـه،      . هايي وجود دارد كه ارزش ادبي ندارند        نامه  بسا نمايش   چه

رسانه رمان قابل تبديل و همنشيني با رسانه تئاتر بـوده، در بيـشتر مواقـع                
شـناختي بـا ديـدگاه        مورد اقتباس قرار گرفته است و در بازنمايي زيبـايي         

  .وفادارانه بر مرجع صريح خود تكيه زده است
                                                            

رو، ادبيـات   از ايـن . شـود  نامه براي نمايش و اجرا نوشـته مـي          داستان براي خواندن و نمايش     .1
گري استوار اسـت و ادبيـات نمايـشي بـر شـگردهاي               هاي وابسته به روايت     داستاني به شيوه  

مطالعـة تطبيقـي    «فرهاد نـاظرزاده كرمـاني،      : براي مطالعه بيشتر نك   (. وابسته به كنش و عمل    
  )،281 - 257، ص1373، تابستان 25، شهنرنامه  ، فصل»نامه بيان داستان و نمايش
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ش تحليلي متون داسـتاني و نمايـشي        تدوين اين بخش به انگيزة خوان     
بـه  . رود، صورت نگرفته اسـت  كه به جهت ورود به جهان متن به كار مي         

هـا و درك كـنش        همين دليل، پرداختن به شالودة طـرح، بافـت موقعيـت          
حاكم بر متن ضـروري نبـوده، اساسـاً چنـين امـري مـستلزم جداسـازي                 

 ـ             ه فـرم نشـسته،     مرزهاي اين دو شيوة بياني است و بـراي درك معـاني ب
مند بـه     هاي اجتماعي و فرهنگي، بايد مهارتي روش        افزون بر تحليل زمينه   

  .كار گرفت كه از عهدة اين جستار خارج است
در كنار متـون نمايـشي، در       ) رمان(هايي از متون داستاني       عرضة نمونه 

شهر،   اين بخش بيشتر به دليل وجود مفاهيم ارائه شده در آنها مانند آرمان            
... ر، اميد، آيندة مبهم، بحران معنويت، پوچي، ناكامي، انكار منجـي و           انتظا

هـا از ميـان انبـوه متـون           البته گـزينش ايـن نمونـه      . صورت پذيرفته است  
وجوي انجام شده نيز كامـل نخواهـد          مرتبط، خالي از نقص نبوده، جست     

هاي ديگر و تطبيق اين مفاهيم بـر   بود؛ به همين دليل امكان پيوستن نمونه   
هـا تـلاش شـده اسـت تنـوع            در گزينش نمونـه   . موارد مشابه وجود دارد   

زيـرا در بعـضي از آنهـا روايـت بـه مثابـه شـكل و                  ؛روايي لحاظ گـردد   
داشـت    ساختاري ادبي ارائه شده و در برخي ديگر، روايت محمل عرضـه           

بـديهي اسـت بيـشتر آثـاري كـه در ايـن بخـش            . محتوا قرار گرفته است   
اي تعلـق     شود، ساختار مدرني دارند؛ چون به دوره       خلاصة آنها تقديم مي   

اش نسبت به علم و صنعت، با رواج          دارند كه انسان آزاد در عين شيفتگي      
جهان هستي  ... هاي داروين، فرويد، نيچه و      گرا و انديشه    هاي مادي   مكتب

هـا،    جهاني كـه در آن روابـط عـاطفي انـسان          . كند  را بدون خدا تجربه مي    
چـون    هـاي هولنـاكي هـم       تجربه. اند  رنگ باخته ... ي و اميد، عشق، وفادار  

وقوع دو جنگ جهاني، ظهور فاشيسم و شكست انقلاب روسيه در سـال             
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در ايـن   ) انسان(اين موجود   . معنا ساخته است    ، زندگي مدرن را بي    1917
  .شرايط آشفته كه زيردست و برده ماشين نيز شده، محكوم به فناست

 ايـن اوضـاع نابـسامان را چنـين          1تر نـو  تاريخ تئا ژنويو سرو در كتاب     
  :كند توصيف مي

همه اميدها ناگهان در هم ريخت و بشر بعد از جنـگ خـود را               
اين خلأ روحي در آغاز زبان خـاص        . در خلأ روحي كامل ديد    

هـاي فقـر ادبـي و         هاي جنگ سـال     سال. خود را پيدا نكرده بود    
شـنيدن  اين فقر طولاني همه مردم جهان را تـشنه          . فرهنگي بود 

چند نويسنده چيزهايي نوشـتند و چنـد        . صداي تازه ساخته بود   
گويي . كرد  باره هيچ كاري نمي     اما تئاتر در اين   . شعري گفته شد  

چه را كـه تـاريخ        آن. ديد  جرأت رقابت با تاريخ را در خود نمي       
هاي مستند بـه روي پـرده         انجام داده بود، نخست سينما با فيلم      

شد   مي. اي احتياج بود كه كار سينما نبود       آورد، ولي به زبان تازه    
توانـست بـه    كه خود چنين زبـاني را نمـي   گفت كه سينما با اين    

ميان بياورد ولي زمينة مغزي مناسب بـراي پـذيرفتن آن ايجـاد             
بايستي حتي به بهاي مـرگ        و در اين ميان تئاتر بود كه مي       . كرد

 ـ            ي كـه   خود زبان گوياي اين دوران از تاريخ بـشر باشـد؛ دوران
ــيچ    ــود و ه ــان مطــرح نب ــدريجي زم ــشرفت ت ديگــر در آن پي

ها در هـم بريـزد و در يـك            شد كه زمان    آور شمرده نمي    حيرت
چشم به هم زدن همه چيز معكوس شود و يا گذشته بـا آينـده               

  2.مخلوط گردد

نظمـي    در اين دنيا كه ابعاد مـاوراءالطبيعي خـود را از دسـت داده، بـي               
دهد   انسان فرديت خود را از دست مي      . ه است المللي بر آن حاكم شد      بين

                                                            
1. Genevieve Serreau, Histoire du nouveau theatre, Idees, nrf, Paris 1966. 

انتشارات نگـاه، چـاپ چهـاردهم،       : ن، تهرا 1000، ص 2، ج هاي ادبي   مكتبرضا سيدحسيني،    .2
  .ش1385
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او محكـوم بـه انـزوا و        . مانـد   نوعـان خـود عـاجز مـي         و از مراوده با هم    
ايـن  . كـه بايـد در جامعـه هـضم شـود            ازخودبيگانگي شده است و يا آن     

سـر و تـه انـسان،         هاي بي   معنايي حيات بشر و بدبختي      وضعيت عبث، بي  
نبشي هنري به انتقاد از وضع موجـود        دارد تا با ج     نويسندگان را بر آن مي    

م به وجـود    1950در دهة   » تئاتر نو «اين جنبش هنري در قالب      . قيام كنند 
اين جريـان   . ريزي كند   اي معنادار براي جامعه انساني پي       آيد تا شالوده    مي

  .شود  مشهور ميAbsurd(«1(ابزورد «هنري خيلي زود به تئاتر 
م در كتـابي بـه      1960 در سـال     2يناصطلاح تئاتر ابزورد را مارتين اسل     

همين نام ساخته و پرداخته و آن را گرايشي كلان در تئاتر امـروز جهـان،           
نويـساني چـون     نامه  اسلين شماري از نمايش   . ويژه در اروپا دانسته است      به

و هارولد پينتر را از     ... آرتور آداموف، ژان ژنه، ساموئل بكت، ادوارد البي         
تأويــل، يعنــي خــوانش نمــوده و ميــان ايــن ايــن زاويــه ديــد بررســي و 

: پيوند سـاخته اسـت      نويسان زمينه مشتركي يافته كه آنان را هم         نامه  نمايش
 را كه از هر نظر حتي از نظر صوت          Absurdاو واژة   . »معناباختگي هستي «

ــايش     ــن نم ــه اي ــارة هم ــت، درب ــبيه اس ــث ش ــه عب ــه ب ــه كلم ــا و  نام ه
  .نويسان به كار برده است نامه نمايش

به باور اسلين، عبث بـودن موقعيـت انـساني سـبب شـده تـا هـستي،                  
و تـراژي كميـك از كـار        ... آور، معنـا باختـه        ناپذير، تكراري، ملالت    فهم

                                                            
» تئـاتر معنابـاختگي   «برابر نهادهايي پيشنهاد شده است از جملـه         » تئاتر ابزورد «براي ترجمه    .1

تئـاتر  «ش و   1377، انتـشارات نمـايش، تهـران،        بكـت و تئـاتر معنابـاختگي      حسين پاينده در    
 انتـشارات بخـش فرهنگـي جهـاد         ، تهـران،  تئاتر پيـشتاز  فرهاد ناظرزاده كرماني در     » نما  عبث

، نوشـته   بيگانـه جـلال آل احمـد در مقدمـه ترجمـه           » تئاتر آخرالزماني « و   1365دانشگاهي،  
 .ش1364آلبركامو، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، 

2. Martin Esslin. 



 175 ◄ضمايم 

هـاي    نويسان جنبش ابزورد، سـاخت مايـه        نامه  به باور وي، نمايش   . درآيد
هاي خود را براي بازتـاب موقعيـت و وضـعيت جديـدي كـه                 نامه نمايش

. انـد   رهنگ و تاريخ انسان معاصر شده، دگرگون سـاخته        عارض زندگي، ف  
بـراي نمونـه، زبـان منطقـي و مـنظم را بـه زبـاني درهـم ريختـه و                     آنان  

گريز و تكـراري      تهي و منطق    هاي هدف   چنين كاركنش   گسيخته، هم   شيرازه
  1.اند بنياد كرده مند و منطق هاي هدف را جانشين كنش

ونسكو، نويـسندگان ديگـري     در گذشته نيز پيش از آداموف، بكت و ي        
هـاي هـستي، در جهـان         اند كه با نگاهي بدبينانه بـه انـسان و پديـده             بوده

سرگـشتگي در حـل     . اند   به نظاره غربت و بيگانگي انسان نشسته       2احتمال
معماي آفرينش، شك در وجود خـدا و ترديـد در ابعـاد مـاوراءالطبيعي،               

آثـار خـود، بـر ادعـاي        اند در     سبب اضطراب و بدبيني آنها شده، كوشيده      
  .پوچي زندگي بشر، در پوششي هنري دلايلي عقلي نيز اقامه كنند

احـساس  «: نوشـت » )1942(اسطوره سيزيف   «نامه    آلبر كامو در نمايش   
و » .تواند هر كس را در گوشه و كنار هر خيابان دربر گيـرد               مي 3معنايي  بي

ر رأس تفكـر    بدين ترتيب اصطلاح ابزورد را در مركز مباحثه فلسفي و د          
احـساس  «از نظـر كـامو      . آمـد قـرار داد      هـايي كـه از پـي مـي          هنري سال 

ناشي از مواجهه ميان وجدان انسان، ذهن او، عطش وي          » معنايي جهان   بي
امـا  . نسبت بـه عقلانيـت، جهـان ناشـناخته، غيرعقلانـي و سـاكن اسـت          

ناپـذيري بـه يـأس        برخلاف عقايد متداول، تحقق چنـين تفكيـك عـلاج         
  .شود فكرانه منتهي نمي ه يا خودكشي روشنمنفعلان

                                                            
مـد،  درآ آنيتا هايراپتيان، پـيش  : ، ترجمه نامه مدرن را بخوانيم     چگونه نمايش كنت پيكرينگ،   :  نك .1

  .ش1381، تهران، مؤسسه فرهنگي ـ هنري نوروز هنر، چاپ اول، 21ص
2. Contingensy. 
3. Absurd. 
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معنـايي زنـدگي، بـراي وضـوح بيـشتر و         انسان با دريافت نهايـت بـي      
كند؛ چـون زنـدگي،       تر در جهت ضرورتي اخلاقي تلاش مي        زندگي كامل 

تــرين  نوميدانــه. در هــر صــورت، تنهــا واقعيــت ملمــوس انــسان اســت 
ل مرد جواني بـه دسـت   ، دربارة قت»)1944(سوء تفاهم   «نامه كامو،     نمايش

گيرنـد    خواهر و مادر گمشده اوست كه وي را به جاي مسافر تنهايي مـي             
كـه شـبيه    » سوء تفاهم «. خانه آنها سر كند     خواهد شب را در مهمان      كه مي 
اي رياضي ساختار يافته است، داراي مكاني رئاليستي ساده، گـروه             معادله

ظرف فقط  هاي مشخص و كنش سرراست است كه          كوچكي از شخصيت  
تـوان در آن      اي را نمـي     ترين حادثـه    شود، اما كوچك    چند ساعت تمام مي   

. يافت كـه توجـه تماشـاگر را از موضـوع تحـت بررسـي منحـرف كنـد                  
هـاي    نامه  چنين، وضوح معنايي مشابهي، علامت مشخصه ديگر نمايش         هم

ــاي      ــارتر، همت ــل س ــشي ژان پ ــازده نماي ــصه ب ــز مشخ ــت و ني كاموس
 تــراژدي 1»)1944(در بــسته «نامــه   كــه در نمــايشاگزيستانسياليــست او

گــذارد كــه در يــك دوزخ اســتعاري رخ  متافيزيكــالي را بــه نمــايش مــي
معنـايي و گـسيختگي را درك كـرده           كامو و سارتر، كه نهايت بي     . دهد  مي

بودند، اين حقيقت را با نثـري كـاملاً روشـن و منـسجم در درون نـوعي         
بنـابراين، فلـسفه    . كردنـد   يـان مـي   ساختار قـراردادي و محكـم تئـاتري ب        

  2.شود منتهي نمي» تئاتر ابزورد«معنايي حتماً به  بي
 رخ داده اسـت، انكارشـدني       60به هر حال، جنبش تئاتري كه در دهه         

با بيـست و پـنج قـرن        ) پارادايم(جنبشي كه با تغيير الگوي غالب       . نيست
                                                            

1. Clos Huis. 
، تهـران، نـشر     163زاد، مـؤخره، ص     اكبـر علـي     علـي : ، ترجمـه  در انتظار گودو  ساموئل بكت،    .2

 .ش1387بيدگل، چاپ چهارم، ويراست دوم، 
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اي   ونـه هـاي پيـشين بـه گ        شكني سـنت    قدمت با تنوع ساختاري و شالوده     
ـ محتـوا    با فرض بنيادين ديالكتيك فرم    . شود  پيشرفت ادبي محسوب مي   

  در . شـود  همواره فـرم ابـزاري در جهـت انتقـال درون مايـه قلمـداد مـي           
اي بـه صـورت شـكل متبلـور           مايـه   چنين فرآيندي است كه عنـصر درون      

هرچند ممكن است فرم با ابداع لحن و زبان خاص بـه نـابودي              . شود  مي
  چـون زبـان بـه شـكلي غيرمـستقيم معنـا               متداول بينجامد و هم    هاي  قالب

  .را نيز بيافريند
اما تسليم شدن در برابر جادوي فرم با اين حتميـت و سـهوناپذيري و               

هاي گذشتة اين رسانه و خلاصـي از معيارهـاي            قطع رابطه با تمام ميراث    
يـات  ترين مراحل مقبوليت خود، اگر به استحاله مفهـوم ادب           رايج در جدي  
هاي   شود و اين تجربه     گمان نوعي مبالغه در سبك تلقي مي        ختم نشود، بي  

بـه اعتقـاد بعـضي، در آثـار         . انجامنـد   شكلي، گاه بـه بحـران جـدي مـي         
مايـه در     وجود نـدارد و دسـت     ) محتوايي(مايه سنتي     ابزوردنويسان دست 

از نظر اين عده، رسـيدن بـه عمـق          . شود  واقع همان تكنيك محسوب مي    
شايد به همين جهت    . تنها از راه توجه به بيان شكلي ممكن است        مفاهيم  

  .اند گرايي شده متهم به شكل
در كنار اين جنبش هنري، از تحول در رسانة رمـان نيـز نبايـد غفلـت                 
كرد؛ تحولي كه درصدد بود تا حتي قالب داستاني را نيز گندزدايي كند و              

تانسياليـسم، هـويتي    هايي در ساختار و سبك بر ضد اگزيس         با بلندپروازي 
البته اين تحول از دهه چهل توسط ساموئل بكـت          . تازه به رمان اعطا كند    

 آن را بـه  1يـه  ريزي شده بود و بعدها آلـن رب گـري         و ناتالي ساروت پي   
  .گيري كرد تر پي صورتي قاطع

                                                            
1. Alin Robbe-Grillet. 
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 را در   2مرفـي بـرد و       به پايـان     1945 را در    1واتساموئل بكت نوشتن    
ــان فرانــسه و انگليــسي او كــه.  منتــشر كــرد1947  آثــارش را بــه دو زب

نوشت، در هر دو زبان، نوعي زبان داستاني ابداع كرد كـه در آن طنـز                  مي
ايرلندي و ريشخند به سرعت در كنار نوعي لحن تراژيـك نوشـته جـاي               

مـيلادي، ابعـاد    1951 در سـال     3مولـوي اما بـا انتـشار      . خود را باز كردند   
اندازد، تكان    اب خواننده را به حيرت مي     اين كت . حقيقي آثار او آشكار شد    

سـابقه خـود را       اي تـازه و بـي       كند؛ اما ماننـد پديـده       دهد و پريشان مي     مي
 كه اين مسئله را به خوبي تشخيص داده است          4برنار پنگو . كند  تحميل مي 

  :گويد مي

اولـين  . ، مسئلة اساسي ادبيات، مسئلة پوچي است      1950از سال   
اند و انسان بايد كور باشد        املاً دريافته خوانندگان مولوي آن را ك    

. اندركار است، نبيند    اي را كه در اين رمان دست        تا آن نفي ريشه   
ــي آن را  ــيچ «يك ــسة ه ــاري اودي ــي» انگ ــري   م ــد، ديگ خوان

دهد، سومي به اعتـراض، از        نام مي » نگاري فساد و تلاش     وقايع«
 بكت  [...]گويد    سخن مي » اعتبار ساختن انسان    اقدامي براي بي  «

  .كند كند، ارائه مي عصيان نمي

گيـرد؛ در درون      او براي داوري دربارة پوچي در بيرون از آن قرار نمي          
رود كـه     سازد، به ميل خود در آن بيهودگي اوليـه فـرو مـي              آن مسكن مي  

قهرمانانش از آن خلاصي ندارند؛ اما چون كلمات، در هر حال به چيـزي              
بـراي نخـستين    . گردند  ود زبان برمي  جا به سوي خ     كنند، در اين    دلالت مي 

كوشد كه فقط خودش را نشان دهد، و وقتي كه            ، ادبيات مي  مولويبار در   
                                                            

1. Watt. 
2. Marphy. 
3. Molloy. 
4. B.Pingaud. 
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گويـد، عمـلاً بـر     اين اثر سخن مي» حجم شاعرانه« از 1ماكس ـ پل فوشه 
دهد؛ يعنـي ايـن حماسـة         غرابت و تازگي حقيقي آن است كه اهميت مي        

  .ماجراي واژگان استاستهزاآميز، در درجة اول حماسة زبان و 
) 1953 (ناپذير  نام،  )1951 (2ميرد  مالون مي هاي ديگرش،     بكت در كتاب  

بـاز هـم فراتـر      » تقليل انسان «در تصوير نوعي    ) 1961 (3چگونه است؟ و  
وار كه در پـرت و        هاي خزندة مختصر و كرم      رود و بر تعداد شخصيت      مي

ل، بكـت در    در عـين حـا    . افزايـد   شوند مي   هاي خويش غرق مي     پلاگويي
، به آنها نوعي زندگي و حـضور        )1952 (در انتظار گودو  تئاتر خود، مانند    

كننده است؛ كلام به ويراني،       در اين ميان، كار كلام تعيين     . دهد  نمايشي مي 
كنـد، امـا تقريبـاً اصـل داسـتان را و مـادة                سكوت و به مرگ رهبري مـي      

  4.دهد داستاني بنيادين كتاب را تشكيل مي
ان هنري تأثير بسياري بر ادبيات جهان در نيمـه دوم قـرن             اين دو جري  

ايـده  . بيستم گذاشت و جهـش ملمـوس نظـري را نيـز بـه وجـود آورد                 
هـاي هجوآلـود ايـن دو         كننده واقعيت و پـذيرش پـوچي، هماننـدي          نفي

جريان ادبي بود كه با شكستن منطق زبان به معيارسازي ابداعات فرمي و             
  .نامه انجاميد ن و نمايشبندي رما اشكال پيچيدة صورت

بـاره بـا ميانـه        پردازي، مخاطب را بـه يـك        اين شيوة خلق رمان و درام     
سازد و بدون حل و فصل، وي را با پايان باز قصه رهـا                داستان مواجه مي  

انـد،    اي معتقدند آثاري كه در ايـن دوره بـه نگـارش درآمـده               عده. كند  مي
د در آنهـا ايـستا و       هـاي موجـو     گونـه داسـتاني ندارنـد و شخـصيت          هيچ

  .اند فروكاسته
                                                            

1. Max – Pol Fouchet. 
2. Malone Meurt. 
3. Comment c�est. 

  .1082، ص2، جهاي ادبي مكتب .4



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 180

  :نويسد  در مقدمه خود مي2ضد داستان ويراستار كتاب 1فليپ استويك،

  بينـشي  . آموزنـد   آيند چيـزي نمـي      هايي كه در اين كتاب مي       آدم
  هـا    داسـتان . توان به چنگ آورد     ارتباط را آناً نمي   . در كار نيست  

  متـشكل  از لحاظ ساختماني مسطح، يا مـدور، يـا حلقـوي، يـا              
از قطعات كنار هم نهاده يا در نهايت از لحاظ شكل نامـشخص             

  هـاي    هـا فاقـد فـراز و نـشيب          ايـن داسـتان   . يا نامفهوم هـستند   
در . آغاز آنها تا حد زيادي شبيه پايان آنهاسـت        . داستاني هستند 

در ضـد داسـتان اگـر پيـشرفت         . آنها از مكاشفه خبري نيـست     
ن بينش در كار نباشـد و اگـر         داستاني نباشد، اگر در مسير داستا     

جا كه آغاز شده پايان يابـد، ديگـر چـرا            همه چيز درست همان   
بايد آن را از اول شروع كنيم و چرا بايـد بـا زحمـت آن را بـه                   

  3.آخر برسانيم

بر پاية همين ديدگاه اسـت كـه نبـود داسـتان در آثـار مـدرن توجيـه                   
استان و شخـصيت را از      منتقدان ادبي، وابسته نبودن اين آثار به د       . شود  مي

 در آنهـا    4با اين حال، هرگز منكر وجـود طـرح        . اند  ابداعات روايي دانسته  
دهنـدة درونـي      اند طرح به عنوان يك سيـستم سـازمان          اند و پذيرفته    نبوده

  .وار آثار مدرن شده است باعث وحدت اندام
                                                            

1. Philip Stvick. 
2 . Anti - Story (The Free prss 1971). 

، تهـران، نـشر و      60احمـد ميرعلايـي، ص    : ، ترجمـه  دربـاره ادبيـات   جان آبدايك و ديگران،      .3
  .ش1381روز، چاپ اول،  ژوهش فرزانپ
بين طرح و داستان تفاوت ظريفي وجود دارد كه توماشفسكي سـه تفـاوت اساسـي را ذكـر                    .4

داسـتان يكـي   «: داند اي اين دو مقوله را به هم مرتبط مي     كرده است، اما سام اسمايلي به گونه      
، ايـت و ضـدروايت    رو: نك. (»هاي ساختار بخشيدن به كنش و طرح است         از مؤثرترين شيوه  

زير نظر محمدحسن پزشك، مقاله داستان، نوشته سام اسـمايلي، ترجمـه منـصور براهيمـي،                
 )ش1377تهران، انتشارات فارابي، 
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  پذيرش اين ادعـا كـه نويـسندگان ايـن دوره، بـرخلاف سـنت رايـج                 
هاي  شخصيت كردن شخصيت اند و درصدد بي      داستان نبوده  در پي روايت  

  داستاني برآمده باشند، بـا كمـي تـسامح ممكـن اسـت؛ زيـرا بـا تحليـل                   
  تــوان چنــين نتيجــه گرفــت كــه خــالق آن آثــار مــدرن   ايــن متــون مــي

  انـد،    ويـژه شخـصيت نبـوده       درصدد حذف داسـتان و مفـاهيم سـنتي، بـه          
  انـد تـا در       داشـته    را پنهـان نگـه مـي       هايي زيركانـه، داسـتان      بلكه با شيوه  

فرم به كمال ترديدناپذير دست يابنـد و البتـه ايـن عمـل بـا شـگردهايي                  
  نگـر توسـط      ارجاعـات پـس   . ممكن بـوده اسـت كـه بايـد افـشا شـوند            

  در . زمينـه اسـت     اي به نـوعي دربردارنـده قـصه پـس           ارائة اطلاعات لايه  
  شـود،    ها ارائـه نمـي      اي از شخصيت    شناسانه  اين سبك گرچه تحليل روان    

هـا، منطـق روايـت بـه آنهـا تـشخص              اما با شناخت تدريجي شخـصيت     
  .بخشد مي

اشارات پيچيده به جاي روايت آشكار و سر باز زدن به عمـد از بيـان                
  .داستان، موجد سبكي رازآلود و متفاوت بود

از ميان آثار نويسندگاني كه در نيمه دوم قـرن بيـستم، صـحنه تئـاتر و                 
هـاي سـاموئل بكـت از         اند، نوشته    را به تصرف خود درآورده     عرصه رمان 

كننـدة    كـارگيري تمهيـدات گـيج       وي بـا بـه    . جايگاهي ويژه برخوردارنـد   
گـي،    ساختاري، فضاهايي را خلق نمـود كـه در آنهـا، سـكوت، روزمـره              

ايـن سـبك كـه آميختـه بـا لحـن تيـرة              . زنـد   اضمحلال و مرگ موج مي    
خدا، انتظار موهـوم،      ون پوچي، انسان بي   چ  شناختي بود، مفاهيمي هم     روان

اي شـده، حـال و        مايه  فقدان منجي، سرشت ياوه و بيهوده به شدت درون        
  .هواي نامتعارفي به آثار وي بخشيده است
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ترين مسائل مورد توجه بكت، قطبي بودن وجـود انـسان             يكي از عمده  
و » ردسـت آخ ـ  «،  »در انتظار گـودو   «هاي او با عنوان       نامه در نمايش . است

چون بينايي در مقابـل       نمايي هم   هاي خصيصه   آخرين نوار كراپ، به قطب    
كوري، زندگي در مقابل مرگ، زمان حـال در مقابـل گذشـته، جـسم در                

ها مـورد   صبري، رفتن در مقابل نرفتن و ده      مقابل عقل، انتظار در مقابل بي     
ف رسـد يكـي از اهـدا        به اين ترتيب به نظر مي     . خوريم  مشابه ديگر برمي  

بـه همـين    . هاسـت   عمدة بكت، توصيف هستي انسان برحسب اين قطب       
بنـدي    جفـت تقـسيم     هـايش را بـه صـورت جفـت          منظور بكت شخصيت  

دي و گوگو، هـم و كـلاو، پـوتزو و            ولاديمير و استراگون، يا دي    : كند  مي
بـا ايـن    . لاكي، نگ و نل و صداي كراپ در زمان حال و در زمان گذشته             

ها معماهايي هستند كه هر تماشـاگر شخـصاً           حال در آثار بكت شخصيت    
  1.بايد آن را حل كند

عيـار    هاي آثار بكت، هراس آنان از تنهايي تمام         وجه اشتراك شخصيت  
هاي اميد براي برقراري نـوعي        است و به همين دليل آنان به آخرين بارقه        

هاي او اين احساس را به تماشـاگران القـا            نامه  نمايش. اند  مراوده دل بسته  
يا . اي در حال فروپاشي كاملاً گم گشته است         كنند كه انسان در جامعه      يم

، انسان پس از فروپاشي جامعـه بـه كلـي           »دست آخر «نامة    مثلاً در نمايش  
، دو انـسان مفلـوك را       »در انتظـار گـودو    «نامه    در نمايش . تنها مانده است  

ر ديگ ـ  ربط با يـك     وگويي تكراري، عجيب و غريب و بي        بينيم كه گفت    مي
گـذارد    جا مي   كننده به   آميز و نگران    وگوي اين دو تأثيري و هم       گفت. دارند

گـودو شخـصيتي    . شود كه آنها منتظر گـودو هـستند         و در حالي انجام مي    
                                                            

نـا، چـاپ      ، تهران، بي  18حسين پاينده، ص    : ، ترجمه بكت و تئاتر معناباختگي   جيمز رابرتس،    .1
 .ش1382دوم، 
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اي را بـه      شود و قرار است مراوده      است مبهم كه هويتش هرگز معلوم نمي      
 ـ          اي   زهارمغان بياورد اما اين مراوده درباره چيست؟ رستگاري؟ مرگ؟ انگي

  1.داند براي زندگي؟ دليلي براي مرگ؟ هيچ كس نمي
روي » در انتظـار گـودو    «نيـز كـه پـس از        » دست آخر «نامه    در نمايش 

! شايد انتظار پايان دنيـا    . صحنه رفته است، نوعي مفهوم انتظار وجود دارد       
تمام شـد، تمـام، دارد تمـام        «: شود  نامه با اين كلمات آغاز مي       اين نمايش 

اين جملات آخرين كلماتي اسـت كـه        . »شود  د دارد تمام مي   شود، شاي   مي
بـه راسـتي    . مسيح هنگام مصلوب شدن بر زبان خود جاري ساخته است         

هاي آثار بكت چشم به راه چه كسي هستند و انتظار چه چيزي               شخصيت
  كشند؟ را مي

اي كه بـا احمـد كاميـابي مـسك انجـام داده اسـت،                 بكت در مصاحبه  
  : را در اين كنش پوچ ابراز داشته استزواياي پنهان افكارش

تـوان گفـت انـسان حيـواني اسـت كـه انتظـار                 آيا مي  :كاميابي مسك «
  كشد؟ مي

وقتي مـن   . كشد  خواهد مي    در واقع انسان انتظار چيزي را كه مي        :بكت
نوشتم از خـود نپرسـيدم چـه چيـزي را             نامه در انتظار گودو را مي       نمايش

هـاي    اين يكـي از چهـره     . م به راه است   انسان هميشه چش  . كشم  انتظار مي 
  2.»هاي اوست او، يكي از خصلت

  ايد؟  شما تا به حال چشم به راه كسي بوده:كاميابي مسك«
برايتـان يـك شـاهد مثـال        . دانـم   نمـي ) در خود فـرو رفـت     . ( نه :بكت

به هنگام شب انسان منتظر طلوع آفتاب اسـت، و در طـول روز              : آورم  مي
                                                            

  .26همان، ص .1

، 22، ص وگوهايي با ساموئل بكت، اوژن يونسكو و ژان لـوئي بـارو             تگفاحمد كاميابي مسك،     .2
 .ش1381تهران، انتشارات نمايش، چاپ اول، 
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دن، ايـن دور، تسلـسل بـاطلي اسـت، بـدون            منتظر شب، براي خواب دي    
  1».پايان
خدا نيست؟ امـا در هـر حـال    » گودو«ايد كه     شما گفته  :كاميابي مسك «

گودو ناجي استراگون و ولاديمير است كـه خـود نماينـدگان نـوع بـشر                
  ايد؟ آيا مثلاً به مسيح فكر نكرده. هستند

 مـسيح فكـر     را نوشتم، نه بـه    » در انتظار گودو  « نه، وقتي كه من      :بكت
  2.»كردم و نه به خدا و نه به هيچ كس ديگر

داند؛ گرچه در قالب طنز اين        بكت انتظار منجي را نوعي دور باطل مي       
خواهـد كـه حـرفش را         كند و از كاميابي مسك مـي        اش را ابراز مي     عقيده

البته پي بردن به نيت واقعـي بكـت ضـرورتي نـدارد؛ زيـرا               . جدي نگيرد 
البته بهتر است قضاوت در     . يابد  ها تجسم مي    شكلهميشه عقيده در قالب     

  .باره را به خوانندگان اين آثار واگذار كنيم اين
اي گذرا از آثار نويسندگان اين دو جنبش ادبي تقديم            در ادامه، خلاصه  

گرچه انطباق اين آثار بـا فرهنـگ بـومي، مـذهبي مـا و كـشف                 . گردد  مي
  .نمايد معاني واقعي آنها كمي دشوار مي

                                                            
  .23همان، ص .1

 .24مان، صه .2
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ساموئل بكت
1

  )1906 ـ 1989 (

  )نامه نمايش(آخر بازي 

  گشتگي گم

در محيطي بسته با نور خاكستري رنـگ، كـه نمـود جمجمـة انـساني                
است، و در چپ و راست صحنه دو پنجره يا دريچة كوچك با فاصـله از                

 پسر يا پسرخواندة    2كلاو: زمين وجود دارد، چهار شخصيت حضور دارند      
دار افتاده، قرص      مفلوج و كور است و روي صندلي چرخ         كه 3هام، و هام  

جويد و در حالتي شبيه به احتضار، چشم به راه مـرگ              مسكنّ خود را مي   
 پدر پير هام كه از پا افتاده و درون سطل آشغال قرار گرفتـه و                4نگ. است

 مادر پير هام كه او نيز مفلوك و نـاتوان           5نل. آيد  گاهي از آن بيرون مي      گاه
  . شوهرش در سطل زباله گذاشته شده استمانند

                                                            
1. Samuel Becket. 
2. Clov. 
3. Hamm. 
4. Nagg. 
5. Nell. 
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دار، آشـپزخانه و سـطل        كلاو همواره در اين محيط بين صندلي چـرخ        
بـا سـوت هـام      . تواند بنـشيند    او نمي . ها در حال رفت و آمد است        آشغال

وگوهـاي زيـادي شـكل        بـين آن دو گفـت     . شـود   سريع نزد او حاضر مي    
كـه    يك دوچرخه، و ايـن    هاي    گيرد دربارة زندگي، مرگ، درد پا، چرخ        مي

توانـد هـام را بكـشد و          داند و به همين دليل نمـي        كلاو رمز گنجه را نمي    
  .خودش را راحت كند
كـشد و     نگ از سـطل زبالـه سـرك مـي         . بندي كرده   هام غذاها را جيره   

خواهد كه با دادن بيـسكويت او         هام از كلاو مي   . كند  اش را طلب مي     جيره
كـشد و بـا نـگ         طل زبالـه سـرك مـي      نل نيز گـاهي از س ـ     . را ساكت كند  

كلاو هرچند  . آنها توان مراوده با هم را ندارند      . كند  خاطراتش را مرور مي   
چـه را بيـرون       گـذارد و آن     ها مي   بار نردبان را زير يكي از پنجره        وقت يك 

او گاهي هـام را     . بيند  او چيزي نمي  . كند  بيند براي ديگران توصيف مي      مي
چرخاند و باز به مركز صحنه        مي) دور دنيا (اق  اش دور تا دور ات      با صندلي 
كنـد كـه هـيچ ربطـي بـه            هام گاهي سخناني را مطرح مي     . دهد  انتقال مي 

  .وگوي آنها ندارد موضوع گفت
  معناي چيزي نيستيم؟... شروع...  ما سرگرم شروع:هام

آه، چيـز   ] خنـده كوتـاه   ! [تو و من، معناي چيـزي     !  معناي چيزي  :كلاو
  !خوبيه
فرض كن اگه يه آدم عاقل به زمـين برگـرده،           ] مكث! [ عجيبه  برام :هام

  ...ممكن نيست به فكرش برسه كه قبلاً ما رو زياد ديده
كند و شـبه يـك        سرانجام كلاو از پنجره با تلسكوپ بيرون را نگاه مي         

  .بيند پسر بچه را مي



 187 ◄ضمايم 

  . انگار يه پسربچه است:كلاو
  يه پسربچه؟: هام

  .دارم و ورمينيزه ر... رم ببينم  مي:كلاو
  ! نه:هام

  يه مولدّ بالقوه؟.  نه:كلاو
...  

  .ديگه بهت احتياجي ندارم.  آخرشه كلاو، به آخرش رسيديم:هام
كلاو لباس سفر به تن كرده، كلاهي حصيري بـه سـر دارد و كنـار در                 

  :خواند كند و كمي شعر مي هام طبع شعرش گل مي. ايستاده است
اينك در  . شود  نازل مي / هد آمد   خوا. براي شب گريستي  / دعا خواندي 

لحظاتي براي هيچ، حالا مثل هميشه، هيچ وقت زمـان          ... ظلمت گريه كن  
  ...نبود و زمان به آخر رسيده، حساب بسته شده و قصه تموم

هايش   دست. پوشاند  هام بعد از مكث كردن، صورتش را با دستمال مي         
سـكون  . مانـد  يحركت باقي م   آورد، بي   را به سمت دستة صندلي پايين مي      

  1.اي صحنه
□ □ □  

  )نامه نمايش(در انتظار گودو 

  انتظار براي انتظار

اي بيرون از شهر، نزديك غروب، روي يك تـل كـم ارتفـاع،                در جاده 
و ) گوگـو (هـاي اسـتراگون       كنار يك درخت بدون برگ دو نفـر بـه نـام           

                                                            
پ دوم،  محمدي، تهـران، چـا      بهروز حاجي : ، ترجمه آخر بازي، در انتظار گودو     ساموئل بكت،    .1

 .ش1384
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  .با شخصي به نام گودو قرار ملاقات دارند) دي دي(ولاديمير 
اي ناشناس كتك خـورده و در گـودالي       استراگون توسط عده   شب قبل 

چنـان منتظـر      آنها محكومنـد در ايـن گـذرگاه هـم         . پر از آب افتاده است    
نالـد و   هايش مي كه يكي از آنها از درد پا و تنگي پوتين   بمانند؛ در عين آن   

از گودو خبري نيست    . برد  ديگري از خارش سرش به خاطر كلاه رنج مي        
كـه اطمينـان بـه آمـدن او داشـته باشـند چـشم بـه راه                    ن آن و آن دو بدو   

انـد؛ بـه      ربط، خود را سرگرم كرده      هاي تكراري و بي     اند و با حرف     نشسته
  .كنند گي را تحمل مي نواختي و روزمره كه گودو از راه برسد، يك اميد آن

اش لـوكي كـه طنـابي بـه           در اين بين اربابي به نام پوتزو به همراه برده         
ولاديميـر و   . رسـند   زنـد از راه مـي        انداخته و با شلاق او را مـي        گردن او 

اما پوتزو نه   . كنند  كه او گودو باشد از وي استقبال مي         استراگون به اميد آن   
جـا را     اش آن   بعد از مدتي پوتزو و بـرده      . شناسد  گودو است و نه او را مي      

لام آيـد و اع ـ     اي به محل ملاقات مـي       نزديك شب پسر بچه   . كنند  ترك مي 
ولاديميـر و   . »آيـد   آيد ولي فردا حتماً مـي       امشب آقاي گودو نمي   «: كند  مي

آويز   گيرند خود را از درخت حلق       استراگون با شنيدن اين خبر تصميم مي      
  .شوند كنند اما پشيمان مي

روز بعد دوباره در همان مكان، ولاديمير و استراگون به انتظـار گـودو              
آن دو چيـزي را     .  تازه روييده است   هاي درخت برگ    بر شاخه . نشينند  مي

باز . دانند كه بايد منتظر آقاي گودو باشند        فقط مي . آورند  از قبل به ياد نمي    
اين بار پـوتزو نابينـا شـده و لـوكي گنـگ      . رسند پوتزو و لوكي از راه مي    

ــت ــا    . اس ــد ب ــشريت مؤظفن ــدگي از ب ــه نماين ــتراگون ب ــر و اس ولاديمي
 بعد از رفتن پوتزو و لاكي، پسر بچـه          .چنان منتظر باشند    حوصلگي هم   بي
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امشب آقاي  «: كند  شود و همان حرف ديشب را تكرار مي         دوباره ظاهر مي  
كند يا دسـت      استراگون پيشنهاد مي  . »آيد  آيد ولي فردا حتماً مي      گودو نمي 

او طنابي را كه به كمـر بـسته دارد را           . از انتظار بكشند، يا خودكشي كنند     
طناب نـازك اسـت و      . آورد  را به سمت درخت مي    كند و ولاديمير      باز مي 

  1.كنند آنها قصد دارند بروند اما حركت نمي. شود زود پاره مي
□ □ □  

  )متن منثور (2گر خلوت

  اي پنجـاه متـري       هـايي اسـت كـه درون اسـتوانه          گـر قـصه آدم      خلوت
شـماري وجـود      هـا و دهليزهـاي بـي        در جدار اين استوانه، حفره    . ساكنند

ــور خفيــ . ف و زردرنگــي درون اســتوانه را روشــن كــرده اســت دارد، ن
  كـه هـر يـك از آنهـا     » هـا  تن«هاي يك متري، جايگاهي است براي        حفره

گر كـه داراي ابعـاد تجريـدي          خلوت. اند  گر خويش   در جستجوي خلوت  
كند كه بيهوده در پي مطلـوب   نظيري است، سرگذشت تن را بازگو مي    كم

  يافتـه در حركتنـد و در         ي سـازمان  ا  هـا بـه گونـه       اين تـن  . كوشد  خود مي 
اين حركت دائمي سـرگردان و محكـوم بـه خاموشـي، هرچنـد پيوسـته                

  پندارنـد    انديـشند و مـي      شوند، مي   جويند، با هم جفت مي      ديگر را مي    يك
هايي به ديـوار اسـتوانه        نردبان. اما قادر به تشخيص مصاحبان خود نيستند      

امـا ايـن    . شـويي وجـود دارد      ونشايع است كه راه بيـر     . اند  تكيه داده شده  
ها مغلوبند و به گونـة انـزواي اجبـاري، سرگـشته و حيـران خواهنـد                  آدم

كه روزي به     اين جماعت شكست خورده را اميدي ضعيف به اين        . زيست
                                                            

 .در انتظار گودو .1
2. Le Péupleur. 
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امـا ايـن وضـع      . سوي نور چشم خواهند گشود زنده نگـه داشـته اسـت           
  1.چنان باقي است هم

□ □ □  

  )رمان (2ناپذير نام

خوابي   روست، بي   خوابي روبه   كند با بي    مان انسان احساس مي   در اين ر  
شـان هـم بـه گـوش          حتـي صـداي زنـگ     . ها ساكن هستند    ابدي، ساعت 

خواه آن را سياه    . قدر سرسختانه ساكن است     و تاريكي كه همان   . رسد  نمي
آرامـش  . اش يكـي اسـت      هايي مـبهم، همـه      ببينيم يا خاكستري يا روشني    

خـاموش شـدن وجـدان آهنگـي اسـت          سـرانجام   . همان سـكوت اسـت    
  3.آور عذاب

□ □ □  

  )رمان(ميرد  مالون مي

بكت اين رمان را با كلامي از يك مرد به نام مـالون كـه راوي داسـتان     
سـر و      به زودي، بي   ، همه چيز  با وجود  بالأخره«: كند  نيز هست شروع مي   

مالون به هيئت يك بيمار روي تخـت خـود دراز بـه دراز              . »ميرم  صدا مي 
. او در انتظـار مـرگ اسـت       . كنـد   و از جاي خود حركت نمي     . اده است افت

پذير نمايد، داخل يك      اي تحمل   آور را به گونه     كه اين انتظار تهوع     براي آن 
  .كند دفترچه شروع به نوشتن مي

                                                            
، 1672، ص 2، ج )معرفي آثار مكتوب جهان از آغـاز تـا امـروز          (فرهنگ آثار   رضا سيدحسيني،    .1

، پژوهشي در قصه اصحاب كهـف ؛ ستاري، جلال، 1383تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم،   
 .98ص

2. L Ỉnnommable. 
 .ش1383 اول، ، چاپ488، ص6، جفرهنگ آثار .3
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وارد . كنـد   كند، بازي مي    هايي كه خلق مي     او در واقع دارد با شخصيت     
 زندگي ساپو و همـسرش خـسته        شود و هرگاه از بازي با       زندگي آنها مي  

رود و    من مـي    كند و به سراغ مك      كاره رها مي    شود، بازي با آنها را نيمه       مي
  .رسد ميرد نوبت به لموئل مي او كه مي

مالون در تمام مدت روي تخت افتاده اسـت و بـا عـصاي بلنـد خـود          
كـشد و     گـذارد، جلـو مـي       ظرف غذا را كه هر بـار دسـتي مقابـل در مـي             

او . چه براي مالون اهميت دارد، خوردن و دفع نمودن اسـت            آن. خورد  مي
در واقـع دو    . زند  كشد و پس مي     سطل دفع را نيز با عصاي خود پيش مي        

ايـن تـن لـش      . شناسد، بشقاب و لگـن هـستند        قطب اصلي كه مالون مي    
دارد و در نهايـت مـالون كلامـش قطـع             كم به سمت مرگ گـام برمـي         كم
  1.ايستد يشود و قلم از نوشتن بازم مي

                                                            
 .ش1347انتشارات نيل، : محمود كيانوش، تهران: ، ترجمهميرد مالون ميساموئل بكت،  .1
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  اوژن يونسكو

  )نامه نمايش(ها  صندلي

  ظهور نامفهوم

اي زنــدگي  در بــرج مــدوري واقــع در يــك جزيــره زوج ســالخورده 
هميـشه بـا احتـرام      )  كيلـو  94 ساله بـا وزن      95مرد  (اين دو نفر    . كنند  مي

آيد   جاست، هرچند كه به نظر مشكل مي        پيرمرد دربان آن  . اند  زندگي كرده 
  آنهـا  .  جزيرة دورافتاده به تنهايي بتوانـد ايـن كـار را انجـام دهـد               در اين 

اي از مهمانان مشخص و محترمند كه قرار است بياينـد             منتظر ورود دسته  
  . خواهد به نسل آينـده دهـد گـوش كننـد            و به پيامي كه پيرمرد دربان مي      

چون پيرمرد ناطق خوبي نيـست،      . اين پيام ثمرة يك تجربة طولاني است      
  مهمانـان  . اي اسـتفاده كنـد      گيرد از وجود يك سـخنران حرفـه         م مي تصمي

بيند، ليكن پيرمـرد و همـسرش         البته تماشاچي آنها را نمي    . شوند  وارد مي 
آورنـد و مؤدبانـه بـه ميهمانـان           هايي كه از بيرون مـي       صحنه را با صندلي   
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هـايي روي صـحنه       دهند كه آدم    كنند نشان مي    فرضي و نامرئي تعارف مي    
  .كنند  ميزندگي

شود كه زن و شوهر پيـر بـه           جمعيت نامرئي مهمانان به قدري زياد مي      
 بالأخره. كنند  ها جايي براي رفت و آمد پيدا مي         لاي صندلي   زحمت از لابه  

. كننـد   رسد، صحنه را براي سخنران آماده مـي          از راه مي   امپراتورزماني كه   
شنود از پيرمرد دربـان خ ـ . آيد و يك شخص حقيقي است اين شخص مي 

پيامي كه به آيندگان تحويل خواهد شد، بـه دنبـال همـسرش خـود را از                 
سـخنران رو بـه     . رود  كند و به آغـوش مـرگ مـي          پنجره به دريا پرت مي    

خواهد حـرف بزنـد، امـا كـر و لال اسـت و تنهـا                  كند و مي    ها مي   صندلي
كند منظورش    سعي مي . تواند صداي نامفهومي از حلقش بيرون بياورد        مي
هـايي كـه او       با نوشتن چيزهايي روي تخته سياه بيـان كنـد امـا جملـه             را  
  1.معنا هستند نويسد مخلوطي از حروف بي مي

□ □ □  

  كرگدن

شـوند و در مقابـل        با صداي ناقوس كليسا ژان و برانژه وارد صحنه مي         
ساير . گويند بار بودن كار و شغل و زندگي مي         تايستند و از رقّ     اي مي   كافه

اين آرامش و سـكوت در ابتـداي        . ار روزانه مشغول هستند   مردم هم به ك   
صبح با برخاستن گرد و خاك و حـضور ناگهـاني يـك كرگـدن بـه هـم                   

. انـد   زده شـده    مردم از حضور اين حيوان عجيب در شهر شگفت        . ريزد  مي
كـه سـر و       تا اين . شوند  هاي تكراري خود مي     آنها به زودي سرگرم حرف    

                                                            
انتشارات پيـام، چـاپ     : ، تهران 35حسين بايرامي، ص  : ، ترجمه تئاتر و ضدتئاتر  مارتين اسلين،    .1

 .ش1351اول، 
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. زنـد    و اين بار بساط مردم را بـرهم مـي          شود  كلة كرگدن ديگري پيدا مي    
يكـي از زشـتي او و ديگـري از          . زنـد   هـايي مـي     هركس دربارة آن حرف   
در پرده دوم داخـل يـك مؤسـسه         . گويد  اش مي   زيبايي و شاخ روي بيني    
در . ها و تعداد آنها بحـث داغـي مطـرح اسـت             انتشاراتي پيرامون كرگدن  

ود و بـه كرگـدن تبـديل        ش ـ  ادامه ژان دوست برانژه به تـدريج مـسخ مـي          
هـا در حـال تغييـر         گير است و همه انـسان       اين يك بيماري همه   . گردد  مي

ولي آنها نيز دربارة پيوسـتن بـه        . اند  تنها سه نفر باقي مانده    . ماهيت هستند 
ها و ملحق شدن به اكثريت و مطابقـت بـا زمـان، ديـدگاه                 جامعه كرگدن 

  .مثبتي دارند
حل مناسبي است بـراي       بال پيدا كردن راه   ديزي معشوقه برانژه نيز به دن     

كنـد و     و سرانجام نيز برانژه را ترك مي      . ها  آميز با كرگدن    زندگي مسالمت 
بـرد    او پي مي  . ماند  در نتيجه برانژه تنها مي    . پيوندد  ها مي   به جامعه كرگدن  

ها و تغيير ماهيت دادن توان لازم را ندارد امـا در              براي پيوستن به كرگدن   
كـه او     برانـژه بـه ايـن     . ها بود   كند كاش يكي از كرگدن      زو مي عين حال آر  

بالـد و احـساس خوشـبختي         آخرين بازمانده از نسل آدميـزاد اسـت مـي         
دارد و بـه تنهـايي بـه دفـاع در مقابـل همـة                 او تفـنگش را برمـي     . كند  مي

  1.خيزد ها برمي كرگدن

                                                            
 چـاپ چهـارم،     انتـشارات فـردوس،   : احمد، تهـران    جلال آل : ، ترجمه كرگدناوژن يونسكو،    .1

 .ش1384
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فلانري اوكانر
1

  )1964 ـ 1925 (

  )رمان(شهود 

  ضد منجي

هاي خشك و سرسختانه پدربزرگش       هيزل موتس كه از بچگي موعظه     
كند كـه او نيـز واعـظ خواهـد      را شنيده است، در دوازده سالگي يقين مي 

گرد بود كه همة فكر و ذكرش تـرويج           پدربزرگ او يك كشيش دوره    . شد
پوش در ذهنش     هيز از عيسي موجودي ترسناك و ژنده      . عيسي بوده است  

چون حس هراس از عيسي تنهـا       . از او گريزان است   تصور كرده، همواره    
در سـن هيجـده سـالگي      . چيزي است كه از پـدربزرگش آموختـه اسـت         

كـه از خـدمت       گيـرد بـراي آن      او تصميم مـي   . كند  ارتش او را احضار مي    
معاف شود به پاي خود تيراندازي كند اما به هر تقدير او چهـار سـال در                 

در . شـود   زم سفر به تاكينهام مـي     بعد از خدمت، عا   . كند  ارتش خدمت مي  
شود كه از هر دو چشم نابيناسـت          طول سفر با مرد لاغر بلندقدي آشنا مي       

                                                            
1. Flannery Ỏconnor. 
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آنها جزواتي كه روي آنها نوشـته       . كند  و همراه دخترش از مسيح تبليغ مي      
  .كنند خواند را بين مردم توزيع مي شده مسيح شما را فرا مي

ده خـود را در راه      اين مرد كور در واقع شـيادي اسـت كـه مـدعي ش ـ             
او درصدد است تا هيز را به مسيح معتقد كند امـا            . مسيح كور كرده است   

هيـز در بـين     . تنها چيز مهم براي هيز اين است كه عيسايي در كار نيست           
زند؛ عيسي به خـاطر آنهـا         اند فرياد مي    مردمي كه دور مرد كور جمع شده      

كنـد بـه       اعلام مـي   و. و آنها به عيسي مديون نيستند     . مصلوب نشده است  
. مسيح  او كليسايي تأسيس كرده است به نام كليساي بي        . كليساي او بيايند  

شود او به تحريـك       شايد اين اولين عصيان او باشد و همين امر باعث مي          
وي بعد از اين عصيان بـا  . گرفتار زني بدكاره شود  » ايناك«شخصي به نام    

عليه مـسيح را افـزايش      خريدن ماشين و سفر به شهرهاي ديگر تبليغاتش         
  .دهد مي

او قصد دارد با گمـراه      . رود  او با ايناك به دنبال مرد كور و دخترش مي         
او . دهنـده وجـود نـدارد       كردن دختر آن مرد به او ثابت كند مسيح نجات         

شود وي چشماني بينـا دارد        هنگام شب در مواجهه با مرد كور متوجه مي        
يابـد و آن      هـاي او شـدت مـي        يكفرگوي. و تاكنون او را فريب داده است      

شود كه در بين راه او را بـا           شخصي با او همسفر مي    . كند  شهر را ترك مي   
شـود و در      زن آشنا مي    كه با يك بيوه     تا اين . كُشد  گيرد و مي    ماشين زير مي  

كنـد بـا      در يكي از روزها مقداري آهك تهيه مي       . گردد  خانة او مستقر مي   
او از ناحيـه دو چـشم كـور         . مالـد   هـايش مـي     آب مخلوط كرده، به چشم    

  1.ميرد شود و سرانجام مي مي
□ □ □  

                                                            
 .ش1367نشر نو، چاپ اول، : پور، تهران آذر عالي: ، ترجمهشهودفلانري اوكانر،  .1
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  )داستان(انسان خوب چه ديرياب است 

يك شخص جاني، كه گرفتار بيماري حاد رواني است، به ايـن خـاطر              
كند كه آفريدگار خويش را وادارد تا حقيقت خـود را بـر               خود را كور مي   

  1.او آشكار كند

                                                            
 .همان، مقدمه .1
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سنيكوس كازانتزاكي
1

  

  )رمان(مسيح بازمصلوب 

  رستاخيز منجي

شوند تا نمايش آيـين مـصلوب        در روستاي ليكووريس، مردم آماده مي     
: قرار شـده اسـت    . شدن و رستاخيز مسيح را در عيد پاك آينده اجرا كنند          

كنستانتين نقش ژاك حواري، ياناكوس نقـش پطـرس حـواري، مـيكلس             
دا و مانوليوس نقش مـسيح      نقش يحيي تعميد دهنده، پانايوتيس نقش يهو      

  .را ايفا كنند
كه در نزديكي آبادي آنهـا      » سن ژرژ «در همين گيرودار، مردم روستاي      

شـوند؛    قرار دارد، به سرپرستي كشيش فوتيس به روستاي آنها پناهنده مي          
هـاي آنهـا را بـه آتـش           اند و خانه    چرا كه تركان به آبادي آنها حمله كرده       

كشيش روستاي ليكووريس، با ديدن چند زن       پدر گريگوريس،   . اند  كشيده
شود كه اين مردم مبتلا به وبـا هـستند و             و بچه مريض و بيمار، مدعي مي      

                                                            
1. Mikos Kazantzakis. 
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مـردم در حـد تـوان خـود         . امكان سرايت بيماري در روستا وجـود دارد       
اين وضـع بـراي     . دهند  مقداري خوراكي به عنوان صدقه به پناهندگان مي       

 آنها بـه وبـا بيـشتر        يردم به ابتلا  پدر فوتيس دشوار است و متهم شدن م       
رونـد و     هاي اطراف مـي     لذا به درخواست او مردم به كوه      . دهد  آزارش مي 

مانوليوس چوپـان جـواني     . كنند  ها و درون غارها زندگي مي       در دامنه كوه  
رود او با پدر فوتيس رابطه خـوبي دارد و            است كه هر يكشنبه به كوه مي      

در يكي از روزها كـه بـه كـوه          . ار است خوار بيز   از مردم گنهكار و شراب    
 به نام كاترينا كه نماد فساد اخلاقي در         يزن   با بيوه  روياروييرفته است در    

بعد از ايـن واقعـه مـانوليوس احـساس          . كند  جامعه است، عفت پيشه مي    
او در ايـن حالـت      . كند  كند چشم دلش باز شده و عيسي را رؤيت مي           مي

  .شناسد معنوي نامزدش را هم نمي
كند خـود     كه نقش مسيح در او تبلور يابد، سعي مي          مانوليوس براي آن  

معلـم  . هـاي او را لمـس كنـد         تر كند و رنج     را به شخصيت مسيح نزديك    
پانايوتيس مـتهم بـه     . شود  روستا كه برادر پدر گريگوريس است كشته مي       

پناهندگان خانه اربابي خانِ تازه درگذشـته       . كند  قتل است اما اعتراف نمي    
مانوليوس به ميـان مـردم      .  شده است  پيچيدهاما اوضاع   . كنند  اشغال مي را  
گيرد و قتل معلم را نيز بـه خـود نـسبت        آيد و گناه آنها را به عهده مي         مي
سـرانجام وي بـه فتـواي پـدر گريگـوريس بـا دشـنه و خنجـر                  . دهد  مي

بعـد از كـشته شـدن مـانوليوس         . غلتـد   پانايوتيس و ديگران در خون مـي      
پـدر  . گردد  كنند و اوضاع به حالت عادي برمي        وستا را ترك مي   ن ر امهاجر

بينـد مـردم بـراي اجـراي نمـايش رسـتاخيز مـسيح آمـاده               فوتيس كه مي  
  :كند شوند با مسيح درد دل مي مي
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گذرد و در اين مدت يـك         قريب به دو هزار سال از تولد تو مي        
پس تو كي بـه دنيـا       . روز نبوده است كه تو را به صليب نكشند        

آيي كه ديگر تو را به صليب نكشند و جاويدان در ميـان مـا                 يم
  1زندگي كني؟

                                                            
انتـشارات خـوارزمي،    : محمد قاضي، تهـران   : ، ترجمه مسيح بازمصلوب نيكوس كازانتزاكيس،    .1

 .ش1378چاپ هفتم، 
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  )1950 ـ 1903(جرج اورول 

Nineteen Eighty-Four 1984) رمان(  

  شهر منفي آرمان

 شـهري كـه     1984لندن پايتخت نخـستين منطقـة هـوايي اوسـئانيا در            
 كهنه سرتاسـر    هاي  هاي گذشته و ابنية ويران و ساختمان        هاي جنگ   خرابه

هاي حقيقت، صـلح،      خانه  آن را پوشانده است و چهار بناي عظيم وزارت        
همـه جـا فقـط تـصوير مـردي          . عشق و فراواني بر آن سايه افكنده است       

گيـر و زيبـا ديـده         چهل و پنج ساله، سبيل كلفت، با خطوط سيماي چشم         
 آن  س عالي حزب، كه انسان از هر طرف كه به         يي، ر »برادر ارشد «. شود  مي

هـاي تلويزيـوني       همه جا پرده   .يابد  بنگرد نگاه خيرة او را متوجه خود مي       
. اند تا به پليس افكار خبر دهند        ها و سيماي انسان     مراقب حركات، بازتاب  

آزادي بردگـي   . جنـگ صـلح اسـت     «: فرماست  سه شعار بر اين دنيا حكم     
وينستون اسميت سي و نه سـاله خـسته شـده           » .جهل قدرت است  . است
  .است
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. كنـد   تعلق دارد و در وزارت حقيقـت كـار مـي          » حزب خارجي «او به   
در نظر او گذشـته     . سرما و عدم رفاه و تنهايي او را از پاي درآورده است           

  .آيد مرده است و آينده به تصور درنمي
نظارت حزب هم بر گذشته و هم بر آينده حاكم است زيرا مدام اسناد              

خـود  . خـواني داشـته باشـد       ضـر هـم   كند تا با اوضاع حا      را بازنويسي مي  
ايـن حـزب در حـال سـاختن         . كند  وينستون هم در اين كار همكاري مي      

است و به اين ترتيـب، وزارت حقيقـت         » زبان نو «زباني جديد موسوم به     
پـردازد، وزارت     دهد، وزارت صلح به جنگ مـي        به دروغ جنبة قانوني مي    

  .بندي هعشق به كارهاي پليسي و وزارت فراواني نيز به جير
حزب، عـشق   . شود   مي رو  روبهاسميت درصدد طغيان است او با جوليا        

 به همين جهت، عـشق جوليـا بـه اقـدامي سياسـي              .را ممنوع كرده است   
طغيان مشترك اين دو، آنان     . شود  مضاف بر لذت ناشي از تخلف بدل مي       

بخـش و رهبـر      بپيوندند كه الهام  » برادري«دارد تا به جنبش مخفي        را وامي 
 يعني همان خائني است كه حزب هر روز بر ضد           ، امانوئل گولدستاين  آن

يكـي از   » بـراين «هاسـت كـه او        مـدت . زند  او به انواع تهديدها دست مي     
هـاي خـود را       مقام حزب داخلي كه وينستون تمام دلخوشي        كاركنان عالي 

ر اين هنگام اعـلام عـضويت       د. كشد  بيند او را به سوي خود مي        در او مي  
دارد كه از اين پـس او         و جوليا به جنبش برادري به او اعلام مي        وينستون  

اند و بايد عادت كنند كه بدون كـسب نتيجـه و              و جوليا عضو اين جنبش    
مدتي كار خواهيد كرد، دسـتگير خواهيـد شـد،          «. بدون اميد زندگي كنند   

اعتراف خواهيد كرد و خواهيد مرد اينها نتايج مهمي اسـت كـه عايـدتان               
  ».خواهد شد



 203 ◄ضمايم 

هـا    وينستون را هفتـه   . شوند  بعد از مدتي وينستون و جوليا دستگير مي       
رنـگ و     دهـد و بـه شـكل شـيء خاكـستري            زنند و شكنجه مـي      كتك مي 
كند ولي واپـسين      ها اعتراف مي    او به تمام جنايت   . آورند  وار درمي   اسكلت

  .دارد پناهگاه يعني عشق خود به جوليا را محفوظ مي
كنـد بـه وي خيانـت كـرده باشـد،             خيال نمي براين كه وينستون اصلاً     

  :دهد برايش توضيح مي

ما هر كسي را كه از آيين برگشته و پايداري نشان دهـد از بـين                
كـه    او را پيش از ايـن     ... آوريم  بريم، روح او را به چنگ مي        نمي

  .كنيم بكشيم، به يكي از افراد خودمان تبديل مي

روي نقـابي  . شـود  تقـل مـي   من101شود او به اتاق   وينستون ارشاد نمي  
كنـد و     او تحمل نمي  . ها او را بخورند     شود تا موش    صورت او گذاشته مي   

كنند تا آزاد     او را رها مي   » !اين كا را با جوليا بكنيد با من نه        «: زند  فرياد مي 
ديگر چيزي آنهـا را بـه       . اند  او و جوليا سرگردان شده    . ها بگردد   در خيابان 

  .آورد هيجان نمي
ينستون بدون دقت به اخبار پيـروزي گـوش سـپرده اسـت،             شبي كه و  

بيند كـه در راهرويـي        مي. كند كه به يقين رسيده است       ناگهان احساس مي  
رود و نگهبان مسلح پشت سرش در حركـت           فرش سفيد پيش مي     با سنگ 

اي كـه آن همـه منتظـرش بـوده، در پـشت               كند گلولـه    است، احساس مي  
نگـرد و محبـت شـديدي         مـي » در ارشد برا«به چهرة   . رود  اش فرو مي    كله

  1.كند وجودش را پر مي

                                                            
 .1672، ص2، جرهنگ آثارف .1
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ولاديسلاو ريمونت
1

  )1925 ـ 1867 (

  )رمان(سرزمين موعود 

  شهر منفي آرمان

كارول بورويتسكي لهستاني و موريتس ولت يهـودي و مـاكس بـائوم             
اي هستند كـه      هاي دانشگاه و مهندسان تحصيل كرده       آلماني، هم شاگردي  

ايـن سـه نفـر      . اند  پول  استعداد، جوان، پرشور و به يك ميزان بي       هر سه با    
كارخانه تأسيس كننـد    » لودز«اند در شهر      دار شدن تصميم گرفته     براي پول 

  .و تحول اقتصادي به وجود بياورند
گرچـه  . دار است   بورويتسكي لهستاني از مالكان، يعني از اشراف زمين       

ب، ادب و القـاب اشـراف وجـه         رود اما ترتي    اين اشرافيت رو به زوال مي     
وضع او در جامعه با دو شريك خـود كـاملاً متفـاوت             . مشخصه آنهاست 

داران ثروتمنـد     تر از آن دو موفق به جلب احتـرام كارخانـه            او آسان . است
ين ثروت و بالاترين مرتبـه      بيشترشود و عاقبت هم اوست كه به          لودز مي 

                                                            
1. Wladyslaws. Reymont. 
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ثـر كـار و كوشـش و        هـا بـر ا      ولـي ايـن توفيـق     . يابـد   اجتماعي دست مي  
هوشمندي خودش نيست بلكه موفقيت بورويتـسكي در زنـدگي مـادي،            

زنـاني  . هايي است كـه تـسليم ارادة او هـستند           منوط به جاذبة او براي زن     
اش كـه از صـميم قلـب بـه او تعلـق دارد؛ معـشوقة                  نامزد لهستاني : چون

 اش كـه بـه      سـوزد و همـسر آلمـاني        اش كه در اشتياق شهواني مي       يهودي
  .خوبي براي انجام وظايف كدبانويي و مادي آماده شده است

ها پيش در سرزمين لهستان ساكن        اين مرد لهستاني كه نياكانش از نسل      
اند، با عنصر آلماني و يهودي نه تنها آشناست بلكه به منظـور تـسلط                 بوده

ايـن روابـط گـاه      . شود  خون هم مي    اش با آنان هم     مجدد به محيط زندگي   
ه و ناگهاني هستند مثل، رابطة عاشقانه او با خـانم تـسوكر و              خود انگيخت 

  .گاه جنبه اجباري دارند، مانند ازدواج او با دختر مولر
او ارتباط خود را با اصـل       . اما سرگذشت موريتس ولت متفاوت است     

كند، برعكس به وسـيله معاملـه بـا ميليونرهـا و              يهودي خويش قطع نمي   
 با دختـر يكـي از آنهـا، بـه ايـن بـستگي               تعامل با طبقات مرفه و ازدواج     

  .بخشد استحكام بيشتري مي
به همين وجه زندگي ماكس بـائوم كـه پـس از ورشكـستگي پـدرش                

دار آلمــاني كــه بــه دوران گذشــته تعلــق دارد، بــر اثــر بعــضي   كارخانــه
در شهر لودز حاكميت    . گيرد  خصوصيات رواني مسير ديگري در پيش مي      

. انـد   ت كه در نسل اول به مال و منال رسيده         در دست مردماني ابتدايي اس    
المنظري كه ابعاد اهريمني داشته به سرزمين جهنمـي و مكـاني              شهر كريه 

كشي   شود كه در آن صنعت و خشونت و كار و بهره            نفرين شده تبديل مي   
  .حاكم است
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كنندگي خود را از دست داده        در اين شهر حتي باران هم خاصيت پاك       
و . ر لودز ابعاد كابوس مانندي به خود گرفته است        گل و شل مشهو   . است

انداز اين   چشم. اند  طور دائم در هوا معلق     سنگ و دوده تقريباً به      غبار زغال 
  .شهر داراي عنصر وحشت و انهدام است

مردمـي كـه بـه      . گونه نياز روحي نيـست      گوي هيچ  هيبت معابد جواب  
خـود را از دسـت   هـاي اصـلي    آيند دير يـا زود سـنت   اند و مي  شهر آمده 

مـردم  . گيـرد   پديده سرگرداني و پراكندگي گريبان همگان را مي       . دهند  مي
كـه  » الهه قدرت«و با پيروان . ناچار به سازش و مدارا با كفار خواهند شد    

  .راند، كنار خواهند آمد بر همه كس حكم مي
هرمان بوخ هولتس، شايا مندلسون     : هاي صنعتي   شخصيت كوسه ماهي  

هـا    داران و صاحبان كارخانه    ر افراد مشابه ايشان مانند، بانك     و مولر و ديگ   
تـر و نااميـدتر       مردم هر روز مـأيوس    . كشي از قشر محروم است      نماد بهره 

ايمـان  . اعتنـا نيـستند     شوند اما با اين همه نسبت به سرنوشت خود بي           مي
زمان با مشقت     هم. دارند كه خداوند و مريم عذرا پشت و پناهشان هستند         

انـد و مطمـئن كـه فريادرسـي از راه       كننـد و چـشم بـه راه         نه دعا مي  روزا
  1.خواهد رسيد

                                                            
 .ش1383روشن وزيري، نشر ني، چاپ اول، : ، ترجمهسرزمين موعودولاديسلاو ريمونت،  .1
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آلدوس هاكسلي
1

) 1894(  

  )رمان(دنياي قشنگ نو 

  شهر منفي آرمان

در دنياي قشنگ نو كه توليد، مصرف و تكنيك حاكم است، مـردم بـه               
علـم ژنتيـك شـرايطي را فـراهم         . پرستند  جاي خدا، حضرت فورد را مي     

هـاي آزمايـشگاهي بـا شـرايط دلخـواه            آورده تا تكثير شهروندان در لوله     
توان شصت كودك     با تركيب اكسيژن، آلفا، بتا و گاما، مي       . پذير شود   امكان

گيـري و     مدير كارخانه مركزي تخم   . توأمان را از يك نطفه به دست آورد       
سازي با علاقه و جديت طبقات مختلـف ايـن مركـز تلقـيح را بـا                   شرطي

سـازي و توليـد       كند و دربـارة فرآينـد شـرطي         صطفي موند سركشي مي   م
  .دهد توضيحات لازم را به وي ارائه مي

  شرطي كردن افراد در نخستين سال زندگي موجب انزجـار از زيبـايي             
. آموزنـد  شود و تنها از راه هيپنوتيزم خوشبختي را به آنها مي  و آزادگي مي  

                                                            
1. Aldous Leonard Huxley. 
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  اي  شــود مايــه افــراد مــيمنــدي و شــادي موقــت  چــه باعــث رضــايت آن
  هـاي    مراسـم . كـه در دسـترس همـه اسـت        » سوما«نوشيدني است به نام     

  كننــدة  هــاي تحريــك هــاي شــهواني و اســتفاده از قــرص آيينــي و پــارتي
  هايي است كـه تحـت نظـارت مـصطفي مونـد              جنسي، همه و همه برنامه    

  كـردن مـردم بـه اجـرا          بازرس مستبد در اين دنياي قشنگ بـراي سـرگرم         
  .شود گذاشته مي

برنارد ماركس در اثر يك اشتباه كه مقداري الكل مخصوص گاماهـا را             
. شود  اند به شكلي ناخواسته غيرطبيعي مي       در لولة آزمايشگاهي آلفا ريخته    

آنها با  . شود  مند لنينا مي    دهد و علاقه    او تمايلات عاشقانه از خود بروز مي      
هـاي    آنها بر فراز كوره   . كنند  هم بر فراز آسمان اين دنياي قشنگ پرواز مي        

هاي بخار در     شوند كه به صورت مارپيچ      هايي مواجه مي    سوزي با آدم    مردم
تر از او جـود دارنـد         كه افرادي پايين    برنارد از اين  . حال محو شدن هستند   

پاسـخ او     هاي بـي    سؤال. كند  ناراحت است و شرمي غريب را احساس مي       
ردن آرامــش در محفــل گــروه وي بــراي بــه دســت آو. دهــد را آزار مــي

جمعي و ميگساري به افتخار ظهور حضرت         همبستگي و آوازخواني دسته   
كند، تاريكي شدن دوازده تن در يك تن و حلول قدرت             فورد شركت مي  

  .برتر را به نظاره بنشيند
اي دوردسـت كـه       گيرد و به جزيـره      مهري مدير قرار مي     اما او مورد بي   

لنينـا  . شـود   كزيك جديد است تبعيد مي    محل زيست بدويان و وحشيان م     
شـوند    آنها وارد فلات وحشي مـي     . شود  به دعوت او با برنارد همسفر مي      

برنارد با يك وحشي به نـام جـان         . تمدن هستند   زاي بي   كه مردمانش زنده  
هاي پنهاني مادرش لينـدا بـا    جان پانزده ساله به خاطر رابطه. شود آشنا مي 

 ـ    بازي  وحشيان و عشق   ا پوپـه بـه قـصد جـان او بـا كـارد بـر او                 هاي او ب
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جان از اين زنـدگي خـسته       . كند  شود اما تنها او را زخمي مي        ور مي   حمله
وي تحت سرپرستي يك پيرمرد سرخپوست بـه نـام ميتـسيما            . شده است 

برنارد هنگـام بازگـشت از تبعيـد، جـان را بـا خـود               . پرورش يافته است  
شـود و     طي شـدة آن آشـنا مـي       او با جامعه متمدن و مردمان شر      . آورد  مي

وي كـه داراي احـساساتي شـرطي        . گـردد   مدتي باعث سرگرمي آنها مـي     
شناسـد،    نشده است و شكسپير را مطالعه كرده، رنج اتللو و مكبث را مـي             

او كـه بـه عنـوان مـوش         . پـذيرد   در برابر خوشبختي مجازي، مرگ را مي      
امـا مثـل يـك      گيـرد، قـصد فـرار دارد          آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار مي    
او در مواجهه با مـصطفي مونـد بـا          . افتد  ميمون سياه و وحشي در دام مي      

زند و در قبال به دسـت         لجاجت كامل از عقل، خدا، آزادي و گناه دم مي         
چيزهايي كه در نظر مصطفي موند به معناي      . پذيرد  آوردن آنها مرگ را مي    

  1.شوند واقعي كلمه بدبختي محض تلقي مي
□ □ □  

   ذاتبوزينه و

نامه   كه در قالب فيلم   » بوزينه و ذات  «هاكسلي رمان ديگري دارد به نام       
تصويرهاي فانتزي و حوادث    . پذيرفته نشده به رشته تحرير درآمده است      

تخيلي رمان، در جنوب كاليفرنيا، پس از جنگ جهاني دوم براساس وقايع            
 گـشته،   هاي متعالي او دگرگون     انسان و آرمان  . شوند  هيروشيما روايت مي  

بوزينـه در جهـان   . ذات و ماهيت انساني وي به بوزينه تغيير يافتـه اسـت          
الاطـلاق اسـت و اهـداف خـود را از طريـق               داستاني هاكسلي حاكم علي   

                                                            
انتـشارات نيلـوفر، چـاپ      : سعيد حميديان، تهـران   : ، ترجمه دنياي قشنگ نو  آلدوس هاكسلي،    .1

 .ش1378سوم، 
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. كنـد   هـا تـأمين مـي       چون مايكل فاراده و آلبـرت آنـشتين         دانشمنداني هم 
بـر  ها و عقـل حـاكم         دان  دارها، رياضي   ها با تسلط كامل بر صندوق       بوزينه

فاراده و انشتين در حالي كه بـا زنجيـر فـولادي    . كنند  راني مي   جهان حكم 
اي جوان بـا لحنـي آمرانـه و     اند، ماده بوزينه قلادة سگ به گردن آنها بسته     

  .كند شان آنها را به اطاعت خويش مجبور مي كوبيدن شلاق بر پشت
فاده كه از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشد با اسـت           هاكسلي براي آن  

جـاي داسـتان واگويـه       بيني خـويش را در جـاي        از راوي، فلسفه و جهان    
زماني كه جهالت فقط جهالـت بـود مـا چيزهـايي بـوديم در               ... «: كند  مي

. هاي جيـغ جيغـو      كوتاه و ميمون    هاي دم   بلند و بوزينه    شمار عنترهاي پوزه  
بـه  امروزه مقام انسان    . گاه آن جهل متعالي كه دانش ماست        سپاس به پيش  

مان يـك اوران      مان يك عنتر و برترين      چنان پاية رفيعي رسيده كه كمترين     
چه به مقام منجي اجتمـاع ارتقـاء يابـد حتـي يـك                اوتان است، و يا چنان    

  1.گوريل واقعي
كـشد و تـصويري       هاكسلي بدبيني خود را نسبت به آينده بـه رخ مـي           

  :كند ئه ميرود، ارا اي كه هنوز احتمال وقوعش مي آور از آينده تهوع

شـود    مشكل مي : گويد  متفكرانه مي ) پرستان  شيطان(خليفه اعظم   
توانست ما را     اي مي   بدون هيچ معجزه  ) ابليس(تصور كرد كه او     

بينيم كه كرد، صرفاً به كمك ابزار و وسـايل            توليد كند، ولي مي   
شان بـه عنـوان       ها و دانش    گيري از انسان    طبيعي توانست با بهره   

 كـاملاً جديـدي از نـژاد انـسان را بـه وجـود               ابزار كارش، نوع  
هايي با نقص عضو در خونـشان و بـا آلـودگي در               انسان. بياورد

انـدازي جـز      هيچ چـشم    شان در آينده، بي     شان و فراروي    پيرامون
                                                            

 .ش1367، چاپ اول، 39نشر مينا، ص: فرزانه شيخ، مشهد: ، ترجمهه و ذاتبوزين همو، .1
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بلـه  . ، انقراض كامـل   بالأخرهپليدي بيشتر و نقص عضو بدتر و        
  1.هاي شيطان زنده افتادن چيز بسيار وحشتناكي است در دست

هاكسلي با تجزيه و تحليل عوامل اين انحطـاط و تنـزل روحـي، و در                
، »پيــشرفت«طنــزي تنــد و تلــخ، بــه خــصوص روي فكرهــاي شــيطاني 

بدون » تخصص«، در دمكراسي غربي و      »ناسيوناليسم«،  »تكنولوژي مدرن «
بيني   سرنوشتي كه او براي پايان جهان پيش      . فشارد  تعهدهاي انساني پا مي   

يا پرستش نظام ابلـيس كـه       : نوشت متفاوت و متضاد است    كند، دو سر    مي
ويژه آمريكا نمونة بارز آن اسـت و قهـراً بـه نيـستي و هـلاك                   غرب و به  
شود، و يا هماهنگ شدن با نظام آفرينش كـه مبتنـي اسـت بـر                  منتهي مي 

خـواهي    طلبي و آزادي    معرفت بر ذات انساني، خيرخواهي همگاني، صلح      
ور و حقيقـت و حيـات و عـشق و عـدالت و              و فرجامش نيز رسيدن به ن     

  2.شادكامي است

                                                            
 .131همان، ص .1

  .همان، مقدمه مترجم .2
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بالارد. جي. جه
1

  

  2پايان انبوه رؤياهاي بي

  شهر مثبت آرمان

  رنـگ جماعـت      توانـد هـم     در انگلستان عصر حاضر، جواني كـه نمـي        
اي   ربايـد و چـون پـيش از آن در كـار پـرواز تجربـه                 شود، هواپيمايي مي  

  . كنـد   ز نزديـك شـهر شـپرتون سـقوط مـي          نداشته است، در رودخانة تيم    
چه   در برده است يا نه؟ آن      داند كه او از اين سقوط جان سالم به          كسي نمي 

آيد، شايد عالمَ مـرگ يـا تـصويري از دنيـاي              پس از اين واقعه در پي مي      
گروهي كه از آمدن او به عنوان نوعي منجـي بـشريت بـاخبر              . ديگر باشد 

 در خـود نيروهـايي مـافوق طبيعـي و           او نيـز  . دهنـد   اند نجاتش مـي     شده
طـور كلـي      شود كه نظام شهر را به       يابد و همين موجب مي      العاده مي   خارق

  .دگرگون كند
                                                            

1. J. G. Ballard. 
2 . The Unlimited Dream Company. 
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شـود و   هاي ديگر كرة زمين منفك مي  از اين رو، اين سرزمين از بخش      
آسـاي فراوانـي رخ       آيـد كـه در آن وقـايع معجـزه           به صورت جايي درمي   

ودي گياهان گرمسيري و ظهور حيوانات      گل دادن خود به خ    : دهد مثل   مي
پرستان به مناسبت حاصلخيزي      در اين سرزمين بت   . الخلقه  وحشي عجيب 

كنند و آزادانه به تماشـاي        اي برپا مي    زمين و نيز وفور نعمت، مراسم ويژه      
شـهر  . نـشينند   گيـرد مـي     هاي زناشويي كه در ملأعام صورت مـي         آميزش

ده بود، در اين هنگام دنياي خارج       چون موتور زنده و فعال ش       شپرتون هم 
  :شود كوشد تا به نوعي در اين دنياي جديد نفوذ كند اما موفق نمي مي

نـشاني كـه تبـري سـنگين بـه دسـت داشـت،                يك مأمور آتش  
چنـد  . هاي تنومند راهي باز كند      خواست تا از ميان انبوه نيستان     

هاي تـازه گياهـان گرمـسيري بـه           گامي پيش نرفته بود كه ساقه     
نـشاني سـرانجام      خامت مچ دست، به او پيچيدند مأمور آتش       ض

هـاي پلـيس، از مـرگ نجـات           توانست فقط با كمـك جرثقيـل      
  .يابد مي

وقتي بليك قهرمان داستان، نااميد است، همة مردم شـهر هـم مـأيوس              
سـرانجام  . اي از وجود خود بليـك اسـت         شپرتون در واقع پاره   . شوند  مي

  :ورندآ صدا فرياد برمي مردم شهر يك

پرواز صـعودي مـا بـر فـراز كـرة زمـين        ! ها  پدرها، مادرها، بچه  
خطـري گـرد خيمـة جهـان          چنان ادامه دارد، گردبادهاي بـي       هم
جـان و    دار و بي    گردند و براي بزرگداشت آخرين پيوند جان        مي

  1.اند زنده و مرده، ضيافتي پرشكوه برپا ساخته

                                                            
، 262نـشر نـو، ص  : زاده، تهـران  صفدر تقـي : ، ترجمه رمان برگزيده معاصر99آنتوني برجس،    .1

  .ش1369چاپ اول، 
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مايكل فراين
1

  

  2رؤياهاي شيرين

   مبهمآيندة

تـازد، بـه ناگهـان بـه          چنان كه به اوج آسمان پيش مـي         هوارد بيكر هم  
ايـن  . رسد كه پايتخت بهشت اسـت       ربايي مي   سرزمين غريب و بسيار دل    

كـاره و     همـه . كننـد   شهر را استادان زن و مرد دانشگاه كمبـريج اداره مـي           
خداي اين سرزمين شخصي است موسوم به فردي ويگارز كه خود اديبي            

همـسر او كـارولين، زن بـه      . اي اصيل اسـت     ته و شريف از خانواده    برجس
ردي، يعنـي خـداي آن سـرزمين،            . ظاهر مهرباني است   وي معتقد است فـ

هـاي بهـشتي      غـذايي كـه در ضـيافت      . گرايشي شديد به راديكاليسم دارد    
شود، تاراماسالاتا و نيز راگو با لوبيا و سبزي اسـت و دسـر آن                 صرف مي 

كند و بـراي تهيـه        هوارد نيز شخصاً اقدام مي    . يني است زم  هم سالاد سيب  
برداران نواحي    هاي آلپ با گروه فعال و كارداني از نقشه          هايي از كوه    نقشه

                                                            
1. Michael Frayn. 
2 . Sweet Dreams. 
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. دنياي جديدي در حال شكل گـرفتن اسـت        . پردازد  كوهستاني به كار مي   
يابي به حـضور خـداي آن سـرزمين     هايي كه به مناسبت شرف    در ضيافت 
را » بـام   اي بـر پـشت      نوازنـده «طعات منتخبي از آهنـگ      شود، ق   برگزار مي 

ساير استادان كمبريج نيز سـرگرم الهـام بخـشيدن بـه شـعراي              . نوازند  مي
بزرگي چون دان و ميلتون هـستند و يكـي از آنهـا حتـي درصـدد اسـت                   

هوارد در كار خـود پيـشرفت       . طرحي نو دراندازد و انساني ويژه بيافريند      
شود و    امور طراحي خداي سرزمين منصوب مي     كند و به مقام معاونت        مي

  :گويد اي از راگوست مي طور كه مشغول بريدن تكه همان

وظيفة ما اين است كه مسائل بس دشواري را مطرح كنيم تا قوة        
ها براي حلّ آنها خوب پرورانده شـود و سـپس بـا               تخيل انسان 

ي ايم، دنيا   استفاده از فرهنگ و تمدني كه در اين شهر رواج داده          
  .آينده را در ذهن خود مجسم كنند

  :گويد در اين هنگام ميريام برنشتاين زير لب مي

اي روزشـماري     حالا همة ما در انتظار فرا رسيدن چنـين آينـده          
  .كنيم مي

تواند براي دنيـا طرحـي نـو          شود كمبريج هرگز نمي     در پايان معلوم مي   
 ايـن همـه، اگـر    با. شود دراندازد و از اين رو همة رؤياها نقش بر آب مي         

اين كمبريجيان با اصل و نسب و بسيار فهميده و دلسوز تا ايـن حـد بـه                  
تصادف محض يا غرولندهاي يهوه متكي نبودند، مسئله بسيار خوشايندتر          

آيد، هر چه هـست همـه    در اين رمان صحبتي از گناه به ميان نمي. شد  مي
  1.خطاهاي ليبرالي است
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فرانتس كافكا
1

  )1925 ـ 1883كي چكوسلوا (

  2)رمان(محاكمه 

  فلسفه پوچي

كه مرتكـب عمـل نـاروايي         آن  و بي . بهتان زده بودند   ...    يقيناً به ژزف ك   
ايـن كارمنـد دون     . شده باشد، يك روز صبح او را بازداشت كرده بودنـد          

كه خطـايي از او سـر         و با آن  . داند  پاية بانك علتّ محكوميت خود را نمي      
كند   و چرا اعتراضي نمي   . پذيرد  چرا محكوميتش را مي   نزده، معلوم نيست    

  رود؟ و به دادگاه مي
اي كـه     امـا عـده   . كننـد   را بعد از محكوميت آزاد مـي       ...    ظاهراً ژزف ك  

دهنـد و     آيند و آزارش مي     اند، به سراغ او مي      هاي عجيبي پوشيده    يونيفورم
نگيز است و   ا  كشند كه هميشه ابهام     آوري مي   هاي عذاب   او را به پيچ و خم     

                                                            
1. Franz Kafka. 

را كه آندره ژيد به صورت تئاتر تنظيم كرده بود، بـه            » محاكمه« ژان لوئي بارو     1947در سال    .2
 .روي صحنه آورد
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نماينـد   فرسايند و چنـين مـي   دليل مدام جان او را مي هاي بي  اين گرفتاري 
دهند؛ تا گنـاه نـاكرده را         اند و دائماً زجرش مي      كه او را زير فشار گذاشته     

چنـان در ذهـنش       چنان ادامه دارد و او خود را هم         اين وضع هم  و  . بپذيرد
نكبـوت تارهـايش را در      و اين دادگاه نامرئي مثـل ع      . كشد  به محاكمه مي  
بينـد، كـه    و او خود را در يك دالان پر پيچ و خم مـي         . تند  گرداگرد او مي  

 ندارد و در فضاي بيرون از ايـن دادگـاه نـامرئي هـيچ چيـز                 ييراه به جا  
اند، او را     و سرانجام يك شب، دو نفر كه لباس سياه پوشيده         . وجود ندارد 

  1.كشُند برند و مي به حومة شهر مي

                                                            
نشر دنياي نو،   : ، تهران 402محمد مجلسي، ص  : ، ترجمه هاي كليدي جهان    رماندمينيك ژنس،    .1

 .ش1379چاپ اول، 
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  )1857روسيه (ايوان گنچارف 

  )رمان(اُبلومف 

  جلوة پوچ زندگي

هـاي زراعـي اسـت كـه در پترزبـورگ             ابلومف يكي از مالكـان زمـين      
خيال است و همـه چيـز را بـه حـال              قيد و بي    او تنبل، بي  . كند  زندگي مي 

رسد حال و وضع او نمـوداري از نـوعي            به نظر مي  . خود رها كرده است   
اش چيـزي جـز سـقوط         قيدي كه نتيجه    اري تنبلي و بي   بيماري است؛ بيم  

. افتند او را از اين وضع و حال بيرون بياورند           دوستانش به فكر مي   . نيست
كه ابلومف را به جنب و جوش و حركـت وادارد، او را               براي آن » استولز«

  .بختي دارند به نام الگا كند كه دختر دم اي معرفي مي به خانواده
كنـد ابلومـف را مـردي خــوب و     ني ســعي مـي زبـا  اسـتولز بـا چـرب   

گـذارد و     اين تعريف و تمجيدها در الگا اثر مي       . داشتني جلوه دهد    دوست
ابلومـف هـم بـه زيبـايي و         . يابـد   هـايي را مـي      اين دختر هم در او جاذبه     
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شود تا ابلومف به      اما اين مراودات باعث نمي    . اعتنا نيست   جذابيت الگا بي  
خيـال همـه چيـز        او دوباره بي  . قيدي رها شود   خود آيد و از كاهلي و بي      

و الگا بـا اسـتولز كـه معـرف     . كند شود و براي ازدواج هم اقدامي نمي      مي
چنـان در رؤياهـاي       و ابلومـف هـم    . بندد  ابلومف بوده، پيوند زناشويي مي    

نـشاني از   . جهان او را فراموش كـرده او نيـز جهـان را           . رود  خود فرو مي  
و آرام آرام به زنـدگي گيـاهي دسـت          . او نيست گرايي و اصلاح در       آرمان

  .دهد يابد و رفتاري ملايم و خونسردانه از خود بروز مي مي
او بـه هـر ترتيـب       . دوسـت اسـت     فكـر و انـسان      استولز انساني روشن  

خواهد تا ابلومف را نجات دهد و به جريان زندگي اميدوار گردانـد و                مي
رسـد    كم به جايي مي     ن كم داستا. بخش زندگي را به او بچشاند       طعم لذت 

داشـتن    مندان براي بيدار كردن و زنده نگه        كه استولز نماينده تلاش انديش    
و تيپـي   . شـود   متني مـرده و ابلومـف نمـودار ملـت افـسردة روسـيه مـي               

گونـه    آفرينـد كـه در دنيـاي رمـان مخـصوص خـود اوسـت و بـدين                   مي
  1.شود متولد مي» ابلومفيسم«
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  )1905 ـ 1980(ژان پل سارتر 

  )رمان(تهوع 

  در پي معناي زندگي

بـا  . كنـد   آنتوان ركانتن، مرد مجردي است كـه در بوويـل زنـدگي مـي             
فكـر اسـت و تمـام         روشن. سازد و غم معاش ندارد      درآمد مختصرش مي  

گاهي نيز به مسائل    . گذراند  اوقاتش را با مطالعات و تحقيقات تاريخي مي       
او . شـود   گونه مسائل پـر مـي        از اين  كم ذهنش   كند و كم    اجتماعي فكر مي  

كـم زنـدگي اجتمـاعي در         خواهد از خيلي چيزها سر در بياورد و كـم           مي
  .شود آميز مي معني و ابهام نظرش عجيب و بي

اش را بــا دقــت و موشــكافي در  آنتــوان افكــار و كــشفيات اجتمــاعي
مفهـوم بـه      او با نقل اين جزئيات بي     . كند  هايش هر روز ثبت مي      يادداشت

. آيـد   كم حالت تهوع در او بـه وجـود مـي            رسد و كم    معني مي   اي بي   نتيجه
عـصيان عليـه    . معني بودن زنـدگي اسـت       نوعي عصيان بر ضد بي    » تهوع«
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گرچـه از   . رسـد   در پايان آنتوان به يك نقطه روشن مي       . فايدگي انسان   بي
يابد بـراي رسـتگاري بايـد بـه هنـر       وي درمي . استحكام برخوردار نيست  

  1.برد د و به نويسندگي پناه ميمتوسل ش
□ □ □  

  اي بنيادين عقيده

نامة سارتر، ارائـة جديـدي اسـت از مـاجراي             اولين نمايش » ها  مگس«
اورسـت كـه دور از      . قديمي الكتـرا در يـك بررسـي اگزيستانسياليـستي         

زادگاهش پرورش يافته است به صورت بيگانه به محـل تولـد خـود بـاز                
نسان از نظـر اگزيستانسياليـسم پـا بـه جهـان            گونه كه ا    به همان . گردد  مي
كـه    اورست، بـراي ايـن    . شود  و مثل يك بيگانه به آن ملحق مي       . گذارد  مي

 داشـت و     اي را تحكيم بخشد كـه از پـيش              ديگر بيگانه نباشد بايد آزادي    
او تبـديل   . بدين منظور، بايد با آن آزادي پيوند يابد و آزادانه رهايش كند           

هـاي    گيرد و شهر را از مگـس        و انتقام آگاممنون را مي    شود    كش مي   به آدم 
  .سازد كند و آنها را به وجود خود وابسته مي انتقام آزاد مي

، شش عضو يك گـروه مقاومـت را در زنـدان            كفن و دفن    هاي بي   مرده
دهـد كـه از       ، مـرد جـواني را نـشان مـي         هاي آلوده   دستو  . دهد  نشان مي 

امـا بيـشترين    . ت پا گرفته اسـت    بورژوازي برخاسته و در حزب كمونيس     
تعادل ميان انتقال دراماتيك و انتقال اگريستانسياليستي كه موجب دريافتن          

نويـسي اگريستانسياليـستي      نويـسي تنگنـا و نمـايش        قرابت عميق نمـايش   
كنـد كـه      عنوان اثر از قبل مشخص مـي      . ، آشكار است  دربستهشود، در     مي

سـالن بـه    «مكان كنش يـك     . تاي در فضايي كاملاً بسته مطرح اس        تجربه
  .در جهنم است» سبك دورة دوم امپراتوري
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اين امر كه يك اثر كفرآميز در جهنم جريان يابد و جهنم را يك سـالن                
كـه آنـدرس دربـارة آثـار        » وارونه كردن «توصيف كند، منحصراً با روش      

در . شـود   ازوپ، برشت و كافكا با صراحت بيان كرده است، روشـن مـي            
خواهـد    سـازد مـي     اي كه موضوع را غيرديني مـي        ا وارونگي واقع سارتر ب  

بگويد زندگي اجتماعي جهنم است؛ با ايـن حـال، او موعظـه را وارونـه                
نـشان  » سالن به سـبك دورة دوم امپراتـوري       «كند و جهنم را مثل يك         مي
دهد، كه در آن قهرمانش درست قبل از فرو افتادن پـرده، ايـن حـرف                  مي

به ياري اين وارونگي، موقعيتي وجودي      » ديگرانندجهنم  «: زند  آخر را مي  
شـود و مثـل       ها بيگانه مي    كه بحث برانگيز شده است، يعني بودن با انسان        

  1.شود جهنم تجربه مي» متعالي«يك چيز تازه در موقعيت 

                                                            
نـشر قطـره، چـاپ اول،       : حميـرا نونهـالي، تهـران     : ، ترجمـه  تئوري درام مـدرن   پيتر سوندي،    .1

 .ش1384
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آلبر كامو
1

  )1960 ـ 1913 (

  )رمان(بيگانه 

  پذيرش پوچي

امـروز مـادرم    «: شـود    آغاز مـي   قهرمان قصه » مرسو«رمان با اين جمله     
گيـرد تـا در مراسـم         مرسو مرخـصي مـي    » دانم  نمي. شايد هم ديروز  . مرد

برود تا  » مارانگو«خانه پيران در      او بايد به نوان   . تدفين مادرش شركت كند   
چون او به انـدازه كـافي بـراي نگهـداري        . جسد مادرش را تحويل بگيرد    

وقتـي وارد   . دان گذاشـته بـود    مادرش پول نداشته او را بـه خانـه سـالمن          
كوبنـد و بـر       هـاي تـابوت را مـي        شود به دستور كشيش ميخ      خانه مي   نوان

سپاري مادرش    بعد از خاك  . كنند تا به دهكده انتقال يابد       كالسكه سوار مي  
شـود    كه هيچ تغييري حاصل نشده و نمـي         گردد و از اين     او به خانه بازمي   

ن همسايه است و گـاهي بـا آنهـا          او با سالامانوي پير و ريمو     . كسل است 
                                                            

1. Albert Camus. 
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ماري نيز گاهي   . رود  بعضي اوقات هم با امانوئل به سينما مي       . مراوده دارد 
  .اي ندارد كند اما مرسو به او هيچ علاقه با او خلوت مي

او به دعوت ريمون به همراه ماري به دهكدة ساحلي نزديك الجزايـر             
روند،    به گردش مي   جا هنگامي كه با ماسون دوست ريمون        در آن . رود  مي

شـوند و زد و خـورد آنهـا باعـث             كنار ساحل با سه عـرب گلاويـز مـي         
دهـد و   ريمون هفت تيرش را به مرسو مـي  . شود  مجروح شدن ريمون مي   

اش   مرسو كه گرماي هوا و تابش آفتاب كلافه       . گردد  به كلبه ماسون باز مي    
مـون را   كنـار سـاحل رقيـب ري      . گـردد   كرده، دوباره به سمت دريا باز مي      

او تصميمش را گرفته است، پنج تير در        . دهد  آفتاب او را آزار مي    . بيند  مي
كننـد و بـرايش وكيـل     او را بازداشـت مـي  . نـشاند  بدن آن مرد عرب مـي   

قاضـي بـازپرس از     . با وكيل رابطه خوبي نـدارد     . كنند  تسخيري تعيين مي  
كلافـه  دهـد     العملي نـشان نمـي      هايش هيچ عكس    كه او در برابر سؤال      اين
گيـرد و فريـاد       وار مجسمه مسيح را مقابل چشمانش مـي         شود و ديوانه    مي
. طلـبم   از گناهان تو پـيش ايـن آمـرزش مـي          . من مسيحي هستم  «: زند  مي

قاضي بـا وكيـل   » چگونه به كسي كه به خاطر تو رنج برده، ايمان نداري؟       
 رو مرسـو و وكيـل را مـشايعت          و داخـل راه   . كند  او دربارة ادله بحث مي    

كنـد، هنگـامي      بخش جلـوه مـي      لحظة شادي كه براي مرسو لذت     . كند  مي
بـراي امـروز كـافي      «: گويد  زند و مي    است كه قاضي دستي به شانة او مي       

  .»است، جناب دشمن مسيح
حتـي ملاقـات    . گذرد و اين گذر زمان براي او معنايي ندارد          روزها مي 

شـود و حكـم       جلسه دادگاه تشكيل مي   . با ماري هم برايش تكراري است     
و . كنـد   او از پـذيرش كـشيش خـودداري مـي         . گـردد   دربارة او صادر مي   
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 بـالأخره گويـد و      مدام كفـر مـي    . كند  همواره به نحوه اعدام خود فكر مي      
هاي كشيش و اعتقادات او نـزد مرسـو بـه             پذيرد ولي حرف    كشيش را مي  

  .اندازه يك تار موي زن هم ارزش ندارد
ر روز اعـدامش تماشـاچيان بـسياري        تنها آرزوي او ايـن اسـت كـه د         

  1.حضور يابند و با فريادهاي پر از كينة خود پيشوازش كنند
□ □ □  

  افسانه سيزيف

سيزيف به حكـم    . داستان سيزيف تصويري از زندگي پوچ آدمي است       
افتـد و بـراي       اي را كه از قله كوه فـرو مـي           خدايان محكوم است، صخره   

فرسـا و     مجـازاتي طاقـت   . كوه ببـرد  عذاب او مهيا شده، پي در پي به قله          
وحشتناك، براي اين قهرمان پوچي كـه حاصـلي جـز نااميـدي نخواهـد               

بـرد،    اين عذاب كه همة وجود سيزيف را آهسته آهسته تحليل مي          . داشت
اميد به زنـدگي معنـا و       : اي است كه در خود اين پيام را نهفته دارد           فاجعه

  .مفهومي ندارد

                                                            
انتشارات نگاه، چـاپ  : زاده، تهران اصغر خبره احمد ـ علي  جلال آل: ، ترجمهبيگانهآلبر كامو،  .1

 .ش1364هفتم، 
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  )1902  ـ1840(اميل زولا 

  ژرمينال

  اي بهتر تلاش براي آينده

در » من سو«از خانوادة روگن ـ ماكار به منطقة معدني  » اتي ين لانيته«
او فقـر و    . شـود   آيد و به كارگري در معدن پذيرفته مـي          شمال فرانسه مي  

كودكان . بيند  چيان و خانوادة آنها را مي       سوزِ معدن   بينوايي و زندگي طاقت   
برنـد و     زنان از فشاري مضاعف رنج مـي      . ر در معدن هستند   از قربانيان كا  
اند و گـاه بـر سـر آنهـا جنـگ و               هاي هوس و شهوت شده      دختران طعمه 
  .گيرد جدال در مي

اتي ين لانتيه كه به يك گروه مبارز وابسته است، تئـوري سوسياليـسم              
كند و افكار گروه خـود را بـا كـارگران در              انقلابي را در عمل مطالعه مي     

در ايـن هنگـام بحـران    . خوانـد  گذارد و آنها را بـه همراهـي مـي        ان مي مي
كـارگران كـه اسـتثمار      . آيـد   ن مي ييشود و دستمزدها پا     اقتصادي آغاز مي  
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اتـي يـن لانتيـه رهبـري گروهـي از           . آورنـد   شوند به عصيان روي مي      مي
گرسنگي و فقر بر كارگران اعتصابي فشار       . گيرد  اعتصابيون را به عهده مي    

آينــد، و اعتــصاب بــه شكــست كامــل  كــارگران از پــا در مــي. وردآ مــي
كارگران انقلابـي، كـه     » سووارين«يابد و     انگيزي مي   و پايان غم  . انجامد  مي

كـشد و آنهـا را        افكار آنارشيستي دارد، كارگران را به مسير هولنـاكي مـي          
كند كه بـراي ويـران كـردن معـدن، مـسير آب را بـه طـرف                    تحريك مي 

چيـان در     و با اين عمل گروهـي از معـدن        . آن منحرف كنند  هاي    زيرزمين
  .شوند آب غرق مي

هم . اي از زنان كارگر است كه از دو سو زير فشار است             كاترين نمونه 
كند و هم مانند بقيـة زنـان          عدالتي كارفرمايان را تحمل مي      فشار كار و بي   

 بـه   هاي شهواني مـردان، او را       جوان كارگر بايد مراقب باشد كه سماجت      
كاترين موجودي است ملايم و شـكننده كـه در آغـاز بـراي              . دام نيندازد 

كنـد و     داري مـي    كه نيروي خود را آزمايش كند از اتي ين لانتيه جانب            آن
اش   هاي دليرانـه    و اين مرد در اثر عشق و مقاومت       . بندد  لانتيه به او دل مي    

ميـدي در   در بحبوحـة شكـست، ا     . يابد  گونه مي    مسيح ييدر مبارزه، سيما  
كـه    انـد و بـا آن       خورده عاصـي شـده      كاگران شكست . شود  ها زنده مي    دل

اند، اميدها نابود نـشده اسـت و اميـد بـه              اي از آنها در آب غرق شده        عده
ها  هاي ژرف و شگرف، در دل    آينده و تحولات و تغييرات فردا، دگرگوني      

  1.آيد زند و ژرمينال به صورت يك نماد درمي نرم نرم جوانه مي

                                                            
  .300، صكليدي جهانهاي  رمان .1
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  رالف اليسون

  )رمان (1مرد نامرئي

  حرمان و غيبت

پوسـت در يـك جامعـه         هـاي سـياه     بعد از جنـگ حـال و روز انـسان         
راوي سـياه رمـان، خـود را    . سفيدپوست بسيار سـخت و نابردبـار اسـت      

وقتي به مـن نزديـك      ... نامد زيرا مردم حاضر نيستند مرا ببينند        نامرئي مي 
اي از تخـيلات      بينند، خودشان را، يـا سـايه        را مي شوند، فقط پيرامون م     مي

واقعيـت وجـودي    . خود را، در حقيقت هر چيزي و همه چيزي جز مـرا           
ديـدگان نيـز      پوستان، حـامي همـة سـتم        راوي، كه نه تنها حامي همه سياه      

او براي دنياي بيروني فقط يك شـيء اسـت كـه            . ماند  هست، پوشيده مي  
داشت و به استهزاء گرفت يا لگـدكوب  توان آن را تاب آورد و گرامي      مي
ايـن  شـعار   . گـذرد   رزي مـي    اپيزودي از داسـتان در كارخانـة رنـگ        . كرد

                                                            
1 . Invisible Man. 
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هـاي آزادي، پـاك و منـزه          امريكا را با رنگ و روغن     «: كارخانه اين است  
شغل قهرمان نامرئي اين است كه با ريختن موادي سـحرآميز           » جلوه دهيد 

اين رنگ كه بـا انگـشتي سـياه         . سازد  به درون مايعي سياه، رنگ سفيد مي      
سياه با سپر بـلا     . بايد آن را بهم زد، براي سفيدي ناب از ضروريات است          

در كنـار   . دارد  شدن براي گناهان جامعه امريكا، آن جامعه را پاك نگاه مي          
شـمار، رؤيـاي گريـزي هـم          هاي بـي    هاي همگاني و قرباني كردن      ويراني

 از فـرار بـه سـوراخ سـياه          اي  صـحنه . مانـد   هست كه عاقبـت عقـيم مـي       
شود، هرچنـد     طور واقعي نامرئي مي     نام در آن به     سمبوليكي كه قهرمان بي   

تر از زغال، ولي خـود        تر و حياتي    اين سرداب كه حاوي چيزي است سياه      
  1. نور و حرارت و روشنايي استييمنبع غا

                                                            
 .101، ص رمان برگزيده جهان99 .1
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مكارتي كورمك 
1

) 1933(  

  )رمان(جاده 

  اي مبهم آينده

همراه پسرش تصميم گرفته است براي رسيدن به روشـنايي،          مردي به   
او و پـسرش بـه جـاده        . از شرق به سمت سواحل جنوب غربي سفر كند        

اي بزرگ همه چيز را از بـين          فاجعه. همه جا را خاكستر پوشانده    . زنند  مي
 سـرد شـده     2»گلاكـوم «زده گرفتار بيمـاري       اين دنياي مصيبت  . برده است 

توشـة  . بـرد   يا را به سوي تاريكي و ظلمت پيش مي        كه رفته رفته دن   . است
سـوخته بـه      هاي نـيم    لاي زباله   سفر آنها يك گاري، مقداري غذا كه از لابه        

روح و مـرده،      آنهـا در فـضايي بـي      . اند و يك تپانچـه اسـت        دست آورده 
پوشيده از خاكستر و دود بدون هيچ نشاني از جهان مدرن و سرسـبزي و              

                                                            
1. Carman McCarthy. 

2. )Glaucoma (                  يا آب سياه، نوعي بيماري است كه به فشار غيرمـادي مـايع در چـشم انـسان
 .انجامد شود و به كاهش قدرت ديد مي مربوط مي
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در اين سفر اسـتقامت  . روند  دل جاده پيش مينشاط و زيبايي طبيعت، در   
پدر و تلاش براي رسيدن به زندگي بهتـر و نجـات تنهـا پـسرش، نمـود              

. اما هنوز راه زيادي را تا رسيدن به سـاحل پـيش رو دارنـد              «. بارزي دارد 
كه دليلي داشته باشد، بيهوده خـودش را اميـدوار كـرده              آن  داند بي   مرد مي 

ده است كه روشنايي روزها افـزايش خواهـد         خودش را اميدوار كر   . است
  .»شود تر مي داند كه دنيا هر روز تاريك بيند و مي كه مي حال آن. يافت

چـون شيـشة      آنها در خط جزر و مد در امتداد ساحل دريايي كـه هـم             
مـرد و   . دارنـد   بزرگي با پوستة خاكستري تيره، پوشيده است، قـدم برمـي          

تنها چيزي  . روند  نابينايان پيش مي  چون    پسرش در ميان تاريكي مطلق هم     
كه براي مرد مهم است، قولي است كه به پسرش داده است تا او را تنهـا                 

به همين جهت بـه پيرمـردي كـه بـا او            . نگذارد و به ساحلي امن برساند     
ايـن  . دهد  توجهي نشان مي    شود يا كودكي كه گم شده است بي         مواجه مي 

ند و حسرت به دل، غريب و رنجور        ما  نام و نشان در اين آرزو مي        مرد بي 
  1.ماند ميرد و پسر تنها مي مي

                                                            
نـشر در دانـش بهمـن، چـاپ اول،          : هـران آذر، ت   ايـرج مثـال   : ، ترجمه جادهكورمك مكارتي،    .1

 .ش1387





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هايي از رويدادهاي واقعي نمونه

  مايگان مهدوي دربردارندة بن

  هدايت ابوسعيد

  جستجوگر، طالب حقيقت

هـاي اسـلام را در انجيـل مطالعـه نمـوده، بـراي                ابوسعيد كابلي نشانه  
جا با حقايق بيـشتري       در آن . رود  ميتحقيق بيشتر از كابل به سمت مدينه        

اي او را از      عده. شود  او دربارة پيشواي دوازدهم كنجكاو مي     . شود  آشنا مي 
كننـد امـا او همچنـان بـه جـستجوي خـود ادامـه                 گيري بيشتر منع مي     پي
جـا بـا      در آن . شـود   رهنمون مـي  » صاريا«شخصي او را به منطقه      . دهد  مي

  .برد  نزد حضرت ميشود كه وي را غلام سياهي آشنا مي
دسـتي كـرده، از     ابوسعيد كه مرد متمولي است به دروغ تظاهر به تنـگ          

حضرت مقداري پول بـه او داده،       . كند  حضرت درخواست كمك مالي مي    
دهد بـه     سازد و به او خبر مي       وي را از جايگاه اموال و مقدار آنها آگاه مي         
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. اهـد داد  سبب دروغي كه گفته است بـه زودي امـوالش را از دسـت خو              
. شـود   زده شده است از حـضرت جـدا مـي           ابوسعيد كه شرمنده و حيرت    
كند در حالي كه واقعـاً درمانـده و مـسكين             سال بعد به صاريا مراجعه مي     

  1.يابد شده است اما در آن منزل كسي را نمي

                                                            
انتـشارات منتظـران ظهـور،    : مـشهد  ،50، ص4عـصر   ولـي بركات حضرت   سيدجواد معلـم،     .1

 .ش1379
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  سلطان آسمان

  جستجوگر، طالب حقيقت

 ـ    او شـب  . اي اهل چـين اسـت       دختر بچه » يولي« ه آسـمان خيـره     هـا ب
او در دوران تحصيل خـود بـا        . گردد  شود و به دنبال سلطان آسمان مي        مي

شود كه او را بـه كليـسا بـرده، بـا آيـين مـسيح آشـنا                    دختري دوست مي  
او . تر شده اسـت     كند به سلطان آسمان نزديك      يولي احساس مي  . سازد  مي

 به خاطر داشتن صداي خوش جذب گروه موسيقي و اجراي كـُر كليـسا             
  .شود مي

ها كه قرار است براي اجراي مراسم بـه كليـسا بـرود،               در يكي از شب   
او در جمع زنان سفيدپوش قرار      . رساند  تاكسي اشتباهاً او را به مسجد مي      

از آن شـب بـه بعـد        . كنـد   گيرد و مراسم نماز جماعت را مشاهده مـي          مي
كند؛ در   دوست مسيحي او را رها نمي     . ديگر ميلي به رفتن در كليسا ندارد      

در بـين راه مهمـان شخـصي        . شـود   ها بـا او همـراه مـي         يكي از مسافرت  
  .پذيرد شود و اسلام را مي شود كه در خانه وي با قرآن آشنا مي مي
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دانشجويان و اساتيد وي را بـه خـاطر         . رود  اكنون يولي به دانشگاه مي    
او بـراي خـلاص شـدن از ايـن         . كننـد   ديني كه انتخاب نمود، مسخره مي     

شب داخل هتل بـا شخـصي مواجـه         . گيرد به ايران بيايد     تصميم مي وضع  
  .كند دهد و آيندة او را تشريح مي شود كه از گذشتة او خبر مي مي

آيد و مـشغول تحـصيل در دانـشگاه ادبيـات تهـران               يولي به ايران مي   
شود و علائـم       مواجه مي  4او در تحقيقاتش با زندگي امام زمان      . شود  مي

شـود ايـن علائـم بـا          كند و متوجه مي      را مطالعه مي   هاي حضرت   و نشانه 
  1.مردي كه در هتل با او ملاقات نموده، مطابقت دارد

                                                            
 .442، ص)4هاي محبت امام زمان جلوه(مير مهر مسعود پورسيدآقايي،  سيد .1
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  تشرف اسماعيل هرقلي

  جستجوگر، طلب درمان

او در ناحيه پا غدة چركينـي       . كند  اسماعيل هرقلي در عراق زندگي مي     
كنـد و     را ترك مي  خاندانش  . اند  دارد كه پزشكان از درمان آن عاجز مانده       

وي . جا نيز پزشكان از معالجة پاي او ناتوان هـستند           در آن . آيد  به حلهّ مي  
كه همواره بدنش آلوده به چرك و خون است دربارة طهارت و خوانـدن              

رود و    به خانة عـالم حلـّه، سـيدبن طـاووس مـي           . افتد  نماز به زحمت مي   
  .كند عرض حال مي

بيـان داشـته، وي را بـه جهـت          سيد وظيفه شـرعي او را هنگـام نمـاز           
جراحان بغداد راه علاج را جراحـي       . آورد  معالجه همراه خود به بغداد مي     

. درصد زنده ماندن بعـد از عمـل بـسيار پـايين اسـت             . دهند  تشخيص مي 
دهـد و از او       سـيد او را دلـداري مـي       . شود  اسماعيل به شدت افسرده مي    

رود و در     نه به سـامرا مـي     او نااميدا . بيت متوسل شود    خواهد تا به اهل     مي
صـبح زود در دجلـه غـسل        . شـود   سرداب مقدس به حضرت متوسل مي     
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در همين حين چهار سوار بـه او        . دهد  كند و زخم خود را شستشو مي        مي
يكي از آنها داراي لباس خاص و هيبت معنوي است به           . شوند  نزديك مي 
كنـد و     يدر حين صحبت با او زخم پايش را مسح م         . شود  تر مي   او نزديك 

اي به او عطـا       دهد به زودي خليفه او را گرامي داشته، هديه          به او خبر مي   
آيد كـه   اسماعيل هنگامي به خود مي    . خواهد كرد كه او نبايد آن را بپذيرد       

چـه را حـضرت       يابـد و آن     او شـفا مـي    . اند  آن چهار سوار از او دور شده      
  1.كند بيني كرده را يكي يكي تجربه مي پيش

                                                            
 .403همان، ص .1
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  سپردگان لد

  ترين چالش آزمايش، بزرگ

هـاي    اند، مردم از مقابله با سـتم        مردم بحرين گرفتار حاكم جباري شده     
. كننـد  جـويي مـي   آيند و چـاره  به ناچار نزد بزرگان علم مي    . اند  او درمانده 

شود عالم پرهيزكار شهر از مردم جدا شده، با توسل به حـضرت               قرار مي 
  .ن برساندشكايت مردم را به عرض ايشا

رود، شب آخـر بـا حـضرت ملاقـات            ها مي   روز به بيابان    وي سه شبانه  
به درخواست او همـه در      . آيند  مردم به استقبال او مي    . گردد  نموده، باز مي  

عالم پرهيزكار مخفيانـه چنـد گوسـفند بـالاي          . شوند  ميدان شهر جمع مي   
ز كنـد، حـضرت در سـاعت مقـرري از رو            برد و اعلام مـي      بامي مي  پشت

شـود    حضرت حاضر مي  . كنند  شماري مي   مردم لحظه . ظهور خواهند نمود  
وقتي آن  . بام بياورند   دهد تا او را به پشت       و نام شخصي را برده دستور مي      

دهـد يكـي از گوسـفندان را          رسد حضرت دستور مي     مرد به پشت بام مي    
سـكوت بـر    . شـود   خون از نـاودان جـاري مـي       . نزديك ناودان سر ببرند   



  هاي مهدوي مايه درام و بن ► 240

بـام فـرا خوانـده        شخص ديگـري نيـز بـه پـشت        . شود  كم مي جمعيت حا 
ايـن واقعـه    . شود، باز مردم شاهد جاري شدن خون از ناودان هـستند            مي

يكي ميدان را ترك گفته، بـه         مردم يكي . شود  براي بار چهارم نيز تكرار مي     
ماند، چهار نفر از      بام آن عالم مي     بالاي پشت . گريزند  اي از صحنه مي     بهانه

  1.، امام و چهار گوسفند سر بريدهمردم شهر
  
نيز » الزمان در حلهّ    مقام صاحب « اين واقعه در داستان ديگري به نام         □

  2.روايت شده است

                                                            
 .305همان، ص .1

، انتـشارات   206، ص  بـه علمـا و طـلاب       4مهديعنايات حضرت   محمدرضا باقي اصفهاني،     .2
 .ش1379نصايح، 
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  سوار تك

  حريم ايمن، خواب

بكر كه همه سـني مـذهب هـستند، بـه همـراه               دو كودك از طايفه بني    
 آن دو بعـد از      .رونـد   ديگران به استقبال يك كاروان به خارج روسـتا مـي          

هدف در پايان پر از       بي. شوند  آمدن كاروان از جمعيت جدا افتاده، گم مي       
لحظه امكان حمله حيوانات وحـشي      هر  . روند  سو مي   سو و آن    خار به اين  
در ايـن هنگـام     . تشنگي نيز طاقت از كف آنان ربـوده اسـت         . وجود دارد 

اي بـه نـام        با ميوه  آنان را دلداري داده،   . شود  سواري به آنها نزديك مي      تك
كـه آن دو كـودك سـرحال          بعـد از آن   . كنـد   حنظل از آنهـا پـذيرايي مـي       

كـشد و آن محـل را         سوار به دور آنها روي زمين خطي مـي          تك. شوند  مي
حيوانات وحشي قـصد    . كنند  جا سپري مي    آنها شب را همان   . كند  ترك مي 

مـانع رسـيدن    حمله به آنان را دارد اما آن خط مانند ديـواري نفوذناپـذير              
كشي آنان را پيدا كرده به طايفه         روز بعد هيزم  . شود  حيوانات به آن دو مي    

دار است و به      يكي از آنها كه حمله    . گذرد  چند سال مي  . رساند  بكر مي   بني
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دهد، در يكـي از سـفرهايش بـا شـيعيان             كاروانيان شتر و اسب كرايه مي     
سـوار را     آن تـك  در خـواب    . شود  شود و به كاظمين مشرف مي       همراه مي 

  1.شود جا شيعه مي بيند و همان مي

                                                            
 .216، ص4عصر وليبركات حضرت  .1
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  مأموريت در اتريش

  نماينده، كارگزار

سه دانشجوي جوان براي اسكي روي بـرف بـه ارتفاعـات كـوه آلـپ             
آنها از سقوط بهمن هـراس دارنـد امـا سـخت مـشغول تفـريح                . روند  مي
 هـر سـه     گذرد كه در اثر سانحه گرفتار بهمن شـده،          چيزي نمي . شوند  مي

كننـد    اند و بـه شـدت تقلـّا مـي           آنها هنوز زنده  . شوند  زير برف مدفون مي   
يكي از آنها در همان حالت يأس و نااميدي به          . شايد راه نجاتي پيدا كنند    

كند و هر     كم سرما بر آنها غلبه پيدا مي        كم. شود  حضرت مسيح متوسل مي   
  .شوند هوش مي سه بي

تفاعات آمده، متوجه سقوط بهمـن      گذرد كه دو نفر به آن ار        چيزي نمي 
آنهـا در حالـت     . كـشند   شوند و آن سه جوان را از زير برف بيرون مي            مي

وقتـي  . دهند  خانة كوه انتقال مي     يكي يكي آنها را به قهوه     . اغما قرار دارند  
دهنده را بـه اشـتباه مـسيح          آيند يكي از دو نجات      ها به هوش مي     آن جوان 

  1.كه يكي از كارگزاران پيشواي دوازدهم استاما او مسيح نيست بل. پندارند
                                                            

، تهران، مؤسسه انتشاراتي لاهـوت، چـاپ        310، ص در محضر لاهوتيان  محمدعلي مجاهدي،    .1
 .ش1382چهارم، 
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  سفر حج

  سوار، حج تك

او صداي  . كند  در سفر حج ملاهاشم از قافله عقب مانده، راه را گم مي           
شـب در بيابـان     . شنود اما توان رسيدن به قافله را ندارد         زنگ شتران را مي   

اهـايش  پ. رود  سـو مـي     سـو و آن     پوشيده از خار مغيلان مستاصل بـه ايـن        
ضـعف عمـومي    . مجروح شده، خون زيادي از بدن وي خارج شده است         

. كند  نزديك صبح شده، رمقي در بدنش احساس نمي       . شود  بر او غالب مي   
قبـل از   . كنـد   دارد و زير لب دعاي غريق را زمزمه مـي           دست به دعا برمي   

كه راهزن    ملاهاشم به گمان آن   . شود  طلوع آفتاب سواري به او نزديك مي      
  .كند ها پنهان مي نشين باشد خود را زير بوته هبادي

كمـك  . زنـد   شود و به اسـم او را صـدا مـي            سوار به او نزديك مي      تك
سـوار او را بـه        تـك . او از حال رفته اسـت     . كند تا بر اسب سوار شود       مي

قافلـه  . شـود   چي پذيرايي مي    ملاهاشم توسط قهوه  . رساند  اي مي   خانه  قهوه
ملاهاشـم در جـستجوي     . اف اطراق كرده است   ملاهاشم نيز در همان اطر    

  1.كشد اما از ايشان خبري نيست سوار به هر كجا سرك مي تك
                                                            

 .184، ص4عصر وليبركات حضرت  .1
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  بند جعفر نعل

  بيابان، هادي

  . رود  مـي 7 بار است بـه زيـارت امـام حـسين      25بند   استاد جعفر نعل  
  شود كـه بيمـار       سفر مي   در راه با پيرمردي يزدي هم     . او باز عزم سفر دارد    

  زنـد    پيرمـرد زانـو مـي     . انـد   آنها از كـاروان عقـب افتـاده       . رنجور است و  
  از . جعفـر نگـران اسـت بـه موقـع وارد كـربلا نـشود              . افتد  و در بستر مي   

  كـه خيـال جعفـر        پيرمرد براي آن  . تواند پيرمرد را تنها رها كند       سويي نمي 
  سازد و تنهـا يـك درخواسـت          را راحت كند، او را از مرگ خود آگاه مي         

جعفـر  . ميرد  پيرمرد مي . ز جعفر دارد و آن رساندن جسد او به كربلاست         ا
نگهـداري  . شـود  بندد و راهـي مـي   جسد او را به زحمت بر روي الاغ مي     

 متوسـل   7او به امام حـسين    . آور است   ها براي او مشقت     جسد در بيابان  
  .طلبد شود و كمك مي مي

بيند كه نـزد او      در حالي كه ديگر مأيوس شده است، چهار سوار را مي          
دهنـد و بـر آن نمـاز          آنها پيكر پيرمـرد را بـا احتـرام غـسل مـي            . آيند  مي
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كـه    كنـد تـا آن      جعفر از همراهي با آنان احـساس امنيـت مـي          . خوانند  مي
او بـه كـربلا     . شـوند   آن چهـار سـوار ناپديـد مـي        . شوند  نزديك قافله مي  

پـس چـشم    جعفـر از آن     . شود  پس از دفن پيرمرد وارد حرم مي      . رسد  مي
رود و در را بـه        يابد و از اين حالت نگران است به حجره مـي            برزخي مي 

آيد و او را با خـود بـه           كه شخصي به سراغ او مي       بندد تا آن    روي خود مي  
كنـد و      ملاقـات مـي    4جا با حضرت مهـدي      در آن . برد  مسجد جامع مي  

خواهد جريان تكريم و احترام پيرمـرد و خـودش را در              حضرت از او مي   
  1.يابان براي مردم بازگو كند تا عزتّ زائران كربلا روشن شودب

                                                            
مؤسسه توسـعه فرهنـگ قرآنـي،       : ، قم 74، ص 4انتظارات امام زمان  الدين،    سيدمهدي شمس  .1

 .ش1380



 247 ◄ضمايم 

  
  
  
  
  
  
  

  فتواي شيخ

  نمايندگي، دريافت پاسخ، پيك

آيـد تـا كـسب        مرد روستايي مضطرب و نگران به خانة شيخ مفيد مـي          
  اي را حمـل داشـته و اكنـون از            همـسر وي نـه ماهـه بچـه        . تكليف كنـد  

  شـيخ  .  به زنـده بـودن جنـين دارنـد    هاي روستا يقين    قابله. دنيا رفته است  
مرد روستايي داغش دو چندان     . دهد تا زن را با حملش دفن كنند         فتوا مي 

ــي  ــه ســمت روســتا حركــت م ــد شــده، ب ــه او . كن ــردي ب ــين راه ف   در ب
شـيخ  . شود كه از ناحيه شيخ براي او پيغام مهمـي آورده اسـت              ملحق مي 

  ات دهنـد و مـادر را       دستور داده تا پهلـوي زن را شـكافته، جنـين را نج ـ            
  .دفن كنند

اش را نجـات      كند و بچه    مرد روستايي طبق فتواي جديد شيخ عمل مي       
فرستد و او را از سلامتي طفل آگاه          اي را براي شيخ مي      وي هديه . دهد  مي
بـرد؛    شيخ با شنيدن اين خبر تعجب كرده، به اشتباه خود پي مي           . سازد  مي

  . د مـرد روسـتايي نفرسـتاده اسـت        زيرا هرگز كسي را براي تغيير فتوا نـز        
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  بندد و ديگر به شبهات شرعي        شيخ بعد از اين ماجرا در به روي خود مي         
  .گويد پاسخ نمي

و از سويي در امور زنـدگي خـويش         . اند  مردم از رفتار شيخ در تعجب     
شود و به دست شيخ       توقيعي از ناحيه مقدسه صادر مي     . به شيخ نيازمندند  

بر شما فقهاست فتوا دادن و بر ماسـت         «: ن است مفاد توفيع چني  . رسد  مي
  1.گشايد شيخ به دستور حضرت در به روي خلق مي» جلوگيري از خطاها

                                                            
  .232، ص4عصر وليبركات حضرت  .1
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  در دامنة كوه ايفل

  فرستاده، طلب درمان

اي كوچـك نزديـك كـوه ايفـل           پيرزن مسيحي با تنها پسرش در كلبـه       
رهـاي صـوتي او     پسر او مبتلا به سرطان حنجره گشته، تا       . كند  زندگي مي 

پيرزن بارها براي درمان پسرش اقدام نموده امـا پزشـكان از            . اند  فلج شده 
  .دانند فايده مي و ادامه معالجه را بي. اند درمان وي نااميد شده

. نـشيند   دهـد و منتظـر مـرگ او مـي           پيرزن پسرش را به كلبه انتقال مي      
 در يكـي از     .فصل زمستان از راه رسيده، سرماي هوا نيز آزاردهنده اسـت          

شـكند و بـه مـريم مقـدس متوسـل             روزها نزديك غروب دل پيرزن مـي      
مريم مقـدس سـه نـام       . كند  در عالم خواب ايشان را ملاقات مي      . شود  مي

  .آموزد را به او مي) محمد، فاطمه و مهدي(
. شود  شود و با اضطرار به اين سه نام مقدس متوسل مي            پيرزن بيدار مي  

يكي از آنهـا بـر بـستر پـسر بيمـار حاضـر              . آيند دو نفر به كلبه پيرزن مي     
نـشيند و اظهـار    شـود، مـي   پسر بلنـد مـي   . كند  شود و با او صحبت مي       مي
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پيـرزن اشـك    . گردد  اش هويدا مي    آثار بهبودي در چهره   . كند  گرسنگي مي 
او بر اين بـاور اسـت كـه         . گيرد  ريزد و پسرش را در آغوش مي        شوق مي 

  1.مسيح به كلبة آنها آمده است

                                                            
  .305، صدر محضر لاهوتيان .1
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  وصال يار

  پيك، نشانه

عده از اشرار قرامطه به كعبه هجوم برده، سنگ حجرالاسود را سـرقت             
ترسند و تصميم     برخي از آنها منتظر عقاب الهي بوده، از خدا مي         . اند  كرده
ابن . گيرند سنگ را به مكه برگردانند و در جايگاه اولش نصب نمايند             مي

گيرد خـود را بـه        از اين واقعه تصميم مي    قولويه از علماء شيعه با آگاهي       
مكه رسانده، از نزديك اين جريان را مشاهده نمايد؛ زيرا به اعتقاد شـيعه              

ابـن قولويـه راهـي      . نصب حجرالاسود بايد به دست معصوم انجام پذيرد       
. ماند  شود اما در بين راه به شدت بيمار شده، از ادامه مسير باز مي               سفر مي 
دهد تا به مكـه رفتـه آن را           هشام مي   به نماينده خود ابن   اي نگاشته،     او نامه 

  .كند به شخصي تحويل دهد كه سنگ حجرالاسود را نصب مي
كند موفق بـه   سركرده قرامطه هرچه سعي مي  . رسد  هشام به مكه مي     ابن

سيما از بـين جمعيـت        كه جواني خوش    تا آن . شود  نصب حجرالاسود نمي  
هشام خود را به آن       ابن. دهد  رار مي شود و آن را در جاي خود ق         حاضر مي 
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كـه چيـزي بگويـد، آن جـوان نامـه را طلـب                قبـل از آن   . رساند  جوان مي 
دهد كه نويسندة نامه بهبودي خواهد يافت         هشام خبر مي    و به ابن  . كند  مي

  1.و هنوز سي سال از عمر او باقي مانده است

                                                            
  .167، ص4عصر وليبركات حضرت  .1
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  انار سياه

  جستجوگر، دريافت پاسخ

حاكم و وزيرش هـر دو از نواصـب         . برد  مار به سر مي   بحرين در استع  
وزير در يكي از روزها اناري بـا        . ورزند  بوده، در عداوت شيعه اصرار مي     

روي انار به صـورت     . دهد  آورد و به والي هديه مي       خود به دارالعماره مي   
لا الـه الاّ االله، محمـد رسـول االله،    «: طبيعي چند كلمـه نقـش بـسته اسـت         

چـه يافتـه بزرگـان        والي سرمـست از آن    » و علي خلفاء االله   ابوبكر، عثمان   
چـه بـر آن نگاشـته شـده را بـراي              خواند و انار و آن      اهل شيعه را فرا مي    

دهـد    والي سه روز مهلت مـي     . كشد  ابطال مذهب شيعه به رخ همگان مي      
تا آنها پاسخي دست و پا كنند و در صورت عجز ماننـد اهـل ذمـه بايـد                   

 امتناع مردان آنها كشته، زنانشان اسير و اموالشان جزيه دهند و در صورت    
  .ضبط خواهد شد

محمد بـن عيـسي     . دانند  اكابر شيعه چاره را در استغاثه به حضرت مي        
كه به فضل و تقوا شهرت دارد به اتفاق دو نفـر ديگـر ايـن مـسئوليت را                   
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پردازنـد و بـه       پذيرند، آنان تا سحر به درگاه خداونـد بـه عبـادت مـي               مي
هنگام سحر محمد به محضر حضرت مـشرف        . شوند  متوسل مي حضرت  

محمـد نـزد مـردم      . سازد  شود، حضرت وي را از نيرنگ وزير آگاه مي          مي
خواهد تا بـا هـم بـه          گويي به والي از آنان مي       گردد و در مقام پاسخ      بازمي

اي يـك قالـب از گـل          در خانه وزير داخل غرفـه     . خانة وزير روانه شوند   
رت انار ساخته شده، دو نيمه دارد كه كلمـات منقـوش      يابند كه به صو     مي

شـكافند، دود و خاكـستر از         انار را مـي   . روي انار در آنها حك شده است      
شود و فرمان قتل      والي با مشاهدة اين كرامت شيعه مي      . ريزد  آن بيرون مي  

  1.كند وزير را صادر مي

                                                            
انتـشارات مـسجد مقـدس جمكـران،        : ، قم 556، ص نجم الثاقب ميرزا حسين طبرسي نوري،      .1

 .ش1380



 255 ◄ضمايم 

  
  
  
  
  
  

  ملازمت ركاب

  نمايندگي، نشانه

تـاجر  . القدري است كه مورد اعتماد مـردم اسـت         عالم شهر سيد جليل   
كند سند ملكـي را كـه قـصد           سرشناس شهر نزد وي آمده درخواست مي      

سـيد خواسـتة وي را اجابـت        . معاملة آن را دارد مورد تأييـد قـرار دهـد          
آيد و او را نسبت به تأييـد          در ميانة روز شخصي به منزل سيد مي       . كند  مي

سازد؛ زيرا تاجر قصد       نيرنگ تاجر آگاه مي    كند و او را از      سند سرزنش مي  
شخص ناشناس بـراي    . دارد با اين جعل سند ملك وقفي را تصاحب كند         

دهـد    نامة آن ملك را در فلان ديوار آدرس مي         هاي خود وقف    صدق گفته 
  .خواهد كه آن را يافته نزد حاكم برود و از او مي

يابد و به     امه را مي  ن  كند و در جرز ديوار وقف       سيد به ديوار مراجعه مي    
مـرد  . شـود   او مانع عملي شدن تـصميم تـاجر مـي         . كند  حاكم مراجعه مي  

دهد وي بعد از هفت       كند و به او اطلاع مي       ناشناس باز با سيد ملاقات مي     
روز خواهد مرد و سيد بايد جانشين او شود تـا در خـدمت حـضرت از                 

  1.كارگزاران ايشان شود
                                                            

 .594، ص4عنايات حضرت مهدي .1
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  عنايت و هدايت

  ن خواستناما

رمضانعلي زاغري بساز بفروش بـوده، شـريكي        .  از انقلاب است   پيش
. گيرد از وي جدا شـود  زاغري تصميم مي. دارد كه به سود كم قانع نيست   

زاغـري در قبـال     . شود  شريك او به جرم فروش مواد مخدر بازداشت مي        
او بايـد  . كنـد  انـد احـساس مـسئوليت مـي     هـايي كـه بـه مـردم داده        چك

در ميـان طلبكـاران شـخص       . طلبكـاران شـريكش نيـز باشـد       پاسخگوي  
مذهب وجود دارد به نام عباس درخشاني، او چكي به مبلغ پانـصد               بهايي

اما مـدعي اسـت از      . هزار تومان از زاغري دارد كه قبلاً وصول شده است         
  .كند زاغري طلب دارد و از او شكايت مي

پيرزن صاحب خانه   . زاغري به ناچار بايد خانه را ترك گفته، فرار كند         
كند بـه قـم بـرود و در مـسجد             شود به او توصيه مي      متوجه مشكل او مي   

روزي . كنـد   زاغري بـه توصـيه پيـرزن عمـل مـي          . جمكران پناهنده شود  
شـود   مدتي بعد با شخصي مواجـه مـي  . اندازد اي نوشته به چاه مي    عريضه
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كنـد    يدهد و توصيه م ـ     چند سكه به او مي    . كه از خواستة وي مطلع است     
زاغري با ترس بـه سـراغ درخـشاني         . بار ديگر به درخشاني مراجعه كند     

يابد كه به جرم خود اعتراف        رود و در كمال تعجب وي را پشيمان مي          مي
  1.نظر نموده است كند و از شكايتش صرف مي

                                                            
 .ش1379نشر حاذق، : ، قم55، ص1، ج4فتگان حضرت مهديشياحمد قاضي زاهدي،  .1
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  تاجر و بافنده

  طلب فرزند، خواب، چهل

تنهـا  . كنـد   امل زندگي مي  يكي از تجار ثروت فراواني داشته، در رفاه ك        
اما . كند  او هرگونه درماني را نيز تجربه مي      . مشكل او نداشتن فرزند است    

وي به راهنمايي يـك عـالم بـه مـسجد سـهله             . شود  اي حاصل نمي    نتيجه
نـزد  . شـود   در خـواب از او خواسـته مـي        . خوانـد   آمده، نماز حاجت مـي    

ه خود را به دزفول     به هر ترتيبي شد   . محمدعلي بافنده ساكن دزفول برود    
بافنده در بازار مغازة كوچكي دارد كـه در همـان نيـز زنـدگي               . رساند  مي
اش  زنـد و بـه مغـازه    وي با ديدن مرد تاجر به نام او را صـدا مـي        . كند  مي

  .كند دعوت مي
دهد به زودي خداوند به آنهـا اولاد عطـا            بعد از پذيرايي به او خبر مي      

بافنده قرار گرفته، شـب را نـزد وي در          تاجر كه تحت تأثير     . خواهد نمود 
شـود كـه ايـن     هاي او با بافنده مشخص مي       در بين صحبت  . ماند  مغازه مي 

قدرت معنوي بافنده در اثر رسيدگي بـه يـك سـرباز لـُر كـه از مريـدان                   
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آن سـرباز بيمـار بـوده، نـزد بافنـده           . حضرت بوده به وي عطا شده است      
از آن  . سـپارد   كند و به خاك مـي       ميبافنده او را غسل داده، كفن       . ميرد  مي

  1.كند پس چنين قدرت معنوي را احساس مي

                                                            
  .120، ص4عصر وليبركات حضرت  .1



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  فروش روغن

  عهد، رنگ سبز، بيابان

اي رشد كرده كه پدر سني و مـادرش شـيعه             ياقوت روغني در خانواده   
رود و از     هـاي مـي     او هميشه به قصد خريد روغـن بـه بيابـان          . بوده است 

در يكي از روزها هنگام بازگشت در يكـي از          . خرد  نشينان روغن مي    باديه
. افتـد   ماند و از همراهان خود عقب مـي         منازل هنگام استراحت خواب مي    

آب و علـف گـم        نزديك غروب، در بيابان بي    . پيمايد  او مقداري راه را مي    
ترس از حيوانات وحشي او را مضطرب كرده، تشنگي بـر او            . شده است 
با نااميـدي كامـل بـه       . خزد  سو مي   و و آن  س  سرگشته به اين  . شود  غالب مي 

افتـد كـه در       بـه يـاد مـادرش مـي       . خيـزد   درگاه خداوند به التماس برمـي     
ياقوت با خـود    . شده است    متوسل مي  4ها به امام خود اباصالح      گرفتاري
بندد اگر در اين بيابان اباصالح به فريادش برسد او مذهب شـيعه               عهد مي 
شود كه عمامه سبز بـر سـر    خصي مواجه ميدر ادامة مسير با ش. را بپذيرد 

نـشين    اي شـيعه    شخص ناشـناس او را سـيراب نمـوده، بـه دهكـده            . دارد
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او پـس   . يابد  ياقوت بعد از جدا شدن از وي، همراهانش را مي         . رساند  مي
  1.شود رود و شيعه مي از رسيدن به شهر نزد عالم شيعي مي

                                                            
 .128همان، ص .1
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  اي در بيابان خيمه

  يمه، بيابانحريم ايمن، حج، خ

شـوند كـاروان      راهزنان قبيله طي از طريق خبرچين خـود متوجـه مـي           
آينـد    رسند، آنها به قصد غارت به بيابان مي         حاجيان به زودي به گردنه مي     

كه كاروان دور شده است، به        آنان به گمان آن   . اما از كاروان خبري نيست    
ن كه به اميد غـارت      راهزنا. يابند  زنند اما ردي از حاجيان نمي       دل كوير مي  

گرسـنگي بـر آنهـا چيـره        . اند  اند، با خود آذوقه نياورده      حركت كرده بوده  
ها را به جهت تـأمين آذوقـه    به دستور سركرده بايد يكي از اسب . شود  مي

افتـد كـه اسـبش را         كنند؛ قرعه به نام شخصي مي       كشي مي   قرعه. سر ببرند 
زننـد بـاز بـه نـام همـو       سه بار ديگر قرعه مـي   . دارد  بيش از حد عزيز مي    

  .كند اصابت مي
كند براي آخرين بار بگذارنـد او بـر اسـبش سـوار               وي درخواست مي  

او هنگـام   . انـد   همراهان به او شك نمـوده     . شود و در آن حوالي دور بزند      
در دل بيابـان كنيـزي را       . شـود   تاختن به قصد فرار از همراهـان دور مـي         
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كننـد تـا بـه         و كنيـز را دنبـال مـي        خواند  او همراهانش را فرا مي    . بيند  مي
سفره پهـن   . القدر حضور دارد    درون خيمه مردي جليل   . رسند  اي مي   خيمه

آنان تشكر كرده بعـد از پـذيرايي        . كند  كرده، از آنان به گرمي پذيرايي مي      
اي از راهزنان به طمع تصاحب كنيز و غـارت            عده. كنند  جا را ترك مي     آن

بـا ديـدن هيبـت آن مـرد         . گردنـد   مـي اموال آن مرد به محـل خيمـه بـاز           
افتد و همگي پـا       القدر كه شمشير حمايل دارد، لرزه بر اندامشان مي          جليل

  1.گذارند به فرار مي

                                                            
  .314، ص4عصر وليبركات حضرت  .1
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  شب طوفاني

  عهد و پيمان

اي در فصل زمستان مشهد را به مقصد يكي از شهرهاي اطـراف               راننده
د و طوفان عبـور و      هاي شب برف شديد به همراه با        در نيمه . كند  ترك مي 

بـه  . شـود   ماشين وي دچار نقص فني مي     . كند  ها را مختل مي     مرور ماشين 
كند   او هرچه تلاش مي   . كند  اي در جاده تردد نمي      علت طوفان هيچ وسيله   

يابـد و هـوا       كـم سـرما شـدت مـي         كـم . شـود   موفق به تعمير ماشين نمي    
همه جا نااميـد    راننده از   . شود  ترس بر وي مستولي مي    . گردد  تر مي   تاريك

كند اگر از اين وضعيت نجات يابـد          رو به درگاه خدا نذر مي     . گشته است 
  .از آن به بعد نمازش را اول وقت به جا آورد

بـرد و در انديـشه مـرگ          زدگي به داخل ماشين پناه مـي        او از ترس يخ   
مرد ناشناس به كمك او آمده      . كوبد  است كه شخصي به شيشه ماشين مي      

راننده قصد دارد مقـداري پـول بـه او          . كند  ا تعمير مي  است، وي ماشين ر   
خواهد كـه بـه       پذيرد و تنها از راننده مي       تقديم نمايد اما مرد ناشناس نمي     
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نـشيند،    راننده پـشت فرمـان مـي      . عهدش وفا كند و نمازش را ترك نكند       
شـود كـسي را در آن         وقتـي از ماشـين پيـاده مـي        . شود  ماشين روشن مي  

  1.بيند اطراف نمي

                                                            
  .93، ص1، ج4شيفتگان حضرت مهدي .1
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  قهوة شفابخش

  چهل، اكسير

در . اي جوان به نام محمدحسن در نجف مشغول تحـصيل اسـت             طلبه
مهر دختر در دلـش افتـاده،       . شود  يكي از روزها با دختر جواني مواجه مي       

پـدر  . رونـد   رود و به اتفـاق وي بـه خواسـتگاري مـي             به نزد استادش مي   
 و دلـداده از     محمدحـسن سـرخورده   . دختر با اين وصلت مخالف اسـت      

او در ايـن گيـر و دار بيمـاريش نيـز شـدت              . مانـد   درس و بحث باز مـي     
درپـي خـون از گلـويش جـاري           هـاي پـي     يابد به نحوي كه بـا سـرفه         مي
  .شود مي

او براي رفع مشكلات و برآورده شدن حاجتش، چهل شب به مـسجد             
وي به علت بيماريش مجبور است شب را در صحن مسجد           . آيد  كوفه مي 

. نزديك سحر اسـت   . آورد  شب آخر با خود مقداري قهوه مي      . كندسپري  
محمدحسن نااميد و مأيوس قصد ترك كردن مسجد را دارد كه يك سيد             

محمدحـسن بـا مقـداري قهـوه از         . نـشيند   عرب نزد او آمده، كنارش مـي      
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نوشد و مابقي     مرد عرب فنجان قهوه را تا نيمه مي       . كند  ايشان پذيرايي مي  
. شـوند   آن دو از مسجد خـارج مـي       . دهد تا ميل كند     يرا به محمدحسن م   

شود بيماريش شفا يافته      بعد از رفتن آن مرد عرب محمدحسن متوجه مي        
  1.رسد اش نيز مي گذرد كه به وصال دختر مورد علاقه چيزي نمي. است

                                                            
 .240، ص53، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي، :  نك.1
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  زخم صفين

  سوار تك

ش ا  زد است و همواره عقيـده       بيت زبان   يكي از شيعيان كه در حب اهل      
كند، در يكي از سفرهايش با يـك      پروا اظهار داشته، به آن افتخار مي        را بي 

نشيند و به بحـث       طبق عادت با وي به مناظره مي      . شود  ناصبي همسفر مي  
فرد ناصبي در برابر برهـان قـاطع او عـاجز مانـده، بـه ناچـار                 . پردازد  مي

او بـا   . آوردشود تا وي را از پـا در         كشد و آمادة پيكار با او مي        شمشير مي 
داند و گويا جنـگ صـفين برپـا     رجزخواني خود را از اصحاب معاويه مي     

طالـب ايـستاده و مـرد شـيعه را بـه              شده باشد در مقابل سپاه علي بن ابي       
  .خواند جنگ فرا مي

. شود  افكن مي   چكاچك شمشيرها در فضا طنين    . شوند  آن دو درگير مي   
نحوي كه او بيهوش شـده      كوبد به     مرد ناصبي ضربتي به سر آن شيعه مي       

ناصبي سرمـست از ايـن مبـارزه، وي را رهـا كـرده بـه                . افتد  بر زمين مي  
شود و بر بالين آن مـرد         سواري از دور هويدا مي      تك. دهد  راهش ادامه مي  
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. بخـشد   نشيند و با كشيدن دست بـر زخـم وي آن را التيـام مـي                 شيعه مي 
ة شمشير سر از تـن      سپس با چابكي خود را به آن ناصبي رسانده، با ضرب          

رسـاند و نـام وي        سوار مي   مرد شيعه خود را به آن تك      . سازد  وي جدا مي  
كنـد و بـه مـرد         او خود را محمد بن الحسن معرفي مـي        . شود  را جويا مي  

وجو نمود، در جـواب       كند اگر دربارة زخم او كسي پرس        شيعه توصيه مي  
  1.بگويد در جنگ صفين اين زخم بر سرش پديد آمده است

                                                            
 .373، صمير مهر .1
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